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@ اکرم(ص) 


رحلت حضرت رسول 


در۲۸صفر سال ۱ ۱هجری‌قمری 
حضرت محمد(ص) پیامبر بزر گوار 
اسلام رحلت کردند. آن پیام آور نور 
وهدایت در سال ۵۲قبل از هجرت : بت 
در مکه چشم به جهان گشودند ومیلادشان از بز ر گتر ین نعمتهای‌الهی به شمار می‌رود. رسول گر امی اسلام 
که در میان مر دم مکه به راستگویی ونیک اندیشی و کر دار پسندیده شهره بودند. مردم رابه باز گشت 
اصالت‌های فکری وارز شهای انسانی فرامی خواند ند. محمد بن عبداللّه (ص) در چهلمین سال زند گی خود 
بانوید فرشته‌الهی رسالت خویش را آغاز نمودند. ر سول گرامی اسلام قبل از ر حلت در آخرین‌زیارت 
مدتی با این جهان فانی وداع کردند. حضرت محمد (ص) په هنگام ر حلت ۶۳ سال داشتند. بتابر وصیت 


© پیامبر گرامی حضرت علی(ع) پیکر مطهر ایشان را غسل داده و به آغوش خاک سپردند. 


شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) 

در ۲۸ صفرسال ۰ ۵هجری قمری «حضرت امام حسن مجتبی(ع)» د ومین امام مسلمانان جهان به 
شهادت رسیدند. امامت امام دوم ازسال ۴۰ هجری قمری آغاز شه و ایشان برای مبارزهباظلم معاویه در 
خطبه کوتاهی مردم رابه جهاد فراخواندند اما در نبرد؛ا کثر فر ماندهان سپاه‌امام فریب وعده‌های دروغین 
معاویه راخوردند و امام رات رک کردند. پس از آن دنیا پرستان به هنگام نماز امام را مجروح کردند ولی 
ایشان‌در آخرین خطبه مصالح اسلام ومسلمین رایاد آور شدند واعلام کر دند که به منظور جلو گیری 
از خونریزی‌های بیشتر, سکوت اختیار خواهند کرد. در چنین اوضاع تاگوار امامتنهار اد امضای قرار 
داد صلح با معاویه دیدند واز آن پس اقدام به جنگ سردبابنی امیه کردند. شایان توجه است که صلح 
امام حسن(ع) زمینه ساز قیام پر شکوه امام حسین(ع) در عاشورای سال ۱هجری بود. 


شهادت حضرت امام ر ضا(ع) 

امام علی بن موسی(ع) ملقب به رضابه سال ۱۴۸هجری قمری در 
مدینه متولد شد و پس از شهادت پدر گرامی‌اش امام موسی کاظم(ع) 
به امامت رسید. مامون خلیفه عباسی در سال ۰۰ ۲ هجری قمری از 
ایشان خواست تابه مقر خلافت وی در شهر مر وبرود. چون قصد داشت 
با تحمیل ولایتعهدی بر ایشان پایه‌های حکومت خود را تحکیم بخشد. 
۴ مقام والای علمی و روحانی امام رضا(ع) و نفوذ روزافزون ایشان در افکار 
عمومی به تدریج باعث هر اس مامون شد و وی عاقبت امام رضا(ع) رابا 
دادن زهر در روز سی‌ام صفر سال ۲۰۳ هجری به شهادت رساند. 


سالروز تولد شهید کلاهدوز 


6 دراول دی ماه سال ۱۳۲۵ هجری شمسی یوسف کلاهدوو ازسرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 


درقوچان متولد شد. شهید کلاهدوز پس از پیر وزی انقلاب اسلامی با عز می راسخ تر به راه خود ادامه داد. 
اوبعد از آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران به جبهه های جنگ شتافت و 
سرانجام به فیض شهادت نائل آمد و به عنوان سر دار حماسه ثامن الائمه نامش جاودانه شد. 
تولد لوئی‌پاستور 

در ۲۷دسامبرسال ۱۸۲۲میلادی لوئی پاستور شیمیدان پز شک ومیکر وب شناس فرانسوی در دهکده‌ای 
کوهستانی درفر انسه متولد شد.اوا گر چه د ر د وران تحصیلی پیشر فت زیادی ند اشت.عاقبت از دانشگاه 
سوربن فر انسه د کتری خود را گرفت ودر مقام استاد شیمی به تدریس و تحقیق مشغول شد. سر انجام مطالعات 
وتحقیقات مستمر پاستورمنتهی به کشف روش پاستوریز اسیون یامیکر وب زدایی شد. پاستور پس از کشف 
میکروب درسال ۸۸۵ ۱میلادی نخستین وا کسیناسیون را علیه بیماری هاری با موفقیت انجام داد. 

هفته آینده محله ندار یم 

با توجه به فرا رسیدن ایام ر حلت پیامبر مکرم اسلام و نیز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همینطور شهادت 
امام هشتم موسی‌الر ضا (ع) و تعطیلات پیش رو هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی‌شود. 


٤‏ مک ٩۲‏ ,فلیات ی 


۰ 


دشه خشم رااز سر زهین دل بر کند و 


۰ 


ده 


دس 


نفس خود چې ۵ شود از در گان دنی ادم است 


حطر ت محمد ص ) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


جراطلاق!! 


یکی از مباحثی که سخت مورد توجه جامعه‌شناسان 
قرار گرفته چرایی افزايش پدیده طلاق است. شاید در 
نگاه نخست چنین به نظر برسد که هنوز آمار طلاق 
در کش ور ماچندان خارج از متوسط جهانی نیست. اما 
اگربه‌این نکته خوب دقت کنیم که اکن زنانی که 
طلاق می گیرند مجرد می‌مانند و شانس چندانی برای 
کل را 
می‌شسویم. بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال از 
تحولات جمعیتی ارائه داده است. تاظهر دوشنبه همین 
هفته (یعنی زمان نگارش این یادداشت) بیش از یک 
میلیون نفر در کشور متولد شدهاند. حدود ۱ ۵۶هزار 
اما وه ار یازا 
تعداد حدود ۸۵۶هزار نفر در مناطق شهری و ۱ ۲۴هزار 
کر در ماک رو یی »نا آ مد منت مان از دوم 
هم در هفت ماهه اول سال(تا پایان مهرماه) حدود ۴۵۰ 
هزار ازدواج بوده‌است که بیش از ۶ هزار ازدواج در 
مناطق شهری ونزدیک به ۶۴هزار از دواج هم در مناطق 
را اکان اك الست را من اماراق 
نیز دراین هفت ماهه نزدیک به ۸۲هزار واقعه‌بوده 
است که نزدیک به ۷۵هزار و نهصد طلاق در مناطق 
شهریو ۵۷۳۰طلاق نیز در مناطق روستایی اتفاق 
افتاده‌است. که امار طلاق در مناطق شهری نسبت 
به متوسط ۵سال اخیر افزایش و آمار ازادواج اند کی 
کاهش نشان می‌دهد. گرچه در نگاه نخست آمار طلاق 
نسبت به از دواج از درصد چشمگیری بر خوردار نیست 
اما در مناطق شهری و به ویژه در شهر های بزر گ شاهد 
آمارهای‌نگران کننده‌ای‌هستیم.در این میان پدیده‌های 
ناخوشایند جدی دی‌نیز در جامعه شهری رواج پیدا 
کرده‌اند و آن پدیده خانه‌های مجردی است که حتی در 
بین برخی دختران نیز رواج پیدا کرده است. 

گر چه بسیاری از زنان جامعه پس از طلاق به سراغ 
خانواده‌های خویش می‌روند و با آنان زند گی می کنند اما 
بخش قابل توجهی نیز در کنار خانواده‌های خود نیستند. 
دراین‌میان زند گی زنانی که پس از طلاق‌نگهد اری فرزند 
یافرزندانی رانیز بر عهده‌می گیرند سخت تر و دشوار تر 
است.به اینان زنان خود سر پرست گفته می شود که 
فرصت اشتغال مناسبی نیز پیدا نمی کنند و اگر از حمایت 
خانواده‌پد ری‌نیز ب رخوردار نباشند در معرض آسیب 
قرار می گیرند.امانگران کننده‌تر از همه این موارد تأثیری 
است که رشد پدیده طلاق بر نرخ ازدواج می گذارد. هر 
جے امار رداک رس حانواد ای 
خصوص جوانان از ازد واج بیشتر می‌شود. 

سختگیری درازدواج‌افزایش پیدامی کند. ترس از 
طلاق‌ونگر انی نسبت به آن‌باعث می شود که‌خانواده‌ها 
سختگیری بیشتری به خرج دهند وهمین عامل باعث 


۳ 


اصاعات حم 


می‌شود که در از دواج آنان تأخیر افتد.امایکی از مسایل 
مهمی که باید مورد توجه‌قرار گیردفروریختن دیواری 
است که تابه حال از نظر اعتقادی, عرفی واخلاقی 
موجب جلوگیری از پدیده طلاق می‌شد. یعنی طلاق 
یک پدیده زشت و ناهنجار به حساب می آمد وزوجین 
نسبت به آن وا کنش منفی نشان می‌دادند امادر حال 
حاضر متأسغانه این قبح و زشتی رنگ باخته است. 
شاید هم شرایط جامعه باعث شده‌است که دیگر طلاق 
پدیده‌نایسندی به حساب نیاید. بر خی از کارشناسان 
معتقدند که رواج ماهوار هو سبک زند گی جد ید موجب 
شده تا طلاق به امری رایج بدل شود و چندان ناپسند 
به حساب نیاید واين گزاره در مورد طلاق‌هایی که 
در خانواده‌های‌نسبتامر فهاتفاق می‌افتد تاحدودی 
صحیح به نظر می رسد.اماریشه بسیاری از طلاق‌ها 
نیز ربطی به ماهواره و اینترنت و سبک زند گی ندارد. 
اکا کے ازبسران‌های روانی‌اسماعی اد 
ونیز مشکلات اقتصادی, از دست دادن کار وشغل 
وبیکاری از جمله عوامل دیگری هستند که به رشد 
پدیده طلاق کمک می کنند و جامعه باید نسبت به آن 
ما ا را ار ارو 
فا کیو کی ےتا ادیال ہا 
اميد به زند گی و کاهش نوسانات و تکانه‌های اقتصادی 
واجتماعی. همه وهمه موجب افزایش آرامش در 
محیط خانواده‌می گر دد. در صورت فقدان عواملی 
ازاین دست آرامش جامعه‌نیز از دست می رود. در 
کنار طلاق‌های رسمی متا سفانه جامعه در بسیاری از 
موارد طلاق دیگری رانیز در درون خود پنهان و نهفته 
دارد.و آن طلاق‌های عاطفی است.پدر و مادر در 
خانواده ظاهرا باهم زند گی می کنند اما جدا از هم به سر 
می‌برند. به خاطر فرزند و فرزندان. موقعیت اجتماعی 
یا مسایل عرفی و ترس از آبرو و مواردی از این دست 
ازهم به صورت رسمی جد انشده‌اند اما رابطه عاطفی با 
یکد یگر ندارند و وجود چنین خانواده‌هایی نیز به روحیه 
فرزندان آسیب می‌رساند. 

دراین ميان توجه به چند نکته ضروری است. 

نخست تقویت آموزه‌های‌دینی واخلاقی است. 
طلاق در خانواده‌های معتقد و مذهبی کهایمان 
سک یار ا ترس ار ات انفای 
می‌افتد. نکته دیگر تغییر در سبک زند گی است که آن 
هم باید جدی گرفته شود. 

مادرسبک زند گی از بسیاری از سنت‌های خوب 
خود فاصله گرفته‌ایم. 

نکته دیگر پرهیز از روابط نامشروع است که 
زمینه‌ساز بسیاری از از دواج‌های ناخواسته و نادرست 
می گر دد.به‌ بیان دیگر آشنایی دختر ویسر در یک ‌بستر 
طبیعی و سالم صورت نمی گیر د تا بستر ساز ازدواجی 
پایدار به حساب آید و مهمتر از همه نقش دولت است 
کی کے ور اه درب بان ار 
ونوساآن‌ها و تکانه‌های شدید رااز بین ببرد و به مقابله 
همه جانبه بامشکلاتی سخت وطاقت فر سااز جمله 


تورم و گرانی و بیکاری بپردازد. 
۰ 


ره م 
ارو ۳۵۸۹ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


اربعین 
در فره نگ اسلامی و در معارف عرفانی: عدد 
ول اه شام دارد جله تشیتی برآی 
رفع حاجت یارسیدن به مقامات سلو ک و عرفان 
معروف است. حفظ کردن جهل حدیت اخلاص 
ا دعابرای 
چهل مومن. چهل شب چهار شنبه و... بسیاری از 
ار رواد هک عا راا به 
چهلمین روز شسهادت حسین بن علی‌علیه السلام 
گفته می شود که مصادف با روز بیستم ماه صفر است. 
ر وم مردگان است 
که به یاد عزیز فوت شده خویش, خیرات و صدقات 
می‌دهند و مجلس یادبود برپامی کنند. در روز بیستم 
صفر نیز شیعیان. عظیم ترین مراسم سو گواری را 
در کشورها و شهرهای مختلف به یاد عاشورای 
حسینی بر پامی کنند و همراه با دسته‌های سینه‌زنی 
و عزاداری به تعظیم شعاثر حسینی می‌پر داز ند. در 
شهر کربلاء اربعین حسینی عظمت و شکوه خاصی 
دارد و دسته‌های عزادار مراسمی پر شور برپا 
می کنند. 
در نخستین اربعین شهادت امام حسین 
ار اه ارت وه عون 
موفق به زیارت تربت و قبر سیدالشهدا شدند. بنا 
به برخی نقلهاءدرهمان اربعین. کاروان اسرای‌اهل 
ا ل 
از کربلا گذشتند و با جابر دیدار کردند. به هر حال. 
تکریم این روز و احیای خاطره غمبار عاشوراء رمز 
تداوم شور عاشورایی در زمانهای بعد بوده لس 
اا اسای ارا د سس احبای 
اربعین تاثیر مهمی در شور گستری در شهر ها داشت 
و در چهلم شهدای و حادثه قم (قیام مردم در تاریخ 
دی ۶ ش) مر دم مسلمان تبریز قیام کر دند و 
شهید دادند. در اربعین شهدای تبریز. مردم شهرهای 
دیگر مجلس یادبود گرفته, تظاهرات کردند و همین 
گونه اربعینه ابه هم وصل شد و سر اسر ایران به 
نهضت بیوست تاان که انقلاب اسلامی در ۲۲ 
بهمن سال ۱۳۵۷ ش به پیروزی رسید. این به ب ر کت 
الهام گی ری از فرهنگ شهادت و ایثار خون بود که 
ملت قهر مان ایران از عاشورا گر فته بود. «اربعین». 
تداوم «عاشورا» بود و «ذ کر» رسالت بازماند گان پس 
از «خون» و «شهادت» 
(برگرفته از کتاب فرهنگ عاشورا) 
حامد طاهری -بافق 
پرنده و فال 
بالاو پایین می‌رفت وب رگهای زرد زیر پاهاش 
من راه افتادی؟ مگه خودت خونه و خیابون نداری؟ 
دومی جواب داد: جابرای من فراوون ه. اما به 


خیابون تو عادت کردم. باشی یا نباشی فرقی نمی کنه. 
دلم می‌خواد جای پا وی لی کنم. 

پس ر ک فال فروش, هر فالی که می فر وخت» یک 
دونه ارزن در دهان پرنده می گذاشت. سرش رابرد 


جلو و یواشکی» طوری که گنجشکها نتر سند گفت: 


پوچ او لیلی روء لیلی او رو کیش و مات کرده بود. 

رو به پسر کردو گفت: عاقبت. این پرنده بیچاره 
رااز گرسنگی می کشی! آن‌وقت. خودت هم از نون 
خوردن می‌افتی!. یک مشت ارزن بریز داخل کاسه 
اش, بخوره تا سیر بشه. پس رک فال فروش گفت: اگر 
سیر بشه, دیگه فال نمی‌ده. مر دم با اعتقاد شون زند گی 
می کنند. کسی از دست من که فال نمی‌خره. 

-با این حساب بگو یک فال خوب به من بده ببینم. 
لیلی سر مهر آمده یا هنوز... 

یسرک فال فروش,ارزن رادر دهان پرنده 
گذاشت وبا خودش گفت: این یکی دیگه از همه 


احمق ت 1 
مقر بو عباس عابد ساوجی -انديشه 


درستکاری 

یکی از شاخص‌های توسعه و رفاه رضایت داشتن 
جامعه از وضع عمومی کشور است. یعنی رضایتمندی 
مردم وداشتن اميد به زند گی. بسیاری از کشورهای 
پیش فته حداقل در جامعه خود کاری کرده‌اند که 
«درستکاری»رواج پیدا کند. آنها با اینکه ادعای 
مسلمانی هم ندارند به اندازه ما دزدهای میلیاردی و 
ده‌ها هزار پرونده قضایی ندارند. یاد گر فته‌اند که بايد 
درست کار کنند و قانون هم به شکلی است که کمتر 
اجازه دزدی و سوعاستفاده به آنها می‌دهد. ما هم اگر 
می‌خواهیم به پیشرفت برسیم بیش از هر چیزی باید 
درستکاری رایک ارزش بدانیم و کاری کنیم که هر 
که در مسیر خلاف و فساد قرار گرفت تاوان سنگینی 

بپردازد تا درس عبرتی برای همه بشود. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 

پیری در عین جوانی 
بیشتر از ۲۶ سال ندارم اما به پیر ها می‌مانم. تیک 
پیر فر توت دل شکسته. در بچگی نتوانستم از شیر 
مادرم استفاده کنم. یک بار شیر خشک ترش شده و از 
تاریخ مصرف گذشته خوردم که تا ۴ سالگی مریض 
بودم. به علت کمبود مواد مغذی. ضغیف شدم. پسر 
جذاب و خوش قیافه‌ای بودم اما حال به علت ضعف 
بدنی و کمبود مواد غذایی عین پیرها شدهام. ۶سال 
پیش پدرم فوت کرد ومن سرپرستی مادر و برادر 
کوچکم رابه عه ده گرفتم. مستأجرم و از در آمد 
۰ هزار تومانی من ٩۰‏ درصد آن صرف پرداخت 
اجاره‌خانه می‌شود. سرمایه‌ای ندارم واخیر آدچار 
عفونت لثه شده‌ام که نیاز به درمان و جراحی دارد تا 
دندان‌هایم نریزد. در حال حاضر از همه انها که‌دراین 
ایام عزیز به‌دنبال انجام کار خیر هستند درخواست 
کمک دارم تا مدد کارم شوند و جوانی را دوباره به 


زندگی بر گردانند. / 
م.ع.ج از تهران 


ظرفیت داشته باشیم 
مطلبی که تعریف می کنم. یکی از مشاهدات عینی 
خودم از صحنه یک تصادف جزیی است. 
درب ادهووخیاب ان ۱ ۳ ۰ ۲۳ 
گفت وگو بودم که راننده‌ی خانمی با خودرو سمند 
در حال دور زدن (به قول یکی از دوستان بارانندگي 
تگزاسی). به یک پراید بر خورد کرد که پار ک بود. قبل 
از بر خو رد صاحب پراید هشدار داد تاراننده‌احتیاط 
کند اما راننده توجهی نکر د. 
وقتی هم مالک پراید معترض شد. راننده خانم که 
حجاب درستی هم نداشت. گفت: «یرایده دیگه! مگه 
چیه؟ خورده که خورده!» مالک پراید با پا به لاستیک 
خودرو زد و گفت:«ببخشید!اختیار پام دست خودم 
نبود.» آن خانم راننده رفت و حدود ۱۰ دقیقه بعد. با 
دو بادیگارد بر گشت و مدعی شد به او توهین شده و 
تهدید به مرگ و کتک کاری. شروع ماجرای آنها با 
راننده پراید بود... 
راننده خانم مدعی بود فوق لیسانس دارد. 
شوهرش مدعی شد رئیس یک بخش خصوصی است 
و پس از تکرار تهدیدهاء مالک پراید یک چوب دستی 
گرفت... تا اینکه تهدید کننده‌ها جا زدند... و سرانجام 
با پادرمیانی اطرافیان, موضوع خاتمه پیدا کرد البته 
هیچ خسارتی هم به مالک پراید داده نشد... 
در فکر بودم که چرابعضی از انسان‌ها تیک 
مدرک تحصیلی می گیر ند یااصاحب خودرو می‌شوند. 
حجابشان کم‌رنگ می‌شود. غرور کاذب می گیرند. 
حق‌الناس راپایمال می کنند. خود رانژاد بر تر می‌دانند 
(شهر گنبد کاوس به دلیل سکونت تمام اقوام شهر ۷۲ 
ملت شهرت دارد) و کظم غیظ ندارند. صبور نیستند. 
با قانون اشنا نیستند و به راحتی تهدید می کنند و... 
به یاد داشته باشیم که ما مسلمانيم. زند گی در کره 
خاکی و تجملات ان قدر ارزش ندارد که وعده‌الهی 
(بهشت) را فدای لذت‌های زود گذر دنا کنیم... 
علی حضوری -استان گلستان 
به جوانان منطقه هم بیندیشیم 
وزیر محترم جهاد کشاورزی و دیگر مسوّولان به 
فکر حل مشکلات ناشی از خشک شدن جنگل‌های 
بلوط و تبدیل آنها به ذغال افتاده و جلسات هم‌اندیشی 
در تهران بر گزار کردند که در جای خود شایسته 
قدردانی است. اما مهمتر از خشک شدن بلوط در این 
منطقه خشک شدن اميد در دل جوانان تحصیلکر ده 
و فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی وبیکاری 
آنهاست که‌ساکتان زاگرس نشین ازلر کوچک نا 
لربزرگ با آن همه دلاوری ورشادت در دوران 
دفاع‌مقدس و در همه عرصه‌های انقلاب از بابت آن 
دررنج و عذاب هستند وپدران ومادران زاگرس نشین 
هر روز باید نگران پر پر شدن گل امید در دل جوانان 
تحصیلکر ده خود باشند که خانه نشینی آنها فشارهای 
روحی فراوانی به آنان وارد می کند. اميد است که در 
کنار توجه به خشک شدن جنگلهای بلوط به خشک 
شدن روحیه اميد در دل جوانان نیز توجه کنیم. 
اکبر بزرگمهر از لرستان 


م2 0 
۶4 ۲ ریات کی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض تسلیت 
رحلت رسول ا کرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) 
و شهادت‌امام رضا(ع) و باد ر خواست مجد داز همه شما 
عزیزان برای پر هیز از ارسال نامه‌های تکراری یانامه‌های 
مربوط به سایر بخش‌ها به این جانب و نیز با عذر خواهی به 
خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به‌موقع ومناسب به 
نامه‌های شما عز یزان وفادار و خوب 
3 26 3 

# مریم رضایی از گچساران 

سطرهای آن قابل خواندن نیست. به هر حال بخشی 


زمان(عج) است در زیر می آورم: 

شاید این جمعه بياید شاید... 

من ندام آخر این همه شاید به چه کار آید؟ 

چه کنم تا که بیاید؟...رخ چون ماه نماید. نور از 
چنگال ظلمت برباید... دستها گیرد. ره پر واز بیاموزد. 
چه کنم تا که بیاید... 

سرافراز باشید 

#محمود جعفری از کرمان 

ایمیل شما به دستم رسید. آیین‌های عزاداری در 
همه جای‌اين سرزمین جاذبه‌ها و ویژگی‌های خاص 
خود رادارد که از جمله شما به مر اسم «جوش زنی»در 
محله انصار و روستای «ده‌علی» ومراسم سنگ زنی در 
روستای« کهن» در شهر ستان کوهبنان اشاره کر ده‌اید 
که می‌تواند از جمله جاذبه‌های گردشگری به حساب 
اک برای شما خواننده پر تلاش آرزوی توفیق دارم. 

# علی حضوری از گنبد 

۲نمابر جدید از شمابه دستم رسید که آنهارا 
در نوبت چاپ قرار داده‌ام. از همکاری خوب شما با 
مجله سپاسگزارم و همانطور که می‌بینید نامه‌ای از 
شمارا بی‌جواب نمی گذارم. موفق باشید 

# آرمان عابد ازرشت 

امیدوارم مشکلاتی که اشاره کر دید به مطالبی 
که از شمادر مجله اطلاعات هفتگی به چاپ ر سیده 
است مربوط نباشد.اگر هم مسوّولی یام موری به 
خاط ر انجام وظیفه مزاحمتی برای شماایجاد کرد 
E‏ ار 
مهم توسعه در هر کشوری به حساب می | ید و خدا 
کند که‌مسوولان مانیز ضرورت انتشار | زادانه 
اطلاعات و نقد منصفانه مطبوعات رادریایند و 
آستانه تحمل خویش رابالا ببرند. خداوند به شما در 
راه انجام وظیفه توفیق عنایت کند. 

# شهرام حیدری از اهواز 

بگذارید گلایه‌ای از شما خواننده فعال و خبرنگار 
افتخاری قدیمی داشته باشم و آن اینکه اگر مطالبتان 
راروی کاغذ سفید برایمان بنویسید ارجمند تر است. 
فکرنمی کنم‌نوشتن‌نامه پشت کاغذ هایی که‌نوشته‌ای 
رویشان‌است ویاروی‌برگه‌های‌غیر معمول‌چندان 
جالب باشد. موفق باشید 


۵ 


نگاه مهر می فر ز ند به ,ږدر و ماار عبادت است 


e‏ حطر ت محمد( ص) 


۶ رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مر کزی هیئت 
رزمندگان اسلام: در نوحه‌خوانی‌ه ا از مضامین 
اسا اقلا و فرانی انسفاده می شود 

#4 حمایت سفیران و مدیران پیشین وزارت خار جه از 
مذاکره کنند گان هسته‌ای 

د کتر صالحی: بازرسان آژانس حق بازدید از 
صنایع نظامی و موشکی را ندارند 

اوباما: تشدید تحریم‌های ایران موجب پسرفت 
مذاکرات می‌شود 

# نرخ پهنای باند اینترنت ۲۰ درصد کاهش می‌یابد 
6 سازمان ملل از وضع حقوق بشر در عربستان ابراز 
نگرانی کرد 

* ۲۰افسر ارشد ارنش عراق در نله انفجاری القاعده 
کشته شدند 

طرح گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان از امروز 
٭ افزایش خزنده قیمت و گسترش کم‌فروشی 
فر آورده‌های لبنی 

شوک وام ۱۰۰ ملیونی به بازار مسکن 

۶+ انتقاد رییس اتاق بازر گانی ايران از وضعیت تولید: 
همه دنبال اجناس چینی هستند 

همایون شجریان: تصویرساز از تلویزیون پخش 
شود وضعیت موسیقی د گر گون می‌شود 

اخضر ابراهیمی: آمریکا مانع حضور ایران در «ژنو 
۲ است 

٤‏ اردوغان سفرای خارجی را تهدید به اخراج کرد 
سیدحسن نصرالله: اصلی‌ترین اولویت ما حفظ 
لبنان است 


+ جنگنده آمریکا در سودان جنوبی سرنگون شد 
۶« تظاهرات ضددولتی در تایلند مجددااز سر گر فته 


شد 

رهبر کره شمالی به عمه‌اش به خاطر اعدام وم رگ 
شوهرش تسلیت گفت! 

پوتین: ایران حق داشتن بر نامه هسته‌ای صلح آ میز 
رادارد 

رئیس جمهوری: اگر مردم پشتیبان دولت باشند. 
حتما از مشکلات عبور می کنیم 

٭ آمریکا به سودان جنوبی نیرو می‌فرستد 

معاون اول رئیس جمهور افغانستان: نیروهای 
افغان توان تامین امنیت کشور را دارند 

+ کامرون اتحادیه اروپا را تهدید کرد 

+ اسیانیا خواهان جریمه ۰ ٩۰‏ هزار یورویی «گ و گل» 
شد 

6 پوتین:روسیه با کاهش نفوذ خود در جهان مقابله 
می کند 

+ آمریکانسبت به انجام عملیات تحریک آمیز 
نظامی کره شمالی هشدار داد 

# سازمان ملسل اک دایم فلسطین بر منابع 
طبیعی را به رسمیت شناخت 


رضا کیان 


بنج تسوبه حساب مهم ساسی حهان 


اعدام «جنگ سونگ تک»» یکی از قد ر تمند ترین 
چهره‌های سیاسی و شوهر عمه « کیم جونگ اون». 
رهبر کره شمالی. جهان راشو که کر د. در این مطلب. 
به پنج مورد از بدترین رسوایی‌های سیاسی رهبران 
جهان برای تصفیه چهره‌های کلیدی در یک قرن 
گذشته اشاره می‌کنیم ۱ 
هبتلر. آلمان. سال ۱۹۳6 


هیتلر با تر کیب آرای صندوق‌های رای و قلدری 
در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید. اس. نیر وی شبه 
نظامی حزب ملی کار گران سوسیالیست آلمان یا 
همان حزب نازی بود.اين گر وه در افزايش قدرت 
آدول_ف هیتلر بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ نقش 
مهمی‌داشت. اسآ بارهبر کاریزماتیک خود«ارنست 
روم» در سال‌های ۰ ۰ میلادی بسیاری 
از افرادی را که گمان می‌رفت پتانسیل رهبری داشته 


دومین شخصیت قدرتمند کره شمالی تنها چند روز 
شده‌است. رسانه‌های دولتی می گویند «جنگ سونگ 
تک» به اینکه رهبری «کیم جونگ اون» رابه چالش 
کشیده و داخل حزب کار گران کره شمالی» جناحی 
رقیب رهبر کشور تشکیل داده اعتراف کر ده است. 

او پیش از این از همه مناصب رسمی‌اش خلع شده 
واز حزب اخراج شده بود. جنگ سونگ تک ناگهان 
از شوهر عمه و آموز گار رهبر جوان کره شمالی به یک 
«ضد نقلاب» مطرود و جتایتکارتبذیل شسد. صحنه 
اخراج او از حزب کمونیست. همچنین فهر ست بلند 


ده و 
الاعات ی ما رو ۳۵۸۹ 


باشتلء و5 کرد زاین آرداقیکی از گروه 
خیلی قدر تمند بدل شده بود. در فاصله سی ژ و هاخا 
دوم ژوئیه سال ۰۱۹۳۹ ارنست روم و چند رهبر دیگر 
گروه‌شبه نظامی اسآ باشلیک گلوله به قتل سید ند. 
از این عملیات با عنوان «شسب دشنه‌های بلند» یاد 
می‌شود.با آنکه اس. آبه حیات خود ادامه داد. آن 
تصفیه سیاسی برای همیشه به قدرت و نفوذش سیب 
زد. 
استالین, اتحاد جماهیر شور وی ۶ ۱۹۳۹-۱۹۲ 
«ژوزف استالین» رهبر حزب کمونیست اتحاد 
جماهیر شوروی. قتل مرد دست راستش:«سر گی 
میرونویج کیروف». عضود فتر سیاسی و رهبر سازمان 
حزب کمونیست را بهانه‌ای برای تصفیه بی‌ر حمانه 
دیگر رهبران حزب کمونیست قرار داد. بسیاری از 
تاریخ نگاران معتقدند که استالین دستور قتل اورا 


۳ 


بالای جرایم و اعمال ناشایست ادعایی و ایرادهای 
شخصیتی او از رسانه دولتی پخش شد. 

یکی از مقامات وزارت اتحاد مجدد کره جنوبی 
می گوید: «اين اتفاق بی‌سابقه است. ما در گذشته 
شاهد پخش چنین اطلاعیه‌هایی نبودیم. ارائه این همه 
جزئیات نشان می‌دهد که تلاش شده به این تصمیم 
مشروعیت داده شود.» 

این بز رگ ترین حادثه سیاسی در کره شمالی از 
زمان مرگ «کیم جونگ ایل». رهبر سابق این کشور. 
است.اماحکومت کره شمالی به ن‌درت در زمینه 
مسائل سیاسی شفافیت به‌خرج می‌دهد. حال سوّال 


داده‌بود اما بعد دیگران رابه دست داشتن در این 


قتل متهم کرد و به این بهانه ساير رقبای خود راهم 


از میان برداشت 

چند تن از رهبران حزب کمونیست یا از حزب 
لطس رگ شا ننا یه قت رش نی که بابلئو زی از آنها در 
انقلابی بلشویک و متفکر مار کسیست دروتطیق» 
قرار دارند. لئون تروتسکی از اعضای اصلی حزب 
کمونیست بود. لنین, بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی, لئون تروتسکی و ژوزف استالین را 
از ظرفیت‌های اصلی رهبری حزب کمونیست 
می‌دانست. استالین متوجه علاقه لنین به تروتسکی 
شده بود و سعی کرد او را از بین ببرد. در سال ۰۱۹ 
لئون تروتسکی از روسیه گر یخت. اقوام. دوستان یاهر 
کسی که به نوعی به او نزدیک بودند. به اتهام خیانت 
به وطن به قتل رسیدند .تروتسکی در سال ۱۹۴۰ در 
مکزیک به قتل رسید. احتمال می‌رود دستور قتل او 
وا اال ار در اند 

صدام حسین, عراق, ۱۹۷۹ 

وقتی که صدام حسین به قدرت رسید. یک 

پاکسازی عمومی را آغاز کرد و بیش از شصت نفر از 


۷ 


این است که چرااین بار بر خلاف همیشه» کمی 
اطلاعات به جهان خارج ارائه شده است؟ 

برخی تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق 
نشاردهنده آشفتگی هیات حا کمه است . 

»پر وفسور ویکتور جا».استاد دانشگاه جورج‌تاون. 
هشدار می‌دهد که «درون نظام حکومتی کره شمالی 
به‌مراتب آشوب‌زده‌تر از ان جیزی است که در 
رسانه‌ها دیده می‌شود». 

او می گوید: «البته کیم جونگ اون اوضاع را تحت 
کنترل دار د اما وقتی افر اد عالی رتبه کنار زده‌می‌شوند. 
معمولا معنایش این است که اوضاع نسبتا بهم ریخته 


است. در غیر این صورت. نیازی به این کارها نبود.» 

د کتر «یایک‌ها کسون», استاد مؤسسه سچونگ 
سئول‌می گوید کهاگراختلافات‌میان سران پیونگ بانگ 
جدی بود. حکومت هیچگاه آنها را به این شکل علنی 
نشان نمی‌داد و اینقدر هم سریع مسأله راحل و فصل 
نمی کرد. به عقیده پایک‌ها کسون,بر کناری آقای 
جنگ بیشتر نشان‌دهنده این است که کیم جونگ اون 
کاملااز اد ار ار شوه ود 

آقای‌ها کسون می گوید: «جنگ سونگ تک 
وظیفه‌اش رابه‌عنوان پلی میان گذشته و آینده‌انجام 
داده بود. می‌توان او رابا ژان باتیست (یحیی بن ز کریا) 
در انجیل و تورات مقایسه کرد که همین نقش را در 


اعضای اصلی حزب حا کم بعث. همان حزبی که او را 
به قدرت رسانده بود. تصفیه کرد. 

تصاویر ویدئویی سیاه‌و سفید صدام حسین را 
در حال سیگار کشیدن نشان می دهند. در حالی که 
رهبران حزب بعث یکی یکی خائن اعلام می‌شوند. 
بیشتر این افراد از حزب اخراج شدند تاجایی که فقط 
نیمی از اعضای آن باقی ماندند. بسیاری از آنها, به 


جرم خیانت به وطن اعدام شدند. 
دنگ شیائوپینگ. ۱۹۸ 


بعدازمر گ«مائوتسه‌دونگ».اولین رئیس جمهور 
جمه وری خلق چین» مان اعضای اصلی حزب 
کمونیست کش مکش سختی در گرفت. درسال 
۹۷۸ ۱ «ماتٌوهوا گوئوفنگ». صدر اعظم چین که از 
سوی مائو به جانشینی انتخاب شده بود, توسط دنگ 
شیائو پینگ از قدرت خلع شد. 

در سال ۰۱۹۸۰ گروهی از نزدیک‌ترین یاران مائو 
به نام «گروه چهار»» در داد گاه محا کمه شد ند. این یک 
نمایش سیاسی برای محکم کردن پایه‌های قدرت 
دنگ شیائو پینگ بود. 

کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای برای تقبیح گروه چهار 


دوران عیسی مسیح ایفا کر ده بود.» اما ایفای نقش 
راهنمایی رهبر جوان کره شمالی در عبور از دوران 
گذار. پیامدهای غیر منتظر ای داشت . 

با این وجود. به گفته د کتر «جان دلوری». استاد 
دانشگاه یون‌سی, مايه تعجب است که کره شمالی 
حاضر شد ه بیذ یرد که «میان اعضای حزب کمونیست 
و خاندان کیم -یعنی افرادی در راس حاکمیت - هم 
افرادی بهشدت فاسد و خائن وجود دارند ». 

آقای دلوری می گوید: «قبول این مساله در مورد 
کسی که تا یک ماه پیش دست راست رهبر کشور 
بوده شگفت انگیز است.البتهبرای دیگران حکم اخطار 
رادارد.» به بیان دیگر, بر کناری آقای جنگ نشانه 
انا تم بوک اون ات اوپیش از این 
سال گذشته هم رئیس ارتش را بر کنار کرد و علاوه بر 
آن, بعد از به قدرت رسیدن,:به رهبران چین بی‌اعتنایی 
کک ن اا اماي حساب‌شده‌برای 
نشان دادن کنترل او بر اوضاع است. 

لبته با وجود اطلاع‌رسانی کم‌سابقه دولت درباره 
بر کناری آقای جنگ هنوز به آسانی نمی‌توان فهمید 
که دقیقا چه اتفاقی افتاده است. 

د کتر «پایک‌ها کسون» معتقد است که کیم جونگ 
اون در موقعیت بسیار مستحکمی قرار دارد ویکی 


از دلایل او برای این برداشت این است که او رااز 


9 
ع دک ٩۲‏ افلاعات کی 


به راه‌افتاده بود. این گر وه‌یک شاخه سیاسی بود که 
از چهار نفر از اعضای مهم حزب کمونیست تشکیل 
شده‌بود. همسر مائوتسه دونگ, و سه تن دیگر از 
دنک میسرب زان اودر بت هه اکان رود 
به اتهام خیانت به حبس ابد محکوم شدند. 
تن شوی» بر مه /میانمار ۲۰۰٤‏ 

تا سال ۲۰۱۰ یک مرد قدرت سیاسی رادر برمه 
(میانمار) در انحصار خود داشت. «تن شوی» که خود 
را ژنرال ارشد ارتش خوانده بود. برای بیش از دو دهه 
کنترل حکومت نظامیان برمه را در اختیار داشت 
ولی برای مدت کوتاهی:« کین نیوت».یکی دیگر از 
ژنرال‌ه ا که رهبری جوان و کاریزماتیک بود تهد ید 
کرد که تعادل قدرت رابه هم خواهد زد. او به عنوان 
نخست وزیر رئیس سازمان امنیت ار تش و مسوّول 
سانسور برای خودش پایگاه قد رت مستحکمی بنا 
کرده بود. 

تن شوی خیلی زود دست به کار شد واو را به اتهام 
فساد و رشوه ستانی از مقامش عزل کرد. کین نیوت 
در سال ۰۰۵ :به ۴ سال زندان محکوم ولی اوائل 
سال ۲۰۱۳ از حبس خانگی عفو شد. 


5 ات‎ r سس‎ 
e SWS 


زمان به قدرت رسیدنش مرتب در تلویزیون دنبال 
کرده است. 

اومی‌گوید:«[ کیم جو نگ اون ] در ابتدا خیلی 
2 رن هارفتارش عجیب بود.امابا 
گذشت زمان.روشن بود که از موقعیتش لذت می برد. 
به‌یاد دارم که چند ماه بعد از به قدرت رسیدنش در 
جایی مشغول صحبت بود و جنگ سونگ تک هم 
کنارش ایستاده‌بود. ناگهان کیم جونگ اون به‌سمت 
شوهرعمه اش چ ر خید و آقای جنگ بلافاصله در 
5 کت آوراست ایستاد:مقل سربازی کهمقابل 
یک ژنرال خبر دار می‌ایستد. وا کنش او خیلی طبیعی 
بود. اما من از آن متعجب شدم.» لحظه‌های نادری 
نظیر این. شاید فعلا نزدیک ترین مشاهدات مستقیم 
مااز چگونگی کار کرد حکومت کره شمالی باشد.» 

جنگ سونگ تک در یک نگاه 

متولد سال ۱۹۴۶:در سال ۱۹۷۲ با خواهر کیم 
جو نگ ایل ازدواج کرد. در دهه ۰ به رده‌های 
مدیریتی حزب کار گران کره پیوست. در سال ۱۹۹۲ 
به‌عضویت کمیته مر کزی حزب انتخاب شد. در 
سال ۲۰۰۴ کنار گذاشته شد اما در سال ۲۰۰۶ به 
سر کار باز گشت. در سال ۱ ۱ ۲۰:در دوران حکومت 
کیم جونگ اون به بالاترین مقام نظامی منصوب شد. 


7-۳ کسی که با خداوند متتال 


مو نس داشد و او ر اایسی خو د دداند. از مر دم احساس و حشت ہی کند 


ام هادی (ع) 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


«دارا» ورشکست شد! 


در فهرست اولویتهای خانواده‌های 
ایرانی, بازی و اسباب‌بازی‌های کودکان. 


در بسیاری موارد. جایی کاملاً نزدیک به 
آخرین سطر صفحه را داشته اند 


در آخرین جلسهای که اعضای شورای عالی 
کردند. تذ کرات قابل ملاحظه‌ای از سوی ایشان به 
اعضای شورای عالی داده‌شد. تذ کراتی که به‌نکاتی 
اشاره‌داشت که کمتر توجهی رادر جامعه به خود 
جلب می کند و گاه کاملاً در شلوغی تورم و آلود گی هوا 
ومذا کرات‌هسته‌ای‌باغرب. گم می شوند تامگر باز 
در چنین جلسهای‌یاد آ وری‌شوند.ایشان بر ای نمونه 
حتی از نوه‌های خود گفتند که نام فوتبالیستهای مشهور 


۸ درصد برای فر ار 
از ۰درصد 


افزايش شدید حقوق کارمندان در سال 
آینده می‌تواند.افزایش شدید تورم راهم 


در سال ٩۳‏ به دنبال آورد. همان تجریه‌ای 
که در سال ٩۲‏ کاملاً احساس شد 


درا وال مس ان ار الا 
در موعد مقر ر به مجلس شورای اسلامی داده‌شد. 
9 ۴ در صد بوده و برخی اظهار نظرهای غیر رسمی. عدد 
رابالاتر از اين هم اعلام کر ده‌اند. ولی در جمع‌بندی 


© 2 ۱ 
آخرین پشت بامهای 
بدون بشقاب! 


حالا دیگر وزیر ارشاد هم پذیرفته 
که تنها روی ۰درصد از پشت 


بامهای اهالی تهران. دستگاه گیرنده 
ماهواره وجود ندارد 


© وزیر ارشادبرای اولین بار اعلام کرد که در تهران 
9 ۷درصد از مر دم از ماهواره‌استفاده می کنند! با اعلام 


رسمی چنین عددی از یک مرجع رسمی مر تبط با 
مسایل فرهنگی جامعه, نشان از آن است که دیگر 


جهان را خوب می دانند ولی شخصیتهای 
ملی روز گار گذشته وحال ایران را 
نمی‌شناسند واز اینکه اسباب‌بازی‌های 
کود کان ایرانی, تقریباً تمامشان با الگوی 
غرب تهیه می‌شوند یامستقیماً از مرا کزی . 
مرتبط باغرب وارد کشور می‌شوند.اینکه 
بازیهای کامپیوتری که وقت فر اوانی از 
کود کان و نوجوانان ایرانی با آنها سپری 
می‌شود.دست پخت غرب است وبا _ 
ایرانی و مسلمان بودن تناسبی‌ندارند. 
عروسکهای داراو ساراهم که ساخته 
می‌شوند و به بازار می ایند پس از چند 
سال‌سازنده این عر وسکهااعلام ورشکستگی می کند 
وعملاً این کارهم متوقف می‌شود.باز یهای پرنشاط 
وح ر کت آفرین‌ایرانی هم در کوچه پس کوچه‌های 
روستاهاوشهرهای قدیم می‌مانند وف راموش می‌شوند 
تانتیجه این باشد که پس از مد تی دست خانواده‌های 
ایرانی‌برای تربیت کود کانشان. هر روز خالی‌تر از 
دیروز باشد وهر ساعت بیشتر از ساعت قبل ناچار 
کے ااا اریہ کک کرک کرب 


شورای اسلامی هم بر سد. مبنای عملکرد 
بخش خصوصی هم خواهد بودو میلیو نها 
شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی را 9 
از خودمتاثر خواهد کرد.به‌اين ترتیب ,. 

میلیونها کار مند و خانواده‌هاشان برای 
مقابله‌باگرانی ۰ ۴درصدی حمایتی 
۱۷/۵ درصدی از کارفرماو دولت 
دریافت خواهند کرد. برخی نمایندگان 
مجلس در وا کنش به این عدد. گفته‌اند 
که مجلس به دنب ال تصویب حداقل ۲۵ 
درصد افزایش حقوق کارمندان دولت 
خواهد بود که اگر چنین باشد کارمندان. 
خواهند بود ولی تجر به سال گذشته پیش روی میلیونها 
کارمند ایرانی است والبته توصیه‌ه ای اقتصاددانان 
دولتبر اینکه‌سال ٩۲‏ افزایش ۲۵ درصدی حقوق 


ینهان‌نمودن‌اعداد.دردی‌رادرمان 
نمی کند و کار به قدری برای متولیان 
فرهنگی سخت شده که می خواهند به 
جای تصمیم گیری در اتاق‌های بسته و 
اعداد محر مانه» به سمت چاره‌اندیشی در 
فضای باز و آمارهای شفاف روند.اگر آن 
جمله قانون را که استفاده از ماهواره جرم 
است ومجازت دارد کناراین جمله وزیر 
قراردهیم.یعنی ۰ ۷درصد مردم تهران 
باید در صف انتظار مجازات بنشینند و 
به‌اين تر تیب.پیداست که‌قانونگذار هم 
به بیاعتباری قانون اعتراف می کند. ظاه رآ دست کم 
مسئولان وزارت ارشاد.براین‌باوررسیده‌اند که به جای 


لمات ی ارو ۳۵۸۹ 


برای پر کر دن‌ساعتهای کود کان تدار ک دیده.از 
اسباب‌بازی تا بازی‌های کامپیوتری و سر گرمیهای 
جدید و آمروزی. اما خطرناک تر از این فراموشی.نکته 
دیگری است جرا که اگر هنوز هستند کسانی که این 
فراموشیها را به جامعه ایرانی تذ کر دهند و خط پیش 
روراتشریح کنند.نوبت به گام بعدی که چاره‌اندیشی 
ومسئولیتپذیری برای مقابله بامشکل است خواهد 
رد ای مع ل وزارت ار ده وی ان 


اعمال شد ولی به دلیل همین افزایش حقوق و نقدینگی: 
تورم به حد آزاردهنده‌ای بالارفت,چنان که در عمل, 
کاملاً اثر افزایش حقوق‌هارااز میان‌بردوحتی توان 
اقتصادی خانواده‌هارااز ابتدای سال ٩۲‏ نیز پایین تر 


ابزار رفع ومجازات بایداز آ گاهی دادن و آموزش بهره 
گرف ری که از سال اتل نی ار کارشتاسان 


انقلاب فرهنگی مسئول تدوین سیاستها و 
موارد.این یعنی پایان ماجراء چرا که ضمانت 
اجراونظار تی از سوی سازمانهای ناظر به 
عملکردها: وجود ندارد. وزارت ارشادپس 
از چندی.خواهد گفت که کمبود اعتبارات 
مانع از اجرای طرحی بز رگ شد و شورای 
عالی انقلاب فرهنگی هم. می‌تواند خود را 
تنهایک نهاد نرم‌افزاری‌بداند وبه‌دیگران 
اعلام کند که کاری در بخش اجرااز او 
ساخته نیست وبا این جملات باز هم کود کان 
ایرانی بمانند و بازی‌ها و اسباب‌بازیهای 
چگونه می‌توان یک کودک ایرانی تربیت 
کرد. شسورای عالی انقلاب فرهنگی, پس از 
۱ 
بارضمانت اجرایی ترتیب دهد تااگر هم 
آمد. از تبدیل کاغذ به گورستان تصمیم‌ها و 
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آورد. حال یک بار دیگر این آزمون در حال 
تکرار است. نمایند گان مردم در اثر اصرار 
مردم می‌توانند با رقم‌های بالای افز ایش نرخ 
خقوف موافعت ران را دول لیف ا 
اماآیادر پایان سال که‌ن رخ تورم.حاصل 
افزایش پول در دست مردم. تمام شیرینی 
افزایش حقوق رااز بین رح 
برای رای خود خواهند داشت؟ این بار هم 
سرنوشت این تصمیم به دست موکلانی 
است که ‌نمایند گان خود رابه مجلس 
فر ستاده‌اند. تا اگر اند کی صبر پیشه کنند و 
بپذیرند و کلایشان در مجلس رقم به ظاهر 
اند ک ۱۸./رابه تصویب بر سانند. شاید که 
مسئولان اقتصادی دولت هم راه ساده‌تری 
برای مهار تورم وافزایش قدرت خرید مردم 
در سال ٩۳‏ پیش رو داشته باشند. 2 
جامعه از آن گفتند ولی شنیده نشد. نکته 
جالب این است که به طور همزمان. چند 
شبکهاجتماعی در فضای مجازی فیلتر 
می‌شوند و وزارت ار تباطات اعلام می کند 
که وا ار عع واا و 
که دراین‌بارهتصمیم گیری می کند واتفاقاً 
تنها عضو مخالف با این تصمیم !... 

شاید نوبت رئیس جمهوراست که 
از اختیارات قانونی خود بهره گیرد و این 
چند پار گی در تصمیمات فرهنگی کشور 
راهدایت کند وباعث نشود تاچندی بعد 
وزیر دیگری از استفاده ۷۰ درصد تهرانی‌ها 
از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده بگوید! »9 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


صحیح یا درست یا درس یا او کی 
پس چی آخه؟ 

چطور بشکنیم؟ چطور ساده بنویسیم؟ 

رادیو تلویزی ون فیلم‌نامه‌ه او دوبلورها. وب ر خی از 
نویسند گان و مترجمان. کاستی‌های نگارشی و سبکی خود 
رادرنثر گروهی از افراد جامعه رواج داده‌اند. پر غلط ترین 
گویش‌های رادیوو تلویزیون. گویش گزارشگران ورزشی 
است.مثال:«امروز فیزیک این بازیکن خیلی خوبه ولی 
توپی که به سویش ارسال شده بود رو به دروازه‌‌ی خودش 
زد تا حریف. یک هیچ جلو بیفته و تیم این بازیکن شانس 
باختن داشته باشه. من اون رو سرزنش نمی‌نمایم چون از 
بهترین‌ها می‌باشه ولی...» این گزارشگران» «فیزیک» را 
برای آماد گی بدنی به کار می‌برند. سبک گفتارشان باید 
محاوره‌ای باشد که هست ولی از کلماتی استفاده می کنند 
که مخصوص نثر و گفتار کتابی است.مثل «ارسال. 
نمی‌نمایم و می‌باشه». ساختار برخی از جمله‌هایش فارسی 
نیست. در فارسی نمی گوییم «اشتباه کردم تا رقیبم پیروز 
شود.» مگر این که پوریای ولی باشیم و عمد آاز کشتی گیر 
هندی شکست بخوریم تادل مادرش نشکند. نمونه‌ی دیگر 
ساخت انگلیسی:«شانس باختن داشته باشه» در فارسی 
شانس را برای چیزهای مثبت به کار می‌بریم: شانس برنده 
شدن, شانس نجات یافتن. شانس... اما در انگلیسی شانس 
رابرای مثبت و منفی به کار می‌برند و منظورشان شانس 
فارسی نیست. آنها وقتی که می گویند شانس, منظورشان 
امکان است:«امکان باختن» امکان برنده شدن.امکان 
مردن, امکان نجات یافتن» کاستی دیگر. کاستی دستوری 
است. مثل «را»ی سر گردان که فعلاً جایش نیست حرفش 
راپزنم. 

در دوبله‌ها و فیلم‌نامه‌هاو ترجمه‌های فیلم‌های خارجی 
هم تکلیف محاوره‌ای و کتابی معلوم نیست. مثال: مردی 
که دزد و قاتل و خلافکار و خفن است. کسی را می‌زند و 
می‌گوید: «من در مورد تو تحقیقات لاز مه رو به عمل آوردم 
وبه من مُحَقَق شده که نسبت به من خیانت روا داشتی.» 
آیابه نظر شما چنین آدم خفنی این طور حرف می‌زند؟ 
درستش چنین چیزی است:«آمارتو گرفتم و فهمیدم مارو 
پیچوندی.. يا خیانت کردی... یا ما رو دور زدی.» آن ادم 
حتی گر خفن نباشد. باز هم نمی گوید تحقیقات لازمه وعمل 
اوردن و محقق و روا داشتن و... فارسی ساده‌ی خودمان را 
حرف می‌زند. به همین دلیل است که وقتی کسی محاوره‌ای 
و کتابی راقاطی می کند و نمی‌داند برای هر شخصیت چه 
گویشی بگذارد. خواننده یا شنونده و بیننده» نمی تواند بامتن 
ارتباطی صمیمانه بگیرد. 

در گفتار معمولا بیشتر فعل‌ها رابا «ها» جمع می‌بندیم. 
نمی گوییم «بادستانم در ختان ر ولمس کرد م.» می گوییم:«با 
دست‌هام(دستام) درخت‌هار ولمس کردم.» شاید بر خی 
از نویسنده‌ها فکر می کنند اگر به جای دست‌هایم بنویسند 
دستانم. ادبی نوشته‌اند اما معکوس است و بیادبی می‌شود. 
مترجم‌هاهم در زمینه ساده‌نویسی مشکلاتی دارند. این 
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نمونه رانگاه کنید: «نوشیدن یک لیوان آب هنگام بیدار 
شدن از خواب با شست و شوی مواد سمی تجمع یافته در 
دستگاه گوارش در طی یک شب باعث احساس سرزند گی 
صبحگاهی خواهد شد.» منظورش این است: «هنگامی که 
بیدار می‌شوید. یک لیوان آب بنوشید تاسمی که در طول 
شب در دستگاه گوارش جمع شده از بدن خارج شود و 
احساس نشاط صبحگاهی کنید.» این راهم ببینید: «گوجه 
فرنگی یک سبزی حاوی سروتونین است. به علاوه آ نکه 
مقادیر بالایی از ویتامین )را نیز دارا می‌باشد.» منظورش 
این است:«گوجه فرنگی دارای سروتونین و مقدار زیادی 
ویتامین -)است.» این یکی هم کمی خنده‌دار است: «برای 
بهبود خلق و خوبهتر است روزی یک مرتبه از مغزها 
استفاده شود و به مقدار حدا کثر یک لیوان» یعنی: «روزی 
نصف لیوان آجیل بخورید تا باانشاط شوید.» همان‌قدر 
که حرف زدن آسان است. نوشتن هم آسان است. هر 
چه ساده‌تر بنویسیم. مخاطب ما بهتر در ک می کند که 
چه می‌خواند. حتی گاه ساده‌نویسی چنان زیبا ورساست 
که لازم نیست کلمات را بشکنيم. مثال:«خودتان حساب 
کنید! پدر ومادر | دم معتاد باشند. دایی‌هایت جلو چشمت 
مواد بکشند... عاقبت ادم چه می‌شود؟ اول برادرم الوده 
شد. بعد هم من...» در این متن بااین که شخصیت داستان 
دارد حرف می‌زند. نویسنده آن راشکسته ننوشته وبا 
ساده‌نویسی, توانسته در کلماتش عاطفه ایجاد کند. که 
هیچ اشکالی هم ندارد. 

نویسند گانی مانند «دخوه در «چرند وپرند»و 
جمالزاده وهم روز گارهای ش در قصه‌هایشان و«گردن 
شکسته‌ی فومنی» در گل آقایش با ساده‌نویسی به مقامات 
رسیدند. حتی کسانی مانند «رضا رفیع» خودمان که از 
طنازان بنام است. از همان سبک « گر دن‌شکسته‌ی فومنی» 
بیروی می کند وبا |وردن کلماتی مانند «فلذا» و «هکذا» و 
به کار بردن فعل وضمیر جمع برای مفرد مذ کر حاضر یا 
همان متکلم وحده نثر طنز خود را شیرین کرده. 

تمام نویسنده‌های بز رگ و نامدار ساده‌می‌نویسند و 
این یکی از رموز موفقیت آنهاست. مردم‌هم ساده حرف 
می‌زنند وبا همین کلمه‌های ساده منظور خود را به یکدیگر 
می‌رس‌انند ولی عجیب است که همین مردم وقتی که 
می‌خواهند بنویسند. سنگین و پر تکلف و غلط می‌نویسند. 
مثال از یک تا کسی:«تقاضا دار د در این وسیله‌ی نقلیه‌ی 
عمومی با تلفن همراه خود مکالمه ننمایید.» می‌توانست 
ساده بنویسد: «در تأ کسی با تلفن حرف نز نید» مثال از 
یک تعمیر گاه: «در صورت بسته بودن به شماره‌ی ذیل 
مراجعه نمایید: ۹۳۸ ۰» ساده‌اش این است: «اگر تعطیل 
بودیم.به این شماره زنگ بزنید: ٩۳۸‏ ۰» مثال از یک یاساژ: 
«استعمال دخانیات در شوارع اکید اممنوع می‌باشد.» 
ساده:«سیگار نکشید!یا کشیدن سیگار ممنوع است.» 
کلماتی مانند «می‌باشد و می‌نماید و می‌گر دد» در نثر ساده 
و نثرهای محاوره‌ای هیچ راهی ندارند. ضمنا نمی‌شود آنها 
راشکست:«می‌باشه, می‌نمایه» می گر ده» فعل آخر اگر به 
معنی چر خبدن باشد. اشکالی ندارد ولی اگربه معنی شدن 
باشد. شکستنی نیست. این سه فعل حتی در نثر کتابی امروز 
هم کاربرد ندارند. دلیلش را در قطره‌ی بعد خواهم گفت. 


ادامه دارد 


کسی که ده تو امد سته است 


ذایبدش 


مگ دان. و گر نه مورد غصب خد 


۱ 


مه 


وند ي 


ار خواحی کر فت 


اما هادی (ع) 


روستای انجیله» از توابع بخش خلجستان استان 
قم,در ۰ ٩‏ کیلومتری‌شمال‌غربی شهر قم قرار دار د.این 
روستا در منطقه کوهستانی شمال غربی دستجرد قر ار 
داردواز سطحدریا, ۰ مترارتفاع‌دارد. اب‌وهوای 
آن در فصل بهار وپاییز, معتدل و دلپذیر, در تابستان 
گرم و در زمستان. سرد و خشک است. رودخانه دره 
جوجار نیز از جنوب غربی آبادی عبورمی کند. 

نخستین روستاهای این منطقه در هزاره قبل از 
میلاد ودر کناره رودخانه قمرودشکل گر فته‌است. 
با توجه به موقعیت استقر ار روستای انجیله و با توجه 
به بناهای قدیمی مانند آث چهارطاقی ساسانی و 
زیار تگاه‌هاء قدمت سکونت انسانی در این ناحیه به 
دوره‌های‌بسیار دور مربوط می‌شود. آثاری از دوره 
صفوی و پیش از آن نیز در روستابه جامانده است. 
مردم روستای انجیله به زبان فارسی سخن می گویند. 
مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. 

الگوی معیشت 

را ی رل ری 
انجیله حدود ۲۰ ۴نفر جمعیت داشته که در سال 
۵ به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است. در آمد اکثر 
مردم‌اين روستااز فعالیت‌های زراعی. دامداری و 
باغداری تامین می‌ شود. گروهی از مردم روستا در 
وا ی ی سر 
عمده محصولات زراعی روستاء گندم. جو, نخود. لوبیاء 
عدس وسیب زمینی است. 

باغداری نیز رونق نسبی دارد و انواع میوه‌ها مانند 
گر دو بادام فندق, زرد آلو و سیب در باغ‌های روستا 
به عمل می آید. درختچه‌های زرشک و زالزالک هم به 
صورت خودرو و به وفور, در کناره نهرها یافت می‌شود. 

مراتع سرسبزوپوشش گیاهی مناسب. موجب 
رونق دام‌داری شده و گوشت گوسفند وانواع 
فر آورده‌های لبنی مانند شیر. ماست. دوغ. کره پنیر و 
کشک در روستا تولید می‌شود. مردم روستای انجیله 


زبرنظر: محمود صفادار 


در کنار فعالیت‌های زراعی, به بافت و تولید صنایع 
دستی مانند قالی و طناب نیز مشغولند. 
جاذبه‌های گردشگری 

روستای کوهپایه‌ای انجیله از اوایل اسفند تا آخر 
آبان آب و هوای دلپذیر و مناسبی برای گردشگری 
دارد.از جاذبه ه ای‌طبیع ی این روستامی‌توان به 
غارهای نه چندان بزر گ داخل روستاو دره‌زاغه و 
آتشفشان نیمه فعال چاچار در ۳ کیلومتری روستا 
اشاره کر د.دره‌زیبای زاغه بادرختان‌بلند گر دو وبادام 
پوشیده شده و در بهار و تابستان, چشم‌انداز طبیعی 
زیبایی دارد.انواع پوشش گیاهی و مرتعی و دارویی 
مانند گل ختمی. خاکشیر. گل گاوزبان و گورن و نیز 
تنوع جانوری مانند گرگ روباه. خر گوش و کبک. از 
زیبایی‌ها و جذابیت‌های روستا به شمار می‌روند. 

زیارتگاه‌ه ای اطراف روستا نیز برای مردم و 
زاثرین.ارزش معنوی بالایی دارند. وزاثران نذورات 
کیااک ار 
بننای‌امامزاده‌هادی(ع) پنج‌امامزاده‌به نام‌های, 
امامزاده‌هادی(ع) و شهر بانو از احفاد امام سجاد(ع) 
حلیمه خاتون و رقیه خاتون. از احفاد امام باقر(ع) و 
زینب خاتون از احفاد امام کاظم(ع) مدفون شده‌اند. 

ار 
چهار طاقی منسوب به دوره‌باستان است.از جاذبه‌های 
دیدنی و زیبای انجیله هم می‌توان از دشت موسیر نام 
برد که در فصل بهار. پوشیده از موسیرهای خودرو 
می‌شود و جلوه‌ای زیبا به آن می‌بخشد. بیلاق این 
روستاهم از دیدنی‌های آن‌است که در فصل بهار مملو 
از تره‌فرنگی می شود که علاوه بر طعم و مزه خواص 
دارویی و درمانی هم دارد. 

از دیگر مناطق جالب این منطقه. کوه‌زیبای وتوس 
است که‌بر س رآن.بقایای قلاع واستحکامات اسماعیلیه 
هنوز هم مشهود است زیرا آن منطقه, در اوایل ورود 
ار را 
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واسماعیلیان بوده‌است. مناطقی مانند قلعه دزد ک و 
پشت قلعه» صند وق محراب»لشکر گاه و... نشان‌دهنده 
و را ار ی 
هستند که مجبور به زند گی در قلاع واستحکامات 
صعب‌العبور بوده‌اند. 
بز کوهی 

ME NS 
روستای انجیله, وجود حیوانی زیباو کم نظیر همچون بز‎ 
کوهی است که در ارتفاعات کوه جوجار به چشم دیده‎ 
می‌شود که با عنایت مردم روستا و سازمان جنگلبانی.‎ 
محیطی امن برای زیست دارند.‎ 

پوشاک محلی 

واک وول ا مرو ااا 
پوشینه,روسری,چارقد. چادر (آراسته, عربی»عبایی)» 
پیراهن دورجین یا پیراهن راسته. شلوار قر دار (جین 
دار)» شلیته, جلیقه» آر خالق و شلوار (تنبان) است که 

از پارچه‌های‌ساده‌راه‌راهو گلدار واز جنس کرباس. 
چیت.متقال و... تهیه می‌شود. پاپوش زنان نیز کفش: 
گیوه و گالش است. 

کلاه‌های بافته شده نخی, پوستیء نمد ی و شایو 
از مهمترین سرپوش‌های مردان این روستاهستند. 
تن پوش آنهانیز شامل پیر اهن بقه شیخی, جليقه, 
کت وقبا ماش لور های ساده و گشاد از جنس دبیت 
وکرب اس است.از کفش. گی وه‌ونعلین هم به عنوان 
پایوش استفاده می‌شود. 

صنایع دستی انجیله 

ام رای وتا فا آفی اد ان و 
انواع گلدوزی‌ها است. بی تر دید در روستای انجیله 
به دلیل وجود زمستان‌های پر برف و دهات دور از 
دسترس ووجود پشم فراوان. از قدیم قالی بافی وجود 
داشته است. وجود فرش‌های مر غوب با طرح و رنگ 
آمیزی‌های زیبا که بیش از ۱۰۰ سال عمر دارند. خبر 
ازفرش‌بافی مطلوب و باارزش می‌دهد . 


جاجیم 

جاجیم‌بافی نیز یکی از صنایع دستی ایرانی و 
راس دریی ها لا لاد 
برخی از خانواده‌های روستایی,جاجیم رابه عنوان 
چشم روشنی و جهیزیه نوعر وسان هد یه می‌دهند 
وبه عنوان‌یاد گاری ارزنده. سال‌ها در خاناها باقی 
می‌مان د. مواداولیه جاجیم.پشم است وبافت آن 
شبیه گلیم است. با این تفاوت که جاجیم در چهار 
تختهبافته می‌ شود وپس از بافتن, به هم متصل و 
دوخته می‌شود. زنان روستای انجیله. جاجیم‌هایی را 
باطرحهای‌متن وع و جنس مرغوب می‌بافند که در 
نوع خود کهظیر است : 

بیلاق روستای انجیله 

ییلاق روستای‌انجیله بیرون آن قرار دارد.اين 
یبلاق هوای بسیار سردی دارد که ساکنان آن در 
تابستان برای گرم کر دن خوداز کرسی استفاده 
می کنن د. بعضی از افراد. خانه‌های کوچکی در انجا 
درست کرده‌اند و گوسفندان خود را آنجامی‌چرانند. 
در بیابان‌های آن منطقه, داروهای گیاهی می‌روید که 
خوراک گوس فندان است. در ییلاق انجیله حتی زنبور 
عسل هم هست وییلاقی‌هابرای خود عسل درست 
می‌کنقد این رواک کوه ا نای دارد که ا 
فعال نیست واز آن چشمه‌ای به‌وجود آمده که آب آن 
بسیار گواراست و مزه بسیار خوبی دارد. 

گیاهان دارویی 

باریجه یا بالیجه -بالنبوو یکی از گیاهان دارویی 
اسکت رکه ۲مترارتفاع دارد.ساقه‌های آن‌باریک و 
استوانه‌ای و گل‌های آن زرداست.در اثر نیش یک 
حشره. از ساقه این گیاه شیره‌ای خارج می‌شود. برای 
خر رای یره راهان کار شکاف اناد 
می‌کنند. یا ساقه را قطع می‌کنند تا شیره بیشتر و 
سریع تراز آن خارج شود. این شیره تدریج در مجاورت 
هواخشک می‌شود و طبیعت آن بسیار گرم و خشک 


است بنابراین برای اشخاص گرم مزاج مضر است و 
در مناطق گرم نباید مصرف شود. 

را رای ار 
محر ک وضد عفونی کننده‌وقاعداور است.ملین. 
گرم کننده و محلل گازها و نفخ است. برای تنگی نفس» 
نرم کردن سینه.رفع سرفه کهنه, برونشیت مزمن؛ 
تقویت رحم. درمان صرع. بیماری‌های عصبی. ضعف 
معده و کبد نافع است واگر روز متوالی خورده شود 
برای رفع سوزش مجرای ادرار و بواسیر مفید است. 

دو اسه گرم از آن راباعسل مدا وط کنید و 
بخورید.برای‌خرد کردن‌سنگ مثانه و کلیه وباز کردن 
انسداد کلیه و تسهیل زایمان مفید است. ۱۵ گرم‌از آن 
راباجوشانده سداب و یا کمی روغن بادام تلخ بخورید. 
برای دفع سموم مفید است. 

غذای چوپان‌ها 

معمولا چوپان‌ها که روزها با گله به صحرامی روند. 
برای ناهار شیر گوسفند رامی‌د وشند و تکه‌ای پشم از 
بدن یک میش می کنند و آن راخوب می‌شویند و به 
صورت سبد گود در می آورند و شیر رابا آن صاف 
می کنند. بعد شیر راروی آتش می گذارند. چند سنگ 
از هم ان جابرمی‌دارند. خوب می‌شویند و در آتش 
می گذارند تا خوب داغ شود. هنگامی که شیر جوشید. 
سنگ‌هارادر آن می‌اندازند. سنگ‌ها در شیر جز جز 
می کنند و شیر مقداری غلیظ تر می‌شود سپس مقداری 
نان در آن ریز (دراصطلاح ریزه) می کنند و می‌خورند : 
به‌این نوع غذاسنگ داغ می گویند. 

شب‌نشینی در زمستان 

رفتن به مهمانیهای شبانه اصطلاحا شب نشینی؛ 
از کار ه ای مت داول کانوادهه ای اتسیله‌ای ست 
شب‌نشینی در اواخر پاییز و فصل زمستان بیشتر است 
چون عمومادر روستاهابعد از بر داشت محصول‌در 
فص ار اتن اھک سا وا ها 
می‌شود و تا پایان زمستان ادامه پیدا میکند. 


٤‏ دی ٩۲‏ طلاعات ی 


آجیل شب نشینی 

آجیل شب نشینی در انجیله از خوردنی‌های مختلف 
و گسترده‌ای تشکیل می‌شود و طعم و مزه متفاوتی دارد. 
این خوردنی‌ها عبارتنداز: مغ گردو مغز بادام مغز 
هسته زرد الو,باسلقءنان شیرینی محلی, شاهد انه. 
نخودچی. کشمش. بر گه, آلو سنجد. گندم بو داده 
کو ی اکل ی کر ری و 

عملیات کاشت گردو 

معم ولا گرد ورااواخر پائیز. به‌ صورت متم رکز 
می کارند و تادو سه سال از آن نگهداری می کنند. در 
فصل بهار هم گر دوها راجابه جامی کنند ودر محل 
مناسبی که‌از قبل پیش بینی شده قر ار می‌دهند که 
به این شکل ادست: 

۱-آماده‌سازی زمین شامل جمع آوری سنگ 
و کلوخ»ریشه و کنده‌ه ای پوسیده‌درختان و 
علف‌های هرز از سطح زمین است. گودال‌هایی به 
طول و عرض وعمق ۸۰سانتی‌متر حفر می کنیم.اگر 
لابه سختی در چاله باشد. باید شکسته شود. هنگام 
کدی گرا اک که اکن ی سای ری فرار 
ارد ای اس انا ها 
که بعد از آن کنده می‌شوند. جدا نگهداری می کنیم. 

۲-ابتدا تعدادی از ریشه‌های ز خمی شده راهرس 
می کنیم تا به شکلی مناسب در آیند. بهتر است پس از 
هرس,ریشههارابه محلول پرالیناژ آغشته وریشه‌ها 
رابه‌ه ر طرف پخش کنیم.هنگام قر ار دادن نهال در 
گودال باید دقت کرد ریشههااز خاک بیرون نمانند. 
همچنین زياد هم در خاک فرو نروند. به نحوی که نهال 
6ہی زو رکا کد ار کر 

۳-برای پر کردن گودال, ابتدانیمی از آن‌راتاعمق 
۰ ۴سانتی متری مخلوطی از خاک سطحی و کود حیوانی 
SS‏ 


آن که می نهاند 


ت به نکی د 


,یگ ان ناسباسی 
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از دروغ گفتن دا ک ند 


اد ۵ 


۳ 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


بر اساس زندگی گر ک گادسون 
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هزاران س ربا زآمر یکایی وقتی از مأمور یت خود در عراق ب هکشو رشان با زگشتند,د یگ رنتوانستند 
زن دگی‌شان رامثل سابق دنبال کنند. فلاکت وبدبختی با آنها همراه شده بود. ماجرایی که می‌خوانید. 
داستان زن دگی یکی ا زآنهاست که به دو راز شغل و مسئولیتش» پس از مصیبت یکه با آن روبه روشد. 
به اعتقاد و باورهایش تکیه کرد وتوانست بار دیگر به زندگی عادی ب رگردد. 


از جنگ متنفرم! 

در گروه‌خون‌من چیزی به نام تسلیم شدن در بر ابر 
شرایط وجود نداشت. هر گز تصور نمی کر دم روزی از 
راه برسد که من.با ناامیدی و درماند گی دست‌هایم را 
بالا ببرم واعلام کنم: «شکست خورده‌ام.» من بازیکن 
یکی از تیم های خوب فوتبال بودم. افسر ارتش آمریکا 
بودم.ازدواج بسیار خوب و زند گی موفقی داشتم وبه 
همسر ودوفرزندم عشق‌می‌ورزیدم.امالحظه‌ای که 
فکرش راهم نمی کنی. همه چیز می‌تواند در یک ثانیه 
به ‌هم بریزد و کاخ خوشبختی و آرزوهایت ناگهان 
نابود شود. جنگ می‌تواند آدم‌هاراعوض کند. جنگ 
می‌تواند درون آدم رابه‌هم بریزد. و بدبختی وفلا کتی 
که در ذات آن نهفته است. گاهی می تواند تورا در هم 
بشکند. گاهی هم تو رابزر گ وقوی می کند. این درسی 
است که نه تنها من و هزاران مرد وزن آمریکایی که 
دردهه گذ شته یونیفرم به تن کردند. که تمام کسانی 
که باجنگ دست وپنجه نرم کر ده‌اند. به خوبی ان 
رافراگرفته‌اند. آموختن این درس‌برای‌من‌ازسال 
¥ ۲ در عراق آغاز شد. 

غراق ھچ جائ امنی فدات هچ جاده‌اش یسم 
نبودامابهما گفته‌بودند بز رگراه‌چهار بانده‌ای که 
آن رابرای تر ددانتخاب کرده بودیم. امن‌تر از بقیه 
جاده‌هاست. من فر مانده گردان ۲ یکی از ارتش‌ها 
بودم. یکی از روزهای ماه مه. به سوی منطقه عملیاتی 
«فالکون» در ۸مایلی جنوب منطقه جنگی بغداد 
می‌رفتیم تادر مراسم یادبود دونفر از سربازان خود 
شر کت کنیم. فر مانده‌ای بودم که از جنگ وبمباران 
و آتتش و گلوله متنفر بودم. ازاين که قرار بود مردم 
بی‌ گناه کشته شوند و آرزوهای خود 
رابه گورسردببر ند.بی زار بودم ودلم 
می‌گرفت. هر وقت یک عراقی کشته 
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داشتم که آن اتفاق افتاد. چرخ سمت من, 7 باه 
از روی‌چیزی رد شد. خیلی سریع تراز ۳ 
آن که مغز بتواند مساله را حلاجی کند. 
اتفاق افتاد. نور برق آسا و آنی و... یادم 
می‌آید از در جیپ جنگی به ضخامت 
۲اینچ ووزن ۴۰۰ پوند به بیرون پرت 
شدم. هجوم شدید « درنالین» رادر بدنم 


حس کردم. درست مثل صحنه‌های فیلم بود. همان 
فیلم‌هایی که دور وبرت فقط صحنه جنگ و کشت و 
کشتار است و حس می کنی همه جا منجمد شده است. 
حس می کنی زمان ایستاده‌وهر گز نمی‌خواهد تکانی به 
خودش بدهد. فکر نمی کر دم صد مه دیده‌باشم.یادم 
می | ید عصبانی شده‌بودم. چیزی فر اتر از عصبانیت. 
آتشی و خشمگین. هميشه فکر می کردم مثلا ما به این 
کشور آمده‌ایم تا آنجاراامن کنیم اما گویا اوضاع از 
آنچه فکرش را می کردیم. بدتر شده بود. 

من انتقام نمی‌گیرم 

سعی کردم خودم راجمع وجور کنم.اولین 
فکرم این بود: «اسلحه‌ام کجاست؟» به طور غریزی 
مسلط شدم تا دنبال اسلحه‌ام بگر دم امادر کمال 
تعجب دیدم نمی توانم حر کت کنم. ناگهان به خود م 
آمدم و فهمیدم اسیب دیده‌ام. سرم درد می کرد. 
به همسرم فکر می کردم.به فر زندانم. به خانه‌ام در 
ویر جینیا. آخرین فکری هم که به سرم زد. این بود: 
«خدایا نمی‌خواهم اینجا بمیرم.» وقتی به هوش آمدم. 
سس رگروهبان مقابلم زانو زده بود. پز شک هم مشغول 
بستن ساق‌پایم بود.زمین کاملا خیس شده‌بود.من 
در خون خودم دراز کشیده‌بودم. سربازان مرابلند 
کردند وبه درون یکی از جیپ ‌ها بردند. به پایین نگاه 
کردم.چیز عجیبی دیدم. پای چم انگار تاروی لباسم تا 
شده‌بود.سعی کردم ان راحر کت بدهم اماهیچ اتفاقی 
نیفتاد. «نمی‌تونم پام روحس کنم. چه اتفاقی افتاده؟» 
پزشک جواب داد:«نگر ان نباشید.پاتون زود خوب 
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می‌شه.» سرم رابه نشانه تایید حرف او تکان دادم اما 
حس درونم چیزی می گفت که باحرف د کتر زمین 
تا اسمان فرق‌داشت.شاید از ترس‌ولرزش صدای 
د کتر این رافهمیده بودم. آری, شاید آن لرزش همان 
چیزی بود که باعث شد چند دقیقه بعد از خودم بپر سم 
«آیاهر گز خوب می‌شوم؟» اولین چیزی که پس ازاین 
فکر به ذهنم رسید. حس انتقام بود! باید از کسانی که 
این بلا راسرم آورده‌اند انتقام بگیرم! ولی خیلی زود 
به خودم آمدم: «هی توا مگه یادت رفته که اگه تو هم 
جای این مردم بودی, واسه دفاع از حیثیت کشورت 
حملات چریکی می کردی؟ اینها به توبه چشم متجاوز 
نگاه‌می کنن پس آروم باش و بهشون حق بده!» وبه 
آرامش رسیدم. 

دوباره به طرف قرار گاه بر گشتیم. در تمام مسیر. 
سرم روی پای پزشک بود. مدام حرف می‌زد و سوّال 
می کرد ومی گفت:«نخواب!اسعی کن بیدار بمونی. 
منوناامید نکن.» از او خواستم به سربازانم بگوید برایم 
دعا کنند. به چشم‌هایم زل زد وشروع کرد به خواندن 
دعاز کتاب مقدس,ناگهان احساس خستگی کردم. 
تا ابد بخوابم اماندایی در درونم می گفت: «تسلیم نشوا 
ناامید نشواء بقیه رابه خاطر ندارم. 
تصویر محووتیره‌ای از بقیه اش دارم. 
به‌بغداد واز آ نجاباهلیکوپتر,به امریکا 
باز گردانده شدم. در بیمارستان 
مر کزی ارتش بستری شدم. و آنجا 
بود که پزشکان تصمیم گرفتند پای 
چیم راقطع کنند. فردای آن روز به من 
گفتند مجبور ند پای راستم راهم قطع 
کنند زیر استخوان‌هایش کاملاخرد 
شده‌ونسوج حیاتی آن آسیب جدی 


دیده بودند. 


کودکی شدم که و ایسته‌ی همه بود! 

من در تمام عمر ورزش می کردم وانسانی 
قوی بودم. بهترین نوک حمله‌ی فوتبال بودم. در 
سه جنگ خدمت کرده بودم و بد ترین جنگجو بودم 
زیراهر گز نتوانستم به سوی‌انسان‌شلیک کنم.حالا 
هفته‌ه | از پی هم می گذ شتند و همچنان روی تخت 
بیمارستان بستری بودم. افسرده نبودم. دور وبرم 
آن‌قدر شلوغ بود که ندانم افسرد گی یعنی چه. شاید 
تاآن‌موقع.ملاقات کننده‌زیادی‌داشتم.همسرم 
«کیم» فرزندانم. فامیل, دوستان باارزش ۲۰ ساله‌ای 
که در ارتش داشتم و خیلی‌های دیگر مدام به دیدنم 
می آمدند. داستان تعریف می کر دند. از خاطره‌های 
قدیمی می گفتیم. از خاطرات خانوادگی, از ارتش. 
همین خاطره‌ها مراسر پانگه داشته بودو کمک 
می کرد غمم راف راموش کنم. و سرانجام روزی به من 
گفتند: «سرهنگ وقتش رسیده به خانه بر گردی.» 
نمی‌توانستم بیشتر از این منتظر بمانم. دلم بر ای خانه 
پرمی کشید.در آمبولانس ودر راه‌خانه»مدام سرم 
رابالا می‌بردم و به خیابان نگاه‌می کر دم. وقتی به خانه 
رسیدم.«کیم» کمک کرد داخل بروم. به اطر اف خانه 
نگاهی انداختم. به پله‌ها که دیگر نمی‌توانستم پاروی 
سختی باویلچ ر از آنهاعبور کنم به کوچه وخیابان 
که دیگر نمی‌توانستم به‌تنهایی بر وم. و به تنهایی فکر 
کردم: سیل ملاقات کننده‌ها بالاخره فر و کش کرد و 
من تنهاشد م.از هیاهوی پزشکان و پرستارهاهم خبری 
و کیم هم مشغول کارهایش بود. زند گی همه شلوغ 


بود و همه بر نامه خودشان را داشتند به جز من. به 
فیزیوتراپی می‌رفتم و به خانه برمی گشتم؛ همین. 
خیلی بی‌ر حمی بود که برای کوچک ترین کارهایم 
هم وابسته شده بودم. قبلا تا به چیزی نیاز داشتم فور ا 
سوارماشین‌می‌شدم و | ن‌راتهیه‌می کر دم.حالادر 
ساده‌ترین کارهایم هم درمانده بودم. حتی برای حمام 
کردن.یک بار تصمیم گرفتم برای تغییر روحیه به 
تماشای‌مسابقه فوتبال تیم پسرم بروم. اما برنامه رفتن 
من.درست مثل عملیات نظامی‌بود. کیم باید ساعت‌ها 
زودتر به‌اتاقم‌می آمدو آماده‌ام می کرد.بعد مرادر 
مسابقه می‌ر ساند و بعد به خانه برمی گرداند. تمام این 
کارها از خود مسابقه دشوار تر بود. از همه مهم تر مرا 


خوار و خفیف می کرد. با خودم فکر می کردم آیا برای 
دولت آمریکادخالت نظامی در عراق این ارزش را 
داشت که صدهانفر مثل من مجروح جنگی شوند؟ آیا 
ماحق داشتیم در سرنوشت ملتی دیگر دخالت کنیم؟ 
هیچ زخمی‌هم بر نداشته باشند. آیاهر گز می‌توانند 
مثل انسانی معمولی زند گی کنند؟ آیا دولت آمریکا 
به این چیزها فکر می کرد؟ 

هنوز چیزهایی هست 

من که همیشه برای خان_واده‌ام مثل کوه‌بودم. 
حالا این فکر به ذهنم هجوم می آورد که سربار وباعث 
درد سر آنهاهستم. فکر این که هر گز خوب نمی‌شوم. 
مثل همیشه به پاهایم نگاه کردم.زدم زیر گریه. قبلا 
هم گریه کرده‌بودم اماهر بار توانسته بودم خیلی 
زود خودم را کنترل کنم و به خودم مسلط شوم. اما 
این با فرق‌می کرد.نمی توانستم جلو خودم رابگیرم. 


نمی‌توانستم جلو اشک ‌ها و احساساتم 
رابگیرم. برای اولین بار در زند گی 
می‌خواستم تسلیم شوم. در آن شرایط 
دردناک. خاطره‌ای از سال‌های دور یادم آمد. 

مقام برسم و به حد کافی خوب باشم تابه ,۸۷11(لیگ 
ملی فوتبال) راه‌پیدا کنم. خوب هم بودم. یک مدرسه 
فوتبال اسم ورسم دار از من خواست به آنها بپیوندم. 
خیلی خوشحال بودم امااین شادی دوام چندانی 
نداشت. مربی آن مدرسه کمی بعد جازد و گفت چون 
من به اندازه کافی خوب نیستم.به دردشان نمی خورم. 
ناگهان خرد شدم و در هم شکستم. تمام نقشه‌هایم 
نقش بر آب شده‌بود. چرا باید می‌جنگیدم؟ چراباید 
به بازی ادامه می‌دادم ؟ من به اندازه کافی خوب نبودم. 
همه‌اینهامرامیآزردند. تااین که سر باز گیر های 


و 
٤ک‏ ۲ الاعات سل 


«وست پوینت» برای باز دید به مدرسه ما آمدند. 
هر گز به این فکر نکر ده بودم که روزی به ارتش بروم. 
اماوست پوینت.برای فوتبال بر نامه ای جدی ومنظم 
داشت. تصمیم گرفتم به انهاملحق شوم و برای انها 
بازی کنم تابه اندازه کافی ورزیده شوم و به تیمی دیگر 
بروم.ازارتش بدم می آمد.در ذهن من ار تش به 
من فوتبال بود و بس. آخر فصل, من دستیار کاپیتان 
تیم بودم. 

دوباره به زم ان حال خودم بر گشتم. حالا من 
اینجابودم.مردی که امیدها و آرزوهایش متلاشی 
شده بودند. نیمی از بدن من از بین رفته بود وامکان 
نداشت بار دیگر بر گر دد.احساس می کر دم همه چیزم 
راباخته‌ام.دوروز گریه کر دم.از خورد و خوراک افتاده 
بودم. کیم نگرانم بود امامرابه حال خودم رها کر ده‌بود 

بعداز۴۸ساعت.همسرم راصدازدم وازاو 
خواستم کنارم بنشیند و به حرف‌هایم گوش کند. به 
او گفتم: «بدترین‌ها به سرم اومده‌ولی من هنوز اینجا 
هستم.هنوز تو و بچه‌ها رو دارم.الان وقتش رسیده که 
بازندگی‌ام کناربیام.» کیم چیزی نگفت. بغض کرده 
بود و نمی‌توانست حر فی بزند. با دست‌های مهربانش 
دستم راگرفت وبه من اطمین ان‌داد که‌هنوز اوراو 
بچه‌ها رادارم. و حس کردم هنوز همه چیز او هستم. 


از ارزوهایم گفتم 

هنوز آماد گی نداشتم به فعالیت‌هایم بر گردم. یک 
روز «مایک سالیوان» هم تیمی قدیمی‌ام در تیم فوتبال 
ارتش با من تماس گرفت واز من خواست مهمان یکی 
از بازی‌های تیمشان باشم.او بعد از بازنشستگی دستیار 
سرمربی تیم شده بود. نمی توانستم بر وم. هميشه 
فوتبال رادوست داشتم. اما حالا.از رودر روشدن با 
زمین فوتبال هم وحشت داشتم. ۵ روز قبل از مسابقه. 
سرمربی «تام کافلین» تماس گرفت. از وضعیت تیم 
گت .اران که عشت ای افت گر توا نوی سگم 
است «پلی آف» راهم از دست بدهند.از من خواست 
شب قبل از بازی به هتل محل اقامتشان بروم وچند 
کلمه‌ای برای بچه‌ها حرف بزنم تاروحیه‌شان تقویت 
شود. قبول کردم اما هیچ ایده‌ای نداشتم ونمی‌دانستم 
قرار است در آن سخنرانی چه بگویم. غروب یکشنبه, 
یم مرآبه آن هثل ریب اند با اضطر اب جرف هان را 
که قرار بود بزنم. روی کاغذ یادداشت کرده بودم. اما 
کلمه‌ها درهم ومبهم بودند.مایک مرابه‌اتاق کنف رانس 
برد. تمام اعضای تیم جمع بودند. در باره‌مسابقه حرفی 
برای گفتن نداشتم اما درباره زند گی‌ام چرا. 

شروع کردم.از گذشته گفتم. از آرزوهایم. از 
بازی سر نوشت.از جنگ لعنتی. از این که نباید تسلیم 
و ناامید شد. از این که سر نوشت همیشه بازی جدیدی 
در چنته دارد. به بچه‌ها گفتم هر گز ناامید نشوند حتی 
وقتی که غیر از ناامیدی, هیچ انتخاب دیگری نداشته 
باشند.تمام ان چیزهایی را که از سال ۲۰۰۷ تاهمان 


بقیه در صفحه ۵۷ 


اگ شناخت ذن ومر دنست ده وو کی های درونی ویو ونی 


دکد 


بر يشت گر دد کمتز دچا ۴ 


» 


* 


ھی شو ند 


ردیر گك 


دقیقاشب مراسم حنابندان «رویا».دختر عمه 
«توران» بود و خانم‌ها داشتند به مادر و دختر تبریک 
می گفتند وهر چهار پنج دختر وزن جوان دور هم نشسته 
بودند و در موردلباسی که قرار بود شب عروسی رویا 
بپوشند حرف می‌زدند و نظر همدیگر رامی‌پر سیدند 
که یکی از زن‌های فامیل که هیچ کس هم یادش نبود 
کی بود. از گوشه مجلس گفت:«سامان, پسر پری خانم 
و آقامظفری‌هم قراره‌دامادبشه.» برای چند ثانیه 
سکوتی سنگین همه مجلس راپر کرد. نگاه خانم‌ها بین 
همدیگر سرگردانبود. انگر همه منتظر ولین واکتش 
بودند تا تکلیف خودشان رابفهمند. تابالا خره همه باهم 
از خنده منفجر شدند. سپس یکی یکی شروع کردند به 
اظهار نظر و حرف دلشان را گفتند: «سامان رو مامانش 
از شیر گر فته که می‌خواد دامادش کنه؟ /اين پسر هنوز 
داره‌ت و کوچه‌ها دنبال توپ می‌دوه:اون وقت می خوان 
بهش زن بدن؟/بابا اینقدر هم دیگه بچه نیست.الان 
بیست سالشه!...لابد پدر و مادرش بیشتر از مابه فکر 
پسر شون هستند که براش آستین زدن بالا و...» 
زدند.اماهمگی در مورد یک مساله‌با هم اتفاق نظر 
کامل داشتند:«خوش به حال اون دختری که وسط این 
همه ثروت غلت می‌زنه!» 

و سرانجام حرف آخر را توران خانم زد و گفت: 

ساینقدره ول‌نکنین.امروز که با پری خانم حرف 
می‌زدم تادعوتش کنم. خودش گفت سامان می‌خواد 
نامزدش روهم برای عروسی ریا جون بیاره. اشکالی 
نداره توران خانم؟» 

توران خانم که اين خبر راداد. همه چشم انتظار 
هفتاد ودوساعت دیگر (جشن عروسی) شد ند.البته 
در فامیل آنهاازدواج و جشن عروسی کم نبود چرا که 
پسرها و دختر های مجرد زیادی در این خانواده بودند 


هھ 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۸۹ 


بر اساس سر گذشت: فلور 


که هر چند ماه‌یک بار.یکی از آنهاراهی خانه بخت 
می‌شد اما قضیه سامان به دلایل زیادی با بقیه فرق 


داشت.اول اینکه پدر ومادرش ثر وتمند تر ین خانواده 
در کل فامیسل ودنآ قامظفریدرسامان اس 
یکی از طلاسازی‌های بز رگ و معتبر بود که بیشتر 
فعالیتش. صادرات طلا به ان سوی مرزها بود. ضمنا 
سامان تک پسر و تنها فر زند این خانواده بود و همه 
می‌دانستند که پری خانم و آقامظفر چقدر جانشان 
برای این پسر درمی‌رود. بهترین لباس‌های مزون‌های 
اروپا تن سامان می‌رفت. گران‌قیمت‌ترین ماشین‌های 
دنیازیر پایش بود و هنوز بیست سالش نشده‌بود که 
آقا مظفر سند سه خانه را به نامش زده بود. اولی به 
مناسبت دیپلم گرفتنش,یک پنت‌هاوس ۰۰ ۲متری 
در مجهز ترین آسمانخراش تهران, خانه‌دوم برای تولد 
بیست سالگ ی اش بود که آقامظفر سندیک خانه ویلایی 
هشتصد متری رادر بهترین نقطه تهران به نامش زد 
و بالاخره همین هفته قبل که سامان به پدر ومادرش 
مزده‌داد عاشق شده‌است و می‌خواهد ازدواج کند. این 
بارپری خانم بود که دست به کارشد و یک ویلای کاملا 
مجهز در مازندران برای پسرش خرید. 

این طوری بود که در مراسم حنابندان رؤیاء خبر 
ازدواج سامان به گوش فامیل رسید و همه چشم انتظار 
شب عروسی شدند تاببینند این دختر خوشبخت 
کیست که همای سعادت بر شانه‌هایش نشسته. 

تابالاخره جشن عروسی رژیا بر گزار شد واگر 
تنل سای قال رون اھ عرب امات و 
نامزدش بود تاعروس, اغراق نکر ده‌ایم. «فلور» نامزد 
سامان, به معنی کلمه یک پارچه جواهر بود یک تکه 
ماهو گل سرسبد همه دختران آن مجلس. 

آریفلور یکی از زیباترین دخترانی بود که همه 
مهمانان جشن عر وسی در عمرشان دیده بودند اما 


تهیه و تنظیم:محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ 


بیشتر از زیبایی فلور»معصومیتی بود که در چهره‌اش به 
چشم می آمد.معصومیتی از جنس نجابت وپاکدامنی.و 
لابد همین بود که همه مهمانان جشن عر وسی راوادار 
کرد به سراغ پدر و مادر سامان بروند و حرف دلشان را 
بزنند:«آ قامظفر, جد آ عروستون تکخال فامیله. پری 
خانم.اين فلور رو از توی آسمونا پیدا کردی؟ این دختر 
جقدر نجیب و خانمه. 
«انشاا... کی براشون عروسی می‌گیرین ؟ 

امادربین‌همه‌اعضای فامیل و تمام کسانی که 
آن‌ شب به آقامظفر وپری خانم تبریک می گفتند. 
وشوهر شد.«بی بی صدیقه», عمه آقا مظفر که اگر 
چه شصت و یک سال بیشتر نداشت. کوه تجر به بود و 
همه برای حرف‌هایش احترام قائل بودند. آن شب هم 
بی‌بی صدیقه, خر شب که همه مهمان‌ها رفتند و آقا 
مظفر و پری خانم داشتند او را به خانه‌اش می‌رساندند. 
رک وراست به‌زن و شوهر گفت:«راستشو بخواین 
این فلور اونقدر نجیب وعزیزه که به درد یسر شما 
نمی خوره. می دون م از حرف من می‌رنجین آماپری 
خانم. اقا مظفر پسر شما و این دختر معصوم لقمه دهن 
همدیگه نیستن!» 

به پری‌خانم و آقامظفر که تا آن لحظه از همه تبریک 
واحسنت شنیده‌بودند خیلی بر خورد.مخصوصاً که 
حرف آخربی بی صدیقه این بود که«این دخترهرو 
قربونی پسرتون نکنین!» 

پری خانم خیلی برای عمه شوهرش احترام قائل 
بود که سکوت کرد و فقط گفت: «عمه خانم. فلور که 
یتیمه و پدر خدابیامرزش فر وشنده‌لباس بوده؛,مادرش 
هم که مثلاً باکلاسه ودبیر دبیرستانه.اون وقت شما 
می‌گی فلور از پسر ماسره؟» 

بی بی صد یقه هیچی نگفت. لبخند زد و جلو خانه‌اش. 
پیاده شد وهنگام خداحافظی گفت: «امیدوارم من خطا 
کرده باشم...» 


اج اد ۱2 
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داد 


همان طور که همه پیش‌بینی کرده‌بودند. سامان 
که در زند گی بیست ساله‌اش عادت کرده‌بود هر چه 
رامی‌خواهد فو رآ به دست بیاورد. این بار هم آنقدر 
عاشق فلور بود که کمتر از دو هفته بعد با پدر ومادرش 
به خواستگاری فلور بر ود. در شب خواستگاری, «سیما 
خانم». مادر فلور که بانویی بسیار متشخص بود به 
احترام خانواده دامادش هم که بود با هر چه آنها گفتند 
توافق کر د.فقط آخر شب یک جمله‌به سامان گفت: 
«داماد عزیزم. از قرار معلوم قراره ده روز دیگه مراسم 
عقد بر گزار بشه وشمازن و شوهر بشین. من هیچی ازت 
نمی‌خوام. فقط ازت می خوام به دخترم نامردی نکنی 
ودلش رو نشکنی که اگر دلشو بشکنی, از جدم فاطمه 
ورس وا روف یی واه و دود 
ازت تقاص بگیره...» 


سامان خندید. حتی دست ماد رزنش رابوسید و 
گفت:«خیالتون راحت باشه مادر جون.«اماانگار معنی 
حرف سیما خانم را نفهمیده بودا» 

طبق توافق دو خانواده؛قرار شد ابتدایک مر اسم 
عقد ساده بگیر ند و بعد از سه ماه که سالگرد فوت دایی 
چند که سیما خانم می گفت: «یه دفعه بگذارید سه ماه 
دیگه که عزاتون تموم می‌شه.عقد وعروسی روباهم 
فلور رااز چنگش در پیاورند. آنقدر اصرار کرد تاپدر و 
مادر خودش ومخصوصاً سیماخانم راضی شدند. به 
این تر تیب ده روز بعد سامان به آرزویش رسید و فلور 
زنش شد. خود فلور بعدها گفت: «خدا می‌دونه که تو 
اون دو ماه اول چقدر خوشبخت بودم. سامان به معنی 
واقعی مثل پر وانه دورم می‌چر خید. من هم اگه یه روز 
آونو نمی‌دیدم تب می کردم و مریض می‌شدم.» 

اماباگذشت آن‌دوماه(همان‌دوماهی که همه 
عروس‌های عالم فکر می کنند خوشبخت ترین زن دنیا 
هستند), قصه عشق فلور و سامان شکل دیگری به خود 
گرفت.کم کم سامان که روزهای اول عقدشان‌روزی 
۲ا۱۵ ساعت بافلور بود وبقیه روزراهم‌برايش 
5 های عاشقانه می فر ستاد.حالا روزی نیم ساعت. 
یعنی رساندن فلور از دانشگاهش تا منزلشان, با او بود! 
حتی یکی » دو هفته که گذشست. گاهی اوقات سه چهار 
روز هم به سراغ فلور نمی‌رفت. 

البته که برای نبودن‌هایش چنان دلایلی می آورد 
بهترین بهانه‌های سامان کار گاه طلاسازی پدرش بود 
داره. بايد چهار روز تو کار گاه‌بالا سر کار گرها باشم.» یا 
گاهی اوقات می گفت:«قر اره‌دوهفته برم تر کیه و کار 
بیزین س باباروردیف کنم وبر گر دم.» وطفلک فلور 
چقدرش دلش برای شوهرش می‌سوخت که اینقدر 
تلاش می کند تا زند گی‌شان سر و سامان بگیرد. اما 
حقیقت چیزدیگری بود. آن دوتاخانه‌ مجردی که 
آقامظفر برای پسرش در تهران خری ده‌بود.همان 
کار گاهی بود ند که سامان بادروغ فلور رافریب می‌داد. 
چند وقتی بود که رفقای مجر د آقا داماد. تازه راه و رسم 
لذت بر دن از زند گی رابه رفیقشان یاد داده‌بودند. وقتی 
حقیقت راهی شمال می‌ شد تادر ویلای شیک خود 
مهمانی‌های آنچنانی بر گزار کند! کار به جایی رسیده 
بود که حتی آقا مظفر و پری خانم هم از کنافتکاری‌های 
پسرشان باخبر شده بودند و هر بار که به اومعترض 
می‌شدند ومی گفتند:«پسرم توحالا دیگه زن‌داری و...» 
سامان می‌خند ید ومی گفت:«اين حرف‌ها دیگه قدیمی 
شده. من معتقدم که هر گلی یک بویی داره!» 

ماجراهای عیاشی‌های سامان که | کثر اوقات همراه 
بچه‌ه ای فامیل بر نامه‌ریزی می کر د. در فامیل دهان 
به دهان می‌چرخید وفامیل فقط یک جمله رابا هم رد 
و بدل می کردند: «حق با بی بی صدیقه بود. این پسره 
خیلی بی‌حیاست!» 


کم کم این زمزمه‌ها به شکل تلفن‌های ناشناس 
وخیرخواهانه به منزل سیما خانم یابه موبایل فلور 
انه کاس پیدا کرد.اگرچه عروس جوان‌اين حرف‌ها 
رابه حساب دش منی بعضی از دوستان شوهرش با 
سامان می گذاشت. حکایت سیما خانم با دخترش فرق 
داشت.اومادری‌بود که دختر یتیمش رایک تنه بز رگ 
کر ده بود وازدواج نکر ده‌بود تافلور خوشبخت شود. 
صبح تاشب در دو شیفت صبح‌ها در مدرسه دولتی و 
عصرهادر غیرانتفاعی تدریس می کرد تافلور کمبودی 
نداشته باشد. سیماخانم اما در همه دوران مادر بودنش 
فقط یک اشتباه‌داشت. خانوادهسامان آ نقدر ثروتمند 
بودند که سیا ان فکر گرددخترش به‌هر کل پا 
این ازدواج خوشبخت می شود و حتی اگر جدا شود با 
۰ سکه طلای مهریه‌اش می‌تواند خوب زند گی 
کند اما حالا و با گذشت یک سال از موعد عروسی, تازه 
دست سامان برای فلور و مادرش رو شده بود. به همین 
خاظر یک شب سیم اناد عرش بهسر اعد ابادشن 
رفت تاحرف آخر رابزند و بشنود: «اگر نمی‌خوای با 
دختر من زند گی کنی چراطلاقش نمی‌دی؟» و سامان 
که این اواخر فلور حسابی دلش راز ده بود حرف آخر 
رازد: «مهریه‌اش رو ببخشد طلاقش می‌دم. سکه 
که علف خرس نیست. ۱۴۰۰ تاش روبدم به‌دختر 
خانمتون!مگه آدم بعد از یه سال بخواد بگه غلط کردم. 
جقدر باید تاوان بده...؟» 

سیما خانم از شنیدن این حرف‌های تلخ و جگر سوز 
سامان طوری عصبانی شد که خواست واکنش نشان 
بدهد.قدمی‌هم به سوی‌دامادش براشت اماناگهان 
صدایی از گوشه اتاق توجهش راجلب کر د. فلور بود که 
روی مبل تاشده‌بود وهق هق می کرد واشک می‌ریخت. 
سیناغا یک دقع یاد شب خواسگاری ترشن 
افتاد وشرطی که بادامادش گذاشته بود:«... که دل 
دختر منو نشکن...»! 

سیماخانم نگاهی به فلور انداخت سپس رخ به رخ 
سامان‌ایستاد ودخترش رانشان‌داد و گفت:«باختی 
پسر جون! تواگه معنی دل شکستن رو می‌فهمیدی, این 
کارونمی کردی. اما باختی. خیلی زود هم خواهی فهمید 
که چه سنگین باختی.» 

سیماخانم سپس روبه پری خانم کرد و گفت:«شما 
برید دنبال کارهای طلاق. هر وقت قرار شد فلور امضا 
کنه. خبرشو به ما بدین تابياییم و کار را تمام کنیم.» 

مادر و دختر که رفتند. سامان که باورش نمی شد 
مشکلش به‌این راحتی حل شده‌باشد. چنان از ته‌دل 
خنده پیروزی سر داد که...تن پری خانم لرزید. 


تقریباً هشت ماه از جدایی سامان و فلور می گذشت. 
بیچاره سیما خانم تا دو ماه اول بیست سال پیر شد تا 
بتواند جلواشک‌های دخترش رابگیر د. تاسر انجام فلور. 
شاید به خاطر خشک شدن چشمه اشکش,. کمی آرام 
گرفت. او که حالا درسش رادر رشته حسابداری تمام 
کر ده بود چند هفته‌ای از صبح تاشب توی خانه و مقابل 
تلویزیون می‌نشست. اما سیما خانم که می‌دانست فقط 
کار کردن می‌تواند ذهن دخترش رااز غصه‌هایش 


ر 
۲۶ الاعات ی 


دور کند.باجست وجوبین شاگردانش. همین که 
مالی است. بلافاصله با «مهندس داریوش» تماس 
گرفت وب دون‌اینکه از موضوع بیسوه‌بودن دخترش 
چیزی بگوید. از مهندس جوان که‌یک دخترهفت 
ساله‌هم داشت. درخواست کرد که دختر او را استخدام 
راپذیرفت. فقط به این امید که خانم معلم جای همسر 


مرحومش رابرای دخترش پر کند! 3 
درحقیقت به ‌دختراومحبت کرد.تااوهم به 7 

دخترش محبت کند اما... 7 
٠‏ 3 


_به نظر من,دیوانه‌ترین انسان کره زمین اون 
جوانیه که پول داشته‌باشه. خونه وماشین‌داشته 
باشه.... خودش هم خوش قیافه باشه اما بره‌زن بگیره. 
پس به افتخار من که از دیوانگی فرار کردم یک کف 
محکم بزنید!» 

اینها راسامان در جشن تولدش و پنج ماه بعد از 


۰انگمی گفتار 


برایش دست زدند که سقف خانه داشت فرو 
می ریخت!والبته که حق داشتند برای‌سامان سنگ 
تمام بگذار ند. سامان با پول‌هایش آنها را به اوج لذت و 
عیاشی می‌ر ساند.در حقیقت. از همان فر دای روزی که 


لا تسه 


سامان زنش راطلاق داد.رفقایش ورود دوباره‌اش به 
دنیای‌مجردی‌راتبریک گفتند واز همان روز بر نامه 
مسافرت‌های شمال شروع شد. هر هفته ده دوازده تا 
از رفقاو جوان‌های فامیل دور سامان رامی گر فتند و 
باچند تازن‌هاودخترهای معلومالحال راهی شمال 
می‌شدند و... سامان هم انگار تازه به دنیا امده‌بود. اودر 
این مدت. یک بارهم یاد حرف آ خر سیماخانم نیفتاد. تا 
آن شب حیرت آور از راه‌رسید.دوبارهدوستان و رفقای 
سامان همراه مهمانان مخصوصشان راهی ویلای ماه 
عسل سامان شدند. طبق معمول.| کثر مهمان‌هادوست 
داشتند کنار دست سامان وداخل ماشین ۱۷۰ میلیونی 
اوبنشینند وراهی شسمال شسوند. حتی تااوایل جاده 
چالوس هم چند فر داخل میدش اه بودند ام 
وقتی کنار جاده توقف کردند تا آ ش دوغ بخورند. موقع 
سوار شدن ظاهر | | نقدر همه سر دشان بود که هر کس 
اولین ماشینی را که دید سوار شد. طوری که داخل 
ماشین سامان فقط خودش بود و بساحتی با 51115 
داشت به دوستانش معترض می‌شد و قرار بود یک جا 
توقف کنند و چند نفربروند پیش سامان که تنها نباشد 
اما تنهاجایی که ماشین شاسی بلند سامان توانست 
توقف کند.انتهای دره‌ای بود که سامان و ماشینش به 
ته آن سقوط کردند! 


پری خانم از خوشحالی بال د ر آورده بود. هیچ کس 
باورش نمی شد که سامان زنده بماند. آن هم بعد از 
چهار ماه که در کمابود. نه فقط فک وفامیل که حتی 
پزشکان بیمارستان هم به این نتیجه رسیده بودند که 


بقیه در صفحه ۵۷ 


باریکتر از مو 


۱۳۲۲۵ 


راه‌ساده ]تفای کید 

تاریخ و وقایع تاریخی می‌توانند درس‌های 
زياد و مفیدی به ما بدهند. در طول تاریخ.انسان‌ها 
تصمیم‌ه ای خوب وبد زیادی گر فته‌اند وما شاهد 
عواقب این تصمیم‌ها بوده‌ايم یا آنها رادر کتاب‌های 
تاریخی خوانده‌ایم. عواقبی که علاوه بر خودشان. 
گریبان افراد رانیز گرفته است. هر کدام از این وقایع 
می توانند درس عبرتی برای ماباشند تادر رفتار 
خودمان تجدید نظر کنیم. 

شاید سرنوشت «الکساندر سوروس» امپر اتور 
رم‌درسال‌های ۰۵ ۲ت۱ ۲۳۵ میلادی بر ایتان جالب 
باشد زیراتروراویکی از مهم ترین علل بحران در 
قرن سوم میلادی بود. آن گونه که از شواهد ماجرا 
برمی آید. امپراتور توسط ارتش خودش ترور شد! 
اما چگونه؟ چطور ممکن است افرادی که باامپراتور 
هم‌قسم هستند. او را به قتل برسانند؟ 

پاسخ‌این است:او راه‌ساده‌ای راب رگزید که چندان 
به مذاق ارتش خوش نیامد. 

قبایل‌ژرمن.درست زمانی که سوروس امپراتور 
بو ابرم حملة کرد تد امیر اتوررم ازشی‌را براق هتابله 
بااین حمله آماده‌نبر د کر د ولیلحظه‌ای که ارتش مقابل 
دشمن قرار گرفت.امپراتور تصمیم گرفت دشمن رابا 
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رشوه‌بخرد و آن‌هارااز ادامه نبرد منصرف کند؛در 
واقع سوروس با استفاده از ثروت امپراتوری, به‌جای 
این که باچالش مواجه شود. آسان‌ترین راه‌رابر گزید. 
همین تصمیم هم باعث خشم ارتش شد و آنها در نهایت 
تصمیم گرفتند امپراتور خودشان رابه قثل پرسانند. 

داستان غم انگیزی است اما در عین حال درس 
بزرگی به ما می آموزد: «راه ساده را انتخاب نکنید!» 
زمانی که بامشکلی مواجه می‌شوید به دنبال میانبر 
نباشید. ممکن است راه‌های ساد هو کو تاه جذاب به نظر 
برسند چندان بی خطر هم نیستند. بهتر است به طور 
مستقیم با مشکل روبه رو شوید و کار صحیح راانجام 
دهید. ممکن است طولانی و دردناک به نظر برسد اما 
یاداش ارزشمندی در اختیار شماست. دو پاداش مهم 
رودررویی با مشکلات عبارتند از: 

۱-موفقیت مداوم 

باانتخاب راه‌ساده‌ممکن است فکر کنید به‌هدفتان 
رسیده‌اید امابه خاطر داشته باشید که این موقعیت 
همیشگی نخواهد بود.از آنجایی که در پیش گرفتن 
راەسادەبه‌این معنیاست که‌شماه ر گزمشکل را 
ریشه‌ای جل نکرده‌اید.امکان با گشست مشکل, هر 
لحظه و جود دارد. از طرفی»اگر راه دشوار راب گزیدید 
وریشه‌ای مشکل راحل کردید. موفقیت شما پایدار تر 
خواهد بود. 


۲-احترام دیگران نسبت به شما 

وقتی‌دیگران‌می‌بینند شماچگون ه وضعیت را 
کنترل می‌کنید. به شما احترام می گذار ند. آنها به شما 
و عملکردتان می‌نگر ند و از شما مهارت‌های زند گی 
الهام تبدیل شوید. 

شاید تاریخ به خودی خود جذاب نباشد اما 


درس‌های ساده‌ای مانند این می‌توانند شمارا از 
ارتکاب به اشستباه‌های فاحش نجات دهند. به خاطر 
داشته باشید که همچون امپر اتور رم راه‌های ساده‌را 


بگذرید. 


روزی کشاورزی متوجه شد 
ساعتش را در انب ار علوفه گم 
۲ کرده‌است.ساعت او معمولی اما 
با خاطره‌ای از گذشته و دارای 
ارزشی عاطفی بود. 
بع داز آن که در میان علوفه 
بسیار جستجو کرد و آن رانیافت 
خواست ووعده‌داد که‌هر کسی آن راپیدا کند جایزه‌ای دریافت می‌نماید. 
کود کان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم آورده 
وتمامی کیّه‌های علف ویونجه را گشتند اما باز هم ساعت پیدانشد. کود کان از 
انبار بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز از ادامه جستجوناامید شده بود. 
پسر کی نزد او آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر بدهد. 
کشاورز نگاهی به اوانداخت وبا خود اندیشید»«چرا که نه؟ به هر حال» کود کی 
صادق به نظر می‌رسد.» 
پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون انبار فرستاد. بعد از اند کی کود ک 
در حالی که ساعت رادر دست داشت از انبار علوفه بیرون آمد . کشاورز از طرفی 
شادمان شد واز طرف دیگر مۃ متحیّر گشت که چگونه کامیابی از آن‌این کود ک شد. 
پس بر سید: :«چطور موفق شدی در حالی که بقیه کود کان نا کام ماندند؟» 
پسرک پاسخ داد :«من کار زیادی‌نکردم ؛روی زمین نشستم ودرسکوت 
کامل همه حواسم راجمع کردم و به دقت گوش دادم تاصدای تیک تاک ات 
راشنیدم و در همان جهت حر کت کرده و آن رایافتم.» 


مردی تمام عمر خودرابه پول در آوردن وپس انداز کردن 
کر را 
کر د. مرد همسر خود رانیز در این مکنت و بدبختی شر یک کرده 
بود تااینکه روزی از روزها به بستر مر گ افتاد و مطمئن شد بی گمان 
رفتنی است.بنابر این در لحظه‌های آخر عمر. همسر ش رانزد خود 
خواند و خواست به او قولی بدهد و آن‌اين که تمام پول‌های مرد را 
داخل صندوقی بگذارد و کنار جسدش در تابوت قرار د هد تااوبتواند 
در آن دنیا پول‌ها راخرج کند. 

همسرش در حالی که‌بانگاهی متعجب به شوه رش می‌نگر یست. 
قسم خورد که به قولش وفا کند. 

درروز تشییع ودرست وقتی که همه مقد مات فراهم شده بود 
و کار کنان گورستان می‌خواستند میخ‌های تابوت رابکوبند.زن 
فریادی کشید و گفت:«صبر کنیدایک سفارش مانده که‌باید آن 
رااجرا کنم.» سپس کیسه سیاهی رااز کیفش بیرون آورد و آن را 
داخل صندوق کوچکی درون تابوت قرار داد. 

خواهر خانم که از همه چیز باخبر بود. بالحنی سرزن شآمیز به 
همسر مر حوم گفت:«مگه عقل از سرت پریده؟ این چه کاری بود 
که کردی؟ آخه شسوهرت چه جوری می‌تونه تواون دنیا این پول‌ها 
روخرج کنه؟» 

زن پاسخداد:«من فر دی باایمان هستم و قولی را که به همسر م 
داده‌ام. هیچ وقت فراموش نکر ده‌ام اما برای راحتی او, تمام پول‌هارو 
به حساب خودم واریز کردم و براش یه چک صادر کردم که بعد از 
نقد کردن جک بتونه خر جشون کنه.» 


امیر پرندک 
کار خانه سیمان آبدان نیمه کاره 

در حالی کارخانه سیمان شهرستان آبدانان بعد از 
سالها هنوز در مراحل مقدماتی به سر می‌برد که 
جوانان شهرستان در نبود طرحهای اشتغالزایی به 
مهاجرت روی آورده اند. 
شهرستان آبدانان از مناطق حنوبی استان ایلام 
است که دارای مشکلات فراوانی در بخشهای 
مختلف به خصوص بیکاری است 
.در سفرهای دولت نهم به استان ايلام ایجاد یک 
کارخانه سیمان برای شهرستان تصویب شد و 
بعد از چند سال مجوز این کارخانه به نام بخش 
خصوصی زده شد و در حال حاضر بعد از هفت 
سال این کارخانه شیمان ذر ره مقدمات :به 
سر می‌برد.این مصوبه در حالی به امید جوانان 
شهرستان آبدانان برای اشتغال تبدیل شده بود 
که در حال حاضر معلوم نیست چه کسی مسئول 
این کارخانه سیمان است و مسئولان استانی و 
کشوری نیز آن را رها کرده‌اند. 

خزلی 

سازندگی در لرستان کند پیش می‌رود 

روند کند پروژه‌های راهسازی لرستان همواره 


محل طرح انتقادات زیادی بوده است. 

به گزارش خبرن‌گار مهر. وقتی حرف توسعه 
به میان می اید نخستین شاخص در این حوزه 
می‌تواند زیرساختهای موجود در هر جامعه‌ای 
در ابعاد مختلف فرهنگی, اقتصادی. اجتماعی 
و... باشد؛ که در این میان زیرساختهای حمل و 
نقل را می‌توان به عنوان یکی از شاخصهای مهم 


در این حوزه مورد اشاره قرار داد.و اما استان 
لرستان با سابقه هفتاد ساله عبور خط آهن و 
احداث فرودگاه همچنان به لحاظ زیرساختهای 
مورد نظر در بخش حمل و نقل تا حد مطلوب 
فاصله زیادی دارد. 


بلدر چین سود آور است 

معاون سلامت اداره کل دامیزشکی استان 
یزد. گفت: استان يزد به مدت جندین سال است 
که در زمینه صنعت پرورش بلدرچین در کشور 
پیشتاز است و این مهم جز با همکاری و راهنمایی 
کارشناسان دامپزشکی ممکن نیست. 
.دکتر «محمدرضا متوسل‌الحسینی» با تا کید مجدد 
بر اهمیت نقش نظارتی کارشناسان دامپزشکی در 
موفقیت صنعت پرورش دام و طیور استان. افز ود: 
هم‌اکنون در استان ۱۳ واحد پرورش بلدرچین 
موجود است که دارای یک میلیون و ۸۷۰ هزار 
قطعه بلدرچین تخم‌گذار. گوشتی و مولد است که 
همگی تحت نظارت مستقیم شبکه‌های دامپزشکی 
در استان قرار دارند تا از نظر سلامت و بهداشت 
فراورده‌های تولیدی و کنترل بیماری‌های مشترک 
مورد بررسی قرار گیرند. 
این مقام مسئول گفت: پرورش بلدرچین به علت 
سرعت بالای رشد و بالا بودن میزان تخم گذاری 
و کیفیت مطلوب گوشت و قیمت مناسب صنعتی 
سود آور محسوب می‌شود. 

خبرنکار اظلاعات هفتگی 


شهر ددر دستگاه دیا لیز ندارد 


نبود دستگاه دیالیز درشهرستان ۵۲ هزار نفری 
رفت و آمد به مر کز استان یا شهرستان‌های 
همجوار علاوه بر خطر سفر بین شهری, هزینه‌های 
زیادی متحمل شوند. 
امکانات درمانی تخصصی همچجون دستگاه 
سونو گرافی؛ سی تی أسکن: آزمایشگاه تخصصی و 
رادیولوژی مجهز در شهرستان دير وجود ندارد 
و امکانات موجود نیز جوابگوی مشکلات درمانی 
مردم نیست. 
اگر پای صحبت اهالی رنج دیده این شهرستان 
بنشینید نبود امکانات از کلمه کلمه گفته آنها 
شنیده می‌شود که لازم است مستئولان توجه 
بیشتری به این موضوع داشته باشند و درد این 
مردم را دوا کنند. 

وعده یک ماهه گذشت و خبری نشد 


با گذشت مهلت وعده یک ماهه مسئولان برای 
حل مشکل مکان نامناسب تحصیلی ۲۵ دانش آموز 
روستای خورزان. هنوز اقدامی در این زمینه 
صورت نگرفته و اعتراض اولی‌ای دانش آموزان 
برای حل نهایی موضوع به قوت خود باقی است. 
این در خالی است که دبیر شورای آموزش و 
پرورش استان سمنان از احتمال انتقال دانش آموزان 
به مدارس روستاهای همجوار خبر می‌دهد. 


٤ک‏ ۲ الاعات سل 


قال رسول الله صلی 
را 

انی بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق 

رف 
ET‏ 


بی‌حد ما بر او و خاندان استادمحمد کاظم‌نیکنام 


پاکش باد فرمودند: 

برانگیخته شدم تامکارم اخلاقی را تکمیل 
نمایم 

آئین‌های مقدس آلهی در زمینه متخلق نمودن 
مردمبه اخلاق و مدب ساختن آنهابه آداب 
پسندیده سعی واهتمام فراوان کر ده‌اند. تا انجا 
که می‌توان گفت هدف از ارسال رسل, فرستادن 
پیامبران و انزال کتب. فرستادن کتابهای آسمانی, 
زینت بخشیدن انسانها به زیور اخلاق و شیوه‌های 
رفتاری صحیح است. و لذا پیامبر گرامی اسلام در 
آغاز رسالت الهی انسان فرمودند. 

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق . 

من آمده‌ام تاارزشهای والای اخلاقی را به 
اتمام و | کمال برسانم 

در واقع 
رسول اکرم 
کامل کت ۱ 
تعالیسم 2 
اموزه‌های 
زندگی ساز و 
رهائی بخش 
تمامی پیامبران 
پیش از خود 
بای 


چونکه صد آمد نود هم پیش ماست 


پیامبر عالیمقام اسلام در سخن ارزشمندی 
فر مودند: 

اکمل المومنین ايماناً احسنهم خلقا» 

کامل‌ترین مردم از لحاظ ایمان نیکوترین 
آنان از خلق نیکو و یسندیده است. 

در فرازی دیگر از فرمایشاتشان می گویند: 
خوش خاق باشید که سرانجام آن بهشت است و 
دوری جوئید از بدخلقی که انجام آن اتش است. 
چه خوبست در اینجا به سخن بسیار ارزنده مولا 
ع علیه‌السلام توجه کنیم که فر مودند: 

اقوی الوسائل حسن الخصائل» 

محکم‌ترین دست آویز برای رسیدن به 
کمال انسانی, اخلاق پسند یده است. 

اخلاق پسندیده و رفتار نیکو 

از بهر ترقی است بهین دستاویز 


هر که احسان‌های خود ر ادشما 


ارد. خود را از بین د ده است 


9 امام حسین (ع) 


این گزارش رانشریه‌ی تایم تهیه وچاپ کرده ود رآن به این موضوع پرداخته ک هآمر یکانتوانست اسامه 
بن‌لادن رابکشد زیر امروز یکی از جانشینان | وکه به البغدادی مع روف است. با قد رتی بسیار بیشتر از بن‌لادن 
رو ی کا رآمده وهمچنان جهان غرب راد روحشت نگاه داشته. حمله ۱ ۲ جولای, بز رگ تر ین ومستحکم‌ترین 
زندان عراق راد رهم شکست. رگبار خمپاره‌ها به د یوار های عظیم د و ر تاد و رآن‌اصابت کرد وآنها رافرور یخت. 
این زندان رو زگاری «ابوغریب» نام داشت وحالابه «زندان م رکزی عراق» مع روف است ود راطراف بغداد 


قرار دارد.«صدام حسین»اینجارابه زندان یکردن دشمنان ش اختصاص داده‌بود.بعدها آمر یکایی‌هاءا زآن 


برای به بن د کشیدن دستگیر ش دگان استفاده‌م یکر دند. مد تی بعد این ز ندان باز سازی شد و خشونت‌هاو 


تعدی‌های ی که د رآن رقم خورده بود.ز یر رنگ‌ها وآجرهای جد ید مدفون‌ شد. | کنون, این مکان ساختمان 
اصلی زندان دولت عراق است که از آن برای باز داشت افراطی‌ها و تروریست‌هااستفاده م یکند از جمله 
صدها نظامی «القاعده» که د رآنجا زندانی هستند. از طر فی مغز متفکر القاعده که در د و کشور ود رآن سوی 
سرزمین‌های تار یخی اسلامی برای خودش یک دارالخلافه تاسیس کر ده به این زندان عراقی علاقه‌مند شده 
زیرا می‌خواهد زندانیان القاعده را که سربازان او هستند, از بند برهاند. 


دیوارها رافروبریزید! 

دو ماشین بیر ون زندان پار ک بودند که باصدایی 
مهیب منفجر شدند. خمپاره‌هاد یوارهای بیرونی زندان 
ا انسوزا کردنذ ریا + #مرد شسلم پا اسل 
ونارنجک از روزنه‌ها گذشتند. آنه از راهروهای 
بنده ای مختلف زندان به سرعت عبور می کر دند و 
به قفل‌های سلول‌های انفر ادی شلیک می کر دند. کمی 
که گذشت. ۵۰۰زندانی. که بیشتر شان از فعالان و 
مبارزان باارزش القاعده و یا بمب‌سازهای حرفه‌ای 
بودند. آزاد شدند. برخی از آنها توسط گروه‌های 
آمریکایی وقبل از عقب‌نشینی‌سال ۱۱ ۲۰دستگیر 
شده بودند. 

بادستی لرزان و در نوری سبز از این صحنه‌ها 
خیلی کوتاه فیلمبرداری شد و اين ویدیو در سایت 
«جهادیون» قرار داده شد. مردان مهاجم همان‌طور که 
دربیابان پیش می رفتند.شعارهایی می‌دادند وسکوت 
شب رادر هم می‌شکستند. ویدیویی دیگر چند صد 
مرد رانشان می‌داد که پشت وانت تویوتاهای کوچک 
اسلحه و مهمات بار می‌زدند تابه سوریه ببرند. این 
عملیات. توجه جهان خارج از عراق راچندان به خود 
جلب نکر د.حواس دنیا به دلهره‌های دیگری در سوریه 
بود.امااین عملیات. موقعیت «ابوبکر البغدادی» را 
در حلقه جهادیون بسیار ترفیع داد. زیر ااوبود که این 
8 زرط راخ کرک هنود دشفا یک سال قبل از خیلهبه 
زندان ابوغریب» در یک پیام صوتی به پیروانش چنین 
گفته بود: «دیوارها را بشکنید!» این دومین پیغامی بود 


که او در دو سال رهبری القاعده مخابره کر ده بود. او 
در آن‌دوره ۲ ۱ماهه. ۲۴حملهی پیچیده راطراحی 
کرده وبا ماشین‌های بمب گذاری شده نقشه‌هایش 
رابه انجام رسانده بود. همچنین ۸زندان دیگر عراق 
رادرهم شکسته وبسیاری از اعضای القاعد هرا ازاد 
کرده‌بود. 


خطرناک‌تر از ینلادن 

در عراق.حمله‌هایانتحاری وانفجار باماشین‌های 
بمب گذاری شده در ۴ ماه گذشته جان بیش از ۲ هزار 
نفرراگر فته‌است.در جر یان‌جنگ داخلی سور یه.ابوبکر 
البغدادی بدون شک ترسناک ترین و قدر تمندترین 
مرد بعد از «بشار اسد» است. تحلیلگر ان ضد تروریسم 
می‌گویند: «پس از این که البغدادی, زندان ابوغریب را 
فتح کرد.«القاعده» تصمیم گیر نده‌ی بازی تروریسم 
خواهد بود ونقش بسیار مهمی خواهد داشت: ورود 
آنهاءجناح رادیکالی شور شیان سوریه راتقویت کرده 
و جهادی_ون البغدادی در حال رشد هستند واين را 
می‌توان از منظر توانایی مبارزه و تاثیر روزافزون آن بر 
زند گی غیر نظامیان مشاهده کرد.» 

رهبر پررازورمزالقاعده از مر کز توجه‌بودن 
دوری می کند و فقط یک عکس از او در حلقه خودشان 
وجوددارد. وزارت خارجه آمریکااز همان عکس 
استفاده‌می کند تااو رابیابد وحتی برای سر او جایزه 
تعیین کرده.این مرد.جاه‌طلبی‌های زیادی دار دو تا 
حدودی‌مثل«بن‌لادن» است:اوهم می خواهد خلافتی 


مه 
7 اطلاعات کی ارو ۳۵۸۹ 


منبع:مجله‌ی تایم 


جدید یا دولتی بر پایه قوانین اسلامی بنا کند و آن را 
تاخاورمیانه و آفریقای شمالی گسترش دهد. البته 
اسلامی که خودش به آن معتقد است زیر بسیاری از 
مُفتی‌های مسلمان با عقاید اومخالفند. تا کنون بسیاری 
از رهبران جهادی چنین جاه‌طلبی‌هایی داشته‌اند اما 
لبغدادی به راستی در حال ساخت یک خلافت کوچک 
در بخش‌هایسی از عراق وسوریه انت اوه مانند 
بن‌لادن به خاطر حمله‌های تروریستی بین المللی اش 
شهرتی به هم زده. 

«جسیکادی.لویس» مس ول تحقیق در موّسسه 
مطالعات جنگی و نویسنده گزارش اخیر «شسورش 
مجدددر سوریه» می‌گوید:«برای‌اين که بانیت و 
هدف‌اوبهتر آشناشویم بدنیست یا دآوری کنیم که 
در آوریل ۲۰۱۳ البغدادی بهالقاعده یک اسم جدید 
داد:دولت اسلامی عراق و سوریه‌ی بز رگ (1815 با 
عملیاتی که از مدیتر انه به خلیج فارس کشیده شد ه. 
این موفق‌ترین دوران القاعده‌است. جنگ در سوریه 
5 ورااز همیشه قوی‌تر کرده است. البغدادی سریع 
می جنگد و در سوریه یک سیستم حکومتی بنانهاده 
است.اورهبری‌جنگی است و تمام‌مبارزان خارجی 
دنبالش هستند. او دستور حمله و تیر اندازی صادر 
می کند واین مساله.اورادر القاعده‌به یک بازیکن 
اصلی تبدیل کرده است.» 


مردی که در اندیشه‌ی پادشاهی است 


کشمکش در سوریه به جنگی سه جبهه‌ای تبدیل 
شده‌است.در حال حاضر وابستگان القاعده‌در جبهه 
شورشیان مبارزه‌می کنند اما هدف آنها تاسیس یک 
امپر اتوری وسیع اسلامی است البته با تعبیر و تفسیر 
افر اطی و خود ساخته‌ای که البغدادی از قوانین اسلامی 
دارد. پیش از این البغدادی با گر وه‌های‌شورشی که به 
نظر خودش به اندازه‌ی کافی از قوانین اسلام پیروی 
نمی کردند.مبارزه کرده و به زور کنترل چند شهر را 
دارد. مقامات ارشد دولت «اوباما» می گویند: «سوریه 
مبارزان خارجی بسیاری رادر دوونیم سال گذشته 
به میدان‌های کار زار خود کشانده است. همان طور 
که افغانستان در دو دهه و نیم جنگ این کار را کرده 
بود.تازه‌واردهاس و گند یاد می کنند که به البغدادی 
و آرمان‌هایش و ؟آ8]وفادار بمانند.» این رابسیاری 
از تحلیلگران آ مریکایی وتحلیلگر ان تروریسم در 
تسلیحات مجهز و سنگین و حمله‌های پیچیده گواه 
جریان عظیمی است که وجهه‌ی البغدادی را تأمین و 

البغ‌دادی فقط مبارزه نمی کند: اوبرای خودش 
خودش نگه می‌دارد. 5شهر «رقه»ی سوریه 
راگرفتهواط را ف آن‌راهم‌محاصره کر ده‌وهجوم 


شهروندان سوری که از جنگ می گریزند. جمعیت آن 
راتا ۱ میلیون نفر افزایش داده‌است واین بز رگ‌ترین 
شهری است که القاعده تا کنون توانسته برای خودش 
دست وپاو آن رااداره کند. 1518محل عبور از مرز 
ناتووهم‌پیمان آ مریکاست. 518 آحتی میدان‌های نفتی 
خودش تاحد زیادی به افزایش عایدات آنها کمک 


روستاهای اطراف راه انداخته است. 

دارد. 5درشهر شمالی عراق.«موصل» بسیار 
قدرتمند اسنت: گروه‌های او هم اکنون نواحی اطراف 
این شهر را که جمعیتش به ۲ میلیون نفر می‌رسد. 
تحت کنترل خود در آورده‌ان د. چنین پایگاه‌هایی به 


البغدادی قدرت بی‌نظیر ی بخشیده است و این فقط به 
خاطر نقش القاعده نیست زیر آمی‌بینیم که بازماند گان 
بخش اصلی گر وه‌بن لادن همچنان در پا کستان هستند 
واین قدرت‌اگر فقط به خاطر القاعده بود. آنها هم باید 
قدرت زیادی می‌داشتند. «ایمن الظواهری». جانشین 
بن‌لادن» همجنان در سازمان قدرت دارداماشر کت 
اوبه طور مستقیم در عملیات, ریسک لورفتن محل 
زند گی واختفایش رابالابر ده‌واورادرمعر ض خطر قرار 
داده است. به دنبال آن. وابستگان القاعده در مغرب 
اسلامی(۵6011۷1), و الشباب سومالی( ۸۵6۵۵۸ با 
برتری‌ها ورقابت برای نقش رهبری در حال گسترش 
روز افزون هستند.امااين 5است که بالاترین مقام 
راداردوالبغدادی است که بیشترین امتیاز رااز آن 
خود کرده است. 

البغدادی فعلاً هنوز به غرب توجهی ندارد اما دور 
از ذهن نخواهد بود که عملیات تر وریستی خود رابه 
غرب نیز گسترش دهد البته به شرطی که همچنان 
بدون هیچ مانع يا نظارتی به عملیات خود ادامه دهد 
یااگر جنگ داخلی سوریه ادامه يابد. زیرااوضاع فعلی 
سوریه برای نسل جد ید جهادیون محل مناسبی است 
تادر آن‌رشد کنند.«مایک راجرز»نماینده کنگره 
آمریکامی گوید:«وابستگان القاعده‌هم| کنون در 
سوریه در حال مناقشه درباره زمان حمله به غرب 


هستند. آنها دربارهرهبری عملیات خارجی گفتگو 
می کنند. ماهم فقط به یک چیز فکر می کنیم و آن. 
متوقف کردن آنهاست.» 


دشمن فراری 
وبسایت‌های جهادیون پر است از گزارش‌هایی 
درباره عملیاتشان اما در کمال تعجب اطلاعات 
چندانی از خودش در دست نیست. ابوبکر البغدادی 
بانام اصلی «ابر اهیم بن‌عواد بن‌ابر اهیم البدری» در 
سال ۱ ۱۹۷ در شهر «سامرا»ی عراق و در خانواده‌ای 
متعصب متولد شد.اوادعامی کند شجر هاش به خاندان 
پیامبر مسلمانان برمی گر دد. البغدادی از دانشگاه 
اسلامی بغدادد کتر ای مطالعات اسلامی دارد ووقتی 
آمریکاومتفقانش در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله 
کردند. بغدادی به ارتش پیوست.اوبا راهنمایی‌های 
مربی‌اش «ابو مصعب 
زرقاوی» که یک نظامی 
اردنی است. وارد ارتش 
| عراق شد تاالقاعده‌رادر 
6 عراق‌پیدا کند.اودر طول 
سال‌ها ار تقاء مقام یافت 
تااین که در سال ۰۲۰۱۰ 
۱ به رهبری آ۸۵رسید. 
8 زرقاوی‌درسال ۲۰۰۶ 
۴ کشته شد. جانشین او 
6 «ابوایوب‌المصری»در 
1 سال تفا رفت 


ورهبر بعدی, نیز خیلی 
زود مرد و بدین ترتیب. 
البغدادی رهبر القاعده‌ی 
عراق شد. 


سرداری مهم‌تسراز 
فرمانده 

گسترش قدرت 
البعدادی‌ تاسوریه, 
القاعده‌ی رو به افول را 
دوا ایا ریت الاد 
بخش نیروه ای جدید 
شد و با تسلط 1515در 
شمال. سازمان رابه جایی رساند که به اهدافش بسیار 
نزدیک‌است:«تاسیس خلافت»واین موفقیت‌بی گمان 
البغدادی را مغر ور تر می کند. در ماه مه(اردیبهشت). 
ظواهری که رئیس کل القاعذه است»مجبورش ددر 
اختلافی که بین البغدادی و «ابومحمد الجولانی». 
رئیس القاعد هدر سوریه وعضو«جبهه النصر ه»رخ‌داد. 
مداخله کند. زیر االبغدادی کوشش می کند دوسازمان 
رادر هم ادغام کند. ظواهری در پیامی صوتی. 1515را 
لغو کرد و دستور داد البغدادی فورابه عراق بر گردد 
اماالبغدادی به دستور اواهمیتی نداد و در یک پیام 


و ٩۲‏ الاعات ی - 


صوتی که بی کم و کاست باقی مانده. به ظواهری اعلام 
کرد:«مجبورم بین حکم خداوحکم ظواهری یکی را 
انتخاب کنم ومن.حکم خدارابرمی گزینم.»| گر چه 
دو گروه همچنان اتحاد مشوش خود را حفظ کرده‌اند. 
تقریبا تمام مبارزان خارجی و بسیاری از فر ماندهان 
ارشد النصره با البغدادی پیمان بسته‌اند. 

بی‌توجهی به فرمان‌ه ای ظواهری که رهبر 
ارشد القاعده‌است. سر و صدای زیادی راه‌انداخته و 
ممکن است از کشمکش‌های‌پیشتر آیندهخبربدهد. 
از سویی. این حقیقت که البغدادی از دستورهای 
ظواهری چشم پوشی کرد. حاکی از این است که او 
خودش رااز ظواهری مهم تر می‌داند. اما همان طور 
که یک کارفر مابا کارمندی بااستعداد اما مشکل‌ساز 
مدارامی کند. ظواهر ی تشخیص داده که حداقل در 
این لحظه شدنی نیست که به البغد ادی بگوید بر ود. 
القاعده‌این فرصت رادر سوریه دارد که قلمر وبه‌دست 
بیاورد.سرباز گیری کندو آنهارادر کشورهای‌همسایه 
پخش کند. گوشمالی البغدادی اما می‌تواند تمام این 
رشته‌هارا پنبه کند. 

البغدادی از آدم‌ربایی و تسخیر میادین نفتی گرفته 
تاتاثیر گذاشتن روی‌مرام و مسلک افراد ثروتمندی که 
درنواحی ثر وتمند خلیج فارس زند گی می کنند.برای 
تامین بودجه‌هایش استفاده می کند و این می‌تواند او 
رابه کمک‌های مالی القاعده‌بی‌نیاز کند.حتی‌مدتی 
است که البغدادی تمام کمک‌های مالی القاعده‌راپس 
می‌فر ستد واین یعنی او از نظر مالی به اندازه کافی 
قدر تمند و مستقل شده است. 


شهر «رق4» عینی‌ترین چش انداز بغدادی‌در 
حکومت است. این شهر که پنجم مارس توسط 
شورشیان اشغال شده| کنون توسط 18]5اداره 
می‌شود. 18 آخیلی زوداداره‌این شهر رابه‌دست 
گرفت.داد گاه‌های به اصطلاح اسلامی راه‌انداخت 
وحکم‌هایی داد که همه‌ی مفتی‌های اسلامی انهارا 
قبول‌ندارند.اوضمن‌این که مر دم.به ویژه‌زنان رابسیار 
محدود کر ده چاه‌های نفتی را باز کر ده و پالایشگاه‌ها 
رابه دست گرفته واز آنهااستفاده‌می کند. او در شهر 


بقیه درصفحه ۵۷ 


اندو خته‌ای داار ز شتر از تندر ستی. نمی شناسم 


در کت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشسنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
333۸ 


بیم از فرار بدهکار به خارج از کشور 
سوال: هشت سال پیش ازدواج کردم.شوهرم در دبی 
مغازه‌داشت وما چندین سال در آنجازند گی کردیم. 
مکرر او به خودم بودم. به نحوی که زند گی مشترک 
هر روز صحنه جنگ و دعواهای ما بود. عاقبت. سال 
پیش که به ایران آمدیم از باز گشت به دبی خودداری 
می کنیم. در این مدت بارها از او خواستم تا برای طلاق 
اقدام کم اما آوهزجاز این کار رآم و کول به شین 
همه مهریه‌ام کرد.در حالی که من هیچ پشتوانه یا مالی 
ندارم که بتوانم با تکیه بر آن زند گی‌ام را ادامه دهم.از 
سوی دیگر اخلاق‌های ناپسند او از جمله تحقیر کردن 
همسرش نزد دیگران ی اانتظاری که از من به عنوان 
یک خدمتکار یا آش شپز دارد هیچ روزنه‌ای برای ادامه 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


یکی از مهمترین ویژگی‌ه ای داوطلبان قوی کنکور. 
سخت کوشی و پشتکار است که در کنار برنامه‌ریزی 
ووفاداری به برنامه مکتوب شده نتایج موفقی به بار 
می‌آورد. اما اصلی‌ترین ر کن بر نامه‌ریزی, مدیریت 
زمان است. متاسفانه مدیریت زمان, به کم اوردن 
وقت در تست زنی و آزمون تعبیر می‌ش ود امامعنای 


وسیع‌تری دارد. 
تقویم راورق بز نیم وبعد از شناسایی زمان‌حال,برای 
آینده بر نامه ریزی کنیم 


سالنامه کنکور :تاستان مهر تاامتحانات ترم اول, 
امتحانات ترم اول. شروع نیمسال دوم تاعید. دوران 
طلابسی:انتهای عید تا امتحان ات ترم ایام جمع بندی 
(ایستگاه آخر) 

زمان حال در بازه‌سوم سالنامه قرار دارد و برنامه‌ریزی 
باید با توجه به همین شرایط انجام شود. 

سوال:من در آزمون‌های آزمایشی ترازی روبه 
پیشرفت دارم وهمچنان ترجیح می دهم این صعود 
ادامه پیدا کند. از طرفی برای امتحانات ترم آماد گی 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


زند گی مشتر ک باقی نگذاشته ‌است.اخیر ا متوجه 
شدم که‌فعلاً درایران است وتا۵ ۱ روز دیگر به‌ذبی 
بر می‌گردد.می‌خواستم برای مهریه‌ام که ۴ ۲سکه 
است قدام کنم اما به من می‌گویند که حتی اگر حکم 
هم بگیرم چون اودر خارج از کشور زند گی می کند 
نمی‌توانم مهریه‌ام راوصول کنم. با توجه به موقعیتی 
۱-چگونه باید مهریه‌ام رامطالبه کنم تا قابل وصول 
باشد؟ 
۲- فا کوست است که گر مهر یه بیشتر از ۰ سکه 
باشد داد گاه فقط ۱۰ ۱سکه راحکم می‌دهد؟ 
۳-رسیدی ازاو دارم که به خط خودش نوشته مبلغ 
سی میلیون تومان از من قرض گر فته تا آ پا تمان برایم 
بخرد. چهار سال گذ شته و هیچ ملکی بر ای من نخریده 
است. آیااین رسید اعتبار دارد؟ آیامی‌توانم این پول 
راپس بگیرم؟ 

بهناز رآفت- تهران 


ممنوع الخروح از طریق اجرای سند رسمی 
پاسخ: در پاسخ به سئوال اول این راه حل به ذهن بنده 
می‌رسد که‌با استناد به سند رسمی ازدواج که در آن 
نوع ومقدار مهریه هم ذ کر گر دیده وبامر اجعه به اداره 


اجرای اسناد رسمی ابتدائاً وی راممنوع الخروج کرده 
و اجازه ندهید از کشور خارج شود. 

برای‌این کار بهتراست فقط ۰ ۰ ا سکه‌از کل مهریه 
خود راا ز آن‌طریق به اجرا گذارید.در این صورت 
اداره‌اجرای اساد رسمی سازمان ثبت اسناد باارسال 
نامه‌ای به اداره گذرنامه خروج وی از کشور راممنوع 
خواهد کرد.امااوهم می‌تواند با پرداخت مبلفی معادل 
با ۱۰۰سکه به حساب اداره ثبت این ممنوعیت را 
بی‌اثر سازد.اين مبلغ به شماپر داخت خواهد شد. 
می‌توانید سکه‌های بیشتری راهم بهاجرا گذارید. ما 
بايد توجه کنید که اج رااز ط ریق )داره ثبت صرفادر 
خد توقیف اموال وف روش آنهاو پر داخت به طلبکار 
است. نه بیشتر. 

به سخن دیگر؛هیچ گاه ب رگ جلب و حکم دستگیری 
اواز طریق اجرای ثبت صادر نخواهد شد. در حالی که 
این حق وامتیاز برای شما وجود دارد که بتوانید ب رگ 
جلب وی راهم به دست آورید. 

درپاسخ سوال دوم باید گفت:ب رای وصول باقی 
مانده مهر یه خود باید به داد گاه خانواده‌مراجعه کنید. 
درست نیست که به شما گفته‌اند داد گاه‌بیشتر از ۱۱۰ 
سکه راحکم نخواهد داد. بلکه قانون مقرر داشته برای 
بیش‌از ۱۱۰ سکه حکم جلپ‌صادر نخواهد شد.به 
عبارت دیگر. داد گاه نسبت به همه مهریه (هر جقدر 


امتحانات نیسالاوّل»ایستگاه صران‌نابذ بر 


4 


کامل دارم البته چون برای کنکورمی خوانم امتحاتات 
برایم مهم نیست. چگونه برای آزمونم برنامه‌ریزی 
کامل دارم 

ES Ln 
خط به خط تمرین به تمرین و صفحه به صفحه کتاب‎ 
درسی است. متاسفانه بیشتر اساتید. دانش آموزان را‎ 
به سمت جزوه‌ها و کتابهایشان سوق می‌دهند. با این‎ 
تفسیر که تمام نکته‌های مهم در جز وه خلاصه شده و‎ 
نیاز به اتلاف وقت و خواندن کتاب درسی نیست.‎ 
یام امتحانات نیس ال اول ای تگاهی جبران تابذ بر‎ 
مهمترین بر نامه ریزی برای این ایام. جمع‌بندی کامل‎ 
تمام تکته‌های تیمسال اول است زیرا:‎ 
۱)باورودبه‌نیمسال دوم‌وپیشروی‌دروس,دیگر زمانی‎ 
برای انجام سخت تر کارها وجود ندارد. حجیم ترین و‎ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


پر ارزش‌ترین قسمت‌های سال چهار مدر نیمسال اول 
تعر یف شده(قصل‌های حر کے دینامیک, سینتیک, 
تعادل‌و..) که با گذشت زمان, کم کم به فراموشی 
9 

۲)عید که‌در تعریف زمان جمع‌بندی,پایه و نیمسال 
اول است. اما در واقع. فقط ۱۳ روزبرای دوره دروس 
سه و نیم سال کافی نیست! پس اگر در آن دوران فقط 
به سال پایه هم به طور کامل برسیم. خودش یک 
مرا تس رما برای باکت + سار 
اول وجود ندارد. 

۴)منطقی نیست زمان کاری‌رابهوقتی دیگر اختصاص 
دهیم فقط به این دلیل که آن کار رادرزمانی دیگر انجام 
می‌دهیم.اين سوء مدیریت زمان است. 

یادمان باشد که برخی از مردم اشتباهات زند گی خود را 
روی هم می‌ریزند واز آنهاغولی می‌سازندو به آن تقدیر 
می‌گویند. در حالی که بهترین کار مدیریت زمان است. 
بهترین و کاربردی‌ترین برنامه‌ریزی زمان حال 

۱) بعد از مطالعه جزوه‌های تمام کتب درسی, متون. 


خانم الهام السادات طباطبایی 

4 وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

4 شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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که باشد) مرد رامحکوم خواهد کرد. امافقط برای 
۱۰ | سکه می توان از اهرم حبس استفاده کرد و برای 
مقدار باقیماندهزوجه باید اموالی از زوج معرفی کند 
تا از محل فروش آن اموال حکم اجرا شود. 

دراین خصوص ماده ۲ ۲ قانون حمایت خانواده 
مصوب ٩۱/۲/۱‏ مقرر داشته: 

«هر گاه مهریه در زم ان وقوع عقد تایکصد و 
ده‌سکه تمام به ار آزادی ی امعادل آن‌باشد. 
وصول آن مشمول مقر رات ماده( ۲) قانون اجرای 
محکومیت‌های مالی است. (حبس تاپرداخت) 
چنانچه مهریه. بیشتر از این میزان باشد در 
خصوص مازاد. فقط بضاعت زوج ملاک پر داخت 
است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهر یه به 
نرخ روز کماکان الزامی است.» 

باتوجه به این ماده در صورت مراجعه به داد گاه 
می‌توانید ب رگ جلب ایشان رابرای تأدیه تعداد ۱۱۰ 
عدد سکه به دست آورید. 

درپاسخ سوال سوم باید گفت:رسیدی که‌اشاره 


فر مودید اگر دارای امضاء نویسنده باشد معتبر 
بوده ودر صورت مراجعه به محکمه حقوقی به حکم 
محکومیت وی منتهی خواهد شد.ا گر نپر داخت 
می‌توانیدب رگ جلب وی رااز محکمه بگیرید.مثل 
مهریه که در بالا گفته شد. اما بدون محدودیت آن. 


زیرنویس‌ها آزمایش‌ها خود آزمایی‌هاء تمرین‌های 
حل نشده وحل شده‌رابخوانيم ونکات مهم را 
مطالعه وزمانی را که صرف آن کردید. بنویسید.این 
کار می تواند در آینده به شما خط دهد. 

۲)به سراغ تست‌هایی بر وید که قبلاحل کر ده‌اید و 
آذ تست‌هایی را که علامت زده‌اید تابه شمایاد آوری 
کند نکته‌ای مهم یادام آموزشی است. مجدد بررسی 
و حل کنید. 

۳)از کتاب‌های نمونه سوالات تشریحی استفاده کنید 
ت-أتثبی ت اطلاعات که‌در ۳مرحله قبل انجام شده. 
تشر یحی. تضادی با کنکور و تست ندارد. تست نوعی 
سوال تشریحی است که پاسخی کوتاه دار دا 

نه رسیدن به مقصود. 

به فکر روش‌های عجیب برای رسیدن به هدف خود 
نباشید...خط راست در هند سه کوتاه‌ترین راه‌برای 
رسیدن نیست. سعی کنید در هر بازه, روی همان نکته 
و کار تم رکز داشته باشید. 

آین ده‌خودش می‌آید. نیاز نیست مابه پیشواز آن 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت»۱ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوعتفاهم در روابط عاطفی 


نمی‌دانم تا حالا این اصطلاح را شنیده‌اید که: «داغ 
ادم زنده سخت تر از داغ مرده است ؟!» 
ار ی را ار دک 
عاطفی» می گویند. رهاشد گی عاطفی یعنی ایجاد 
خلایاحتی گسست جدی در ار تباط عاطفی فرد 
باافراد مهم زند گی‌اش. همان‌طور که انسان‌ها در 
برابر داغدید گی یا همان از دست دادن عزیزان خود 
وا کنش‌های عاطفی جدی نشان می‌دهند وحتی گاهی 
تامرز افسرد گی هم پیش می‌روند و مدت طولانی با 
آن در گیر می‌شوند. از دست دادن زنده‌ها یعنی قطع 
ارتباط عاطفی بااطر افیان نز دیک. نیز چیزی کم از 
داغدید گی ندارد. منل والدینی که مورد بی‌توجهی 
فرزندان قرار می‌گیرند. کود کانی که در خانه دیده 
نمی‌شوند.نوجوانانی که محبت نمی بینند وزن یا 
مردی که بابی‌توجهی یاحتی خیانت همسرش مواجه 
می‌شود و .... 
البته اکثر مردم رها شد گی عاطفی رامقوله‌ای ظاهری 
درنظرمی گیر ند و تصور می کنند که‌حتماباید یک 
رابطه دوستی کل از بین بر ود. رابطه والد ین وفرزندان 
به‌طور کل قطع شود یازن و شوهر ازهم جداشوند 
ومام ر گ‌افاو یف ارهان دک عاطنی معایاد. 
شاید خبلی از افر اد نتوانند تشخیص دهند که از دست 
دادن تماس فیزیکی (جسمانی) به علت مر گ. طلاق 
و بیماری گاهی اوقات نوعی رها شدن یات رک شدن 
زا تا ار 
به دوری ونزدیکی افراد باهم ندارد.ممکن است 
این‌موضوع درست وقتی اتفاق بیفند که کسی کنار 
شماست وبا شمازند گی می کند امانمی توانید با او 
زا را عادر 
رابطه‌هایتان بر آورده نمی‌شود. 

خواسته‌های احساسی 
اغلب.مر دم از خواسته‌ها ونیازهای‌عاطفی (احساسی) 
خود آ گاهی ندارند و فقط احساس می کنند که چیزی 
راگم کرده‌اند یااز دست داده‌ان د.به طور طبیعی, 
ارا در و هی ی ار 
دارند. نیازهایی مثل:شنیده شدن ودرک شدن. 
پرورش وتربیت شدن,قدردانی شدن, باارز ش بودن: 
پذیرفته شدن, نیاز به مهر و عاطفه و محبت. نیاز به 
عشق و دوست داشته شدن, نیاز به همراهی و یاری 
و مصاحبت. پس جنانچه کشمکش و تعارض شدید. 
سوءاستفاده يا خیانت زناشویی وجودداشته‌باشد. 
این خواسته‌ها و نیازها بر آورده‌نمی‌شود ودر نتیجه» 
نارضایتی به وجود می‌آید. 
کے اوقات خیانت‌های زناشویی از رها شدن عاطفی 


آقای دکتر طهمورث فروزین 
© | (پزشکی تغذیه) 

یکشنبه ها از ساعت" الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 
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در رابطه زوج باهم پیش می آید. به علاوه. چنانچه 
یکی از زوج‌هامعتاد. خسیس, وابسته به والدین. 
ای ره کر اد اس 
ی دن مراد مر و ار 
و... اولویت اول همسر می شود و توجه طرف مقابل را 
صرف خود می کند واز حضور او می کاهد. 

زند گی مشتر ک:حتی در پیوند های سالم هم ممکن 
است دوره‌هایی (چندروز یاحتی چند ماه) از رها 
شدن عاطفی ایجاد شود که گاهی عمدی و گاهی 
6 کا اک ان مس هی اند سار 
برنامه کاری فشر ده‌و دارای تداخل باجنبه‌های دیگر. 
فقدان علاقه‌مندی‌های مشتر ک و گذراندن وقت با 
هم. فقدان تعامل وار تباط سالم باهم.رنجش‌هاو 
ناراحتی‌های بر طر ف نشده, ترس و پر هیز از ابراز 
وقتی که زوج برنامه خواب. کاریافعالیت و 
علاقه‌مندی مشترک ندارند. یک اهر دوی انها 
ما اس هانگ کی ورای کک 
طراوت و حیات رابطه‌تان. لازم است تلاش کنید 
وقت بگذارید وباهم درباره تجربه‌هاءاحساسات و 
تمایلات یکدیگر صحبت کنید. توجه داشته باشید 
که الگوی تعامل ناسالم که در آن.یکی یاهر دوزوج 
آزادانه حرف‌هایشان راباهم در میان نمی گذارند. 
بااحترام به هم گوش نمی‌دهند وبا علاقه‌ مندی به 
هم جواب نمیدهندبر ای رابطه بسیار مضراست. 
اگر حس می کنید نادیده گرفته شده‌اید یاهمسر تان 
حرف شمارادرست در ک نمی کند.این احتمال وجود 
دارد که ناگهان دست از حرف زدن‌باهم بکشید 
و در ادامه, بین شما دیوارهای بلندی ظاهر شود و 
خود رااز نظر احساسی, مجر د و تنهاتصور کنید. 
اگر بیشتر از آن که باهمسرتان خوش باشید ولذت 
ببرید. با دوستانتان حرف می‌زنید. تمام وقت تان 
رابه فرزندان یا کار اختصاص می‌دهید یا به رابطه 
زناشویی و گذراندن اوقات مشترک یا هم بی‌میل 
شده‌اید. فوری به دنبال راه حل باشید. 


بو ان همه چ ذست. اما تلاش 


و ای در دن چ ۱ 


ار دی 


سلسله گزارش‌های زندان__ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


صبح که از دفتر مجله به سمت ندامتگاه‌اوین 
حر کت کردم. تصمیم گرفتم بعد از انجام امور اداری 
به‌اندرز گاه‌بالابروم. خیلی وقت بود به آن‌اندرز گاه 
نرفته‌بودم. خوشبختانه کارهای اداری به سر عت انجام 
شد وزمان زیادی رااز دست ندادم. در اندرز گاه.اتاقی 
رادر اختیارم قرار دادند که شسبیه کلاس درس بود تا 
در آنجابامددجوها گفت و گو کنم. خوشبختانه این اتاق 
یا کلاس درس ته راهرو بود سر و صدای کمتری از 
بیرون شنیده می شد واین خودش امتیاز بزر گی بود. 
تاظهر با مددجوها گفت وگو کردم.سومین مددجو 
بلافاصله بعد از رفتن دومین نفر. پرید داخل. همان جا 
پشت در ایستاد و سلام کرد. گفتم: 
ا بفرمایید بنشینید. 
-سخت که نیست؟ 
خنده‌ام گرفت.به سختی خودم را کنترل کردم و گفتم: 
(مگر می‌خواهی امتحان کنکور بدهی؟ 
_آن آقایی که اول بااو صحبت کردید. مرافرستاد. 
کلامش راقطع کردم و گفتم: 
اول بیا اینجا بنشین بعد مابقی ماجرا را تعریف کن! 
پسر سری به علامت رضایت تکان داد و آمد روبه رویم. 
روی یکی از صندلی‌ها نشست و گفت: 
-من دو سه ماهی هست که زندانم. آن هم فقط به 
خاطر یک ندانم کاری واشتبه. کاش ماجرا فقط زندان 
مشکل بز ر گتر هم شدم. 
گفتم: اجازه بده از ابتدا شروع کنیم. اول از خودت 
و خان‌واده‌ات بگو بعد هم اينکه چه شد که الان 
زندان هستی ؟ 
پسر جوان چشم‌هایش رابه ضبط مقابلش دوخت 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ریق نت دکس ی حتی ع 


و گفت:متولد سال ۴هستم. تهران به‌دنیا آمدم. 
اما اصالتاً تهرانی نيستیم. مثل خیلی‌های دیگر: پدر و 
مادر من هم از شهرستان به تهران مهاجرت کردند و 
بچه‌هایشان اینجا به دنیا آ مدند. البته شر ایط مالی‌مان 
بد نبود. پدرم از جوانی وارد صنعت چوب ومبلمان شده 
بود وحالابعد از مسالها کار و معاینات دراین زمینه 
برای خودش اسم و رسمی دارد. من به عنوان فرزند 
ارشد خانواده و تنها پسر آنها قاعدتاً باید شغل او را 
دنبال می کردم.سه خواهر کوچکتر از خودم دارم که 
مثل خیلی از دخترهاء ذهنشان در گیر درس و مدرسه 
ودانشگاه‌وشوهر کردن بود. خانواده‌خوبی‌داشستم 
ودارم. نمی توانم بگویم مشکل نداشتم اما مشکلاتم 
آنق در بزرگ ی احتی‌قابل توجه نبود که بتوانم‌بگویم. 
خصوصاً از وقتی زندان آمده‌ام وسر گذشت آدم‌های 
زندانی رااززبان خودشان می‌شنوم:باور می کنم که 
مشکلات من آنقدرها حاد نبود. ی نه, بهتر است بگویم 
اصلا مشکل نبود. دوران دبیرستان را که تمام کردم. 
پدرم مردانه بامن صحبت کرد و گفت دوراه پیش رو 
دارم يا درس بخوانم و بروم دانشگاه یا بروم خدمت. 
گفت اجازه ندارم وقتم رابیخود وبی‌جهت تلف کنم.من 
که هیچ وقت خدمت را دوست نداشتم. ترجیح دادم 
بروم داتشگاه. فاصله بین امتحاف_ات نهایی تا کنکور. 
حسابی درس خواندم و بالاخره‌مقطع کار شناسی رشته 
کامپیوتر قبول شدم. چون دلم نمی خواست از پد رم پول 
توجیبی بگیرم.همز مان با درس خواندن, وارد بازار کار 
شدم. کار و بارم خیلی زود گرفت و در آمدم خیلی زود 
افزایش پیدا کرد. آنقدر که کم کم احساس کردم درس 
خواندنم بی‌فایده است. دو دو تا چهار تا کر دم دیدم بعد 
از چهار سال درس خواندن.اگر در جایی استخدام شوم 
نصف در آمد امروزم حقوق می گیرم. در نتیجه تصمیم 
گرفتم بی‌خیال درس شوم.از دانشگاه‌انصر اف دادم 
وچسبیدم به کار البته اجازه بدهید این موضوع راهم 
عنوان کنم. من رانند گی راخودم یاد گرفتم. یعنی وقتی 


۵ 
اطلاعات کی ارو ۳۵۸۹ 


باتشکرازهمکاری قو قضاییه یاست‌محترمندمتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفالت واطلاعات ندامتگاههای فوق کک را 
سازمان زندانها روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


پدرم پشت فرمان می‌نشست. نگاهش می کر دم» سوال 
می کردم بالاخره‌هم یک روز مثل همه پسرها بی‌اجازه 
سوئیج رابرداشتم وپشت فرمان نشستم. نتیجه این 
کارم.ب رخوردبایک درخت و قر شدن ماشین پدرم بود. 
البته تنبیه هم شدم و در نهایت هم با یک قربانی ورد 
صدقه.بلا دفع شد. مادرم مدام می گفت خدارحم کر د. 
اگر به جای درخت به آدم زده بودی و یک نفر را کشته 
بودی ما باید چه کار می کردیم؟ بعد از اینکه خشم‌ها 
خاموش شد. من توضیح دادم که یک لحظه جای پدال 
گاز و ترمز رااشتباه گرفتم وبه جای آن که ترمز کنم.با 
قدرت تمام پایم راروی گاز فشار دادم ماشین هم یکهو 
از جاپرید وشتلق خورد به در خت!باز به قول مادرم خدا 
رحم کرده‌بود که کمربند بسته بودم وگر نه خودم هم 
یک بلایی سرم میآمد.این اولین تجربه من از رانند گی 
و تصادف بود. بعدها که بزرگتر شدم. باز هم پشت 
فرمان نشسستم. لته دیگر ترمز و گازرااشتباهنگرفتم. 
امابااین حال پدر ومادرم مدام مرامنع می کر دند که 
تاوقتی گواهینامه نگرفته‌ام. رانند گی نکنم. 

پدرم به اکراه‌به من ماشین می داد ومادرم هم 
هر بار برایم صدقه می گذاشت. یک بار هم خواهرم 
به سوخی گفت بهتر است برای‌تمام | دم‌هایی که‌در 
مسیر پسرت هستند صد قه بگذاری! البته مادرم یک 
ریاد کید که اوخای ارهش پاپ 

وقتی شاغل شدم.اولین کاری که کردم این بود 
که یک ماشین برای خودم بخرم. نمی توانستم مسیر 
خانه تا دانشگاه و دانشگاه تا مغاز هرا با اتوبوس وتاکسی 
بسروم. وقتم تلف می‌ شد. مدتی‌هم بد ون گواهینامه 
رانند گی کردم.دراین مدت‌همه...اینکه می گویم 
همه, شما از بقال سر کوچه فرض کن تا پسرعمه 
پسرخاله. مادرشوهر خواهرم. همه و همه گفتند پسر 
بروگواهینامهات رابگیر و خودت راخلاص کن. کار 
یک دفعه می‌شود. خدای نکر ده‌اگر به کسی بزنی. 
کل عدر کب هدزای تدم رلک کد لی 
الکی خودت رابه دردسر نینداز. برو امتحان بده‌این 
مدرک لعنتی رابگیر وخیال خودت وهمه راراحت 
کن.امامن مرتب پشت گوش می‌انداختم تااینکه 
تصمیم گرفتم از دانشگاه انصر اف بدهم. أن موقع بود 
که فکر کردم. آقاتو که سربازی برو نیستی» از دانشگاه 
هم بیرون رفتی دیگر نمی‌توانی گواهینامه بگیری. پس 
اول گواهینامهات راب مدرک اشتغال به تحصیل و 
دانشجویی بگیر. بعد انصراف بده! شاید این تنها حسن 
دانشگاه‌رفتن من بود که‌بالاخره طلسم گواهینامه 
شکست ومن بامدرک دانشجویی‌ام. آموزشگاه ثبت 
بعد هم انصراف دادم و رفتم دنبال کار و زند گی. 

پدرم در منطقه تجاری مبلمان, مغازه‌ای داشت. 


مغفازهراازاواج اره ک ردم‌ونمایند گی فعال یکی از 
شرکت‌های‌تولید کننده تشک های خوش خواب را 
گرفتم ومشغول کارشدم. همه چیز خیلی خوب بود. 
کار.زندگی.در آمد. مشکلی نداشتم. فقط مانده بود 
مساله سربازی که از ان سر باز زده‌بودم. حقیقت را 
بخواهید منتظر یک فرصت بودم تااين مساله راهم 
حسل کر یک فرصنك مثل همان فرصت داتشسجویی 
که باعث شد تا گواهینامه بگیرم.البته در صنف ماو 
کار در بازارء داشتن کارت بایان خدمت خیلی الزامی 
نیست. یعنی اجباری برای اجباری رفتن نداشتم. اما به 
هر حال بایداین مدرک راهم می گرفتم.می‌دانستم این 
هم یک روزی به کارم خواهد |مد. البته از نظر قانونی تا 
وقتی جنگ نمی‌شد کسی سراغ ما رانمی گرفت اما من 
من خواستم قبل‌آزچنگ واین حرف‌هاءاین تضسکل زا 
حل کنم که فرصتش تا امروز پیش نیامد! بگذریم. 

مادر بازارسخت مشغول کار بودیم. در آمدم 
خوب بود.راضی بودم. قصد ازدواج نداشتم. دلم 
می‌خواست شرایطی برایم فراهم می‌شد تامغازه‌ای 
برای خودم بخرم. برای همین فقط کار می کردم و هر 
چه درم یآوردم پس ان داز می کر دم.اهل ولخر جی و 
رفیق‌بازی هم نبودم. جسبیده بودم به کار... کار... کار.. 
دوستانم رامعمولا بعد از ساعت کار و در یک زمان 
محدود می‌دیدم.مگر آن که مناسبتی: مراسمی ويا 
باه خاضی پیش می آمد.دقیقا مثل دو سه سال 
قبل...زمانی که‌ایام عزاداری سروروسالارشهیدان 
رسیده بود. ماه محرم بود و من مثل هر سال در مراسم 
هیات محل شر کت می کر دم. خانواده‌ما ارادت خاصی 
به آقادارند. دو ماه محرم وصفر زند گی ما شکل دیگری 
دارد. یعنی همه چیز زند گی ما تحت‌الشعاع مراسم این 
دو ماه‌است. 

یکی از شب‌های دهه اول محرم بود. با بچه‌های 
محل قرار داشتیم. من باید با ماشین می ر فتم. جلو 
درخانه انها وهمراه‌هم می‌رفتیم هیات. چند ماهی 
می‌شد که یک ماشین صفر خریده بودم. کارهای بیمه 
شخص ثالث وبیمه بدنه رش کتی که ماشین رااز 
نجاخریده بسودم.بر ایم انجام داده‌بودند ومن خیالم 
راحت بود که ماشین بیمه کامل دارد. ان شب هوا به 


شدت گرفته بود. همین که از خانه بیرون زدیم.باران 


هم شروع شد. حالا نبار و کی ببار. از آن بارش‌های 
ناگهانی اما پر و پیمان. من رفتم دنبال یکی از رفقا واو را 
سوار کردم و حر کت کردیم به سمت خانه یکی دیگر 
ازبچه‌ه ا.رفیقم غر می‌زد که چرادیر کردی وحالاتا 
برویم فلانی وفلانی راهم برداریم نصف مجلس را 
از دست داده‌ایم و می‌گویند فقط امدند شام بخورند 
وازاین جور حرف‌ها.. نمی‌دانم حرف‌های‌اوبودیا 
عجله خودم برای زود رسیدن یاه ر چه. که‌ناگهان 
پایم راروی پدال گاز فشار دادم و ناگهان ماشین از جا 
پرید. نمی‌دانم چرا همان لحظه صحنه اولین تصادفم 
با درخت جلو چشم‌هایم آمد. رفیقم صحبت می کرد و 
من در آن بارش با هفتاد ی هشتاد تاسرعت در خیابان 
می‌راندم. ناگهان متوجه شدم دقیقاً زیر پل عابر پیاده: 
یک نفر از نرده‌های وسط خیابان بالا می اید . حالا شما 
خودتان رابگذارید جای من. باهفتاد. هشتاد تاسرعت. 
در یک هوای بارانی وساعت ده شب در حال رانند گی 
هستید که ناگهان می‌بینید یک نفر از نرده‌های وسط 
خیابان بالا می آید... 

اصلاً باور نمی کردم آنچه که می‌بینم واقعی باشد 
چرا که مرد دقیقا زیر پل عابر پیاده قرار داشت. به هر 
حال امیدوار بودم او بعد از آن که از نرده‌ها پایین آمد. 
ندود وسط خیابان.. چون من هیچ راه گریزی نداشتم. 
اگر به چپ می پیچید م ماشین عقبی بامن ب رخورد 
می کرد واگر به سمت راست می‌رفتم, به کسانی که 
گوشه خیابان ایستاده بو دند برخورد می کر دم.مر داز 
نرده‌ها پایین پرید و بدون آن که به سمت راست یعنی 
مسیر اتومبیل‌هانگاه کند. دوید وسط خیابان. در این 
شرایط فرصت فکر کر دن وجود ندارد. من دواشتباه 
پشت سرهم‌داشتم.اول آن که ترمز کر دم‌ودوم آن 
که وقتی ماشین سر خورد و کنترل آن از دستم خارج 
شد پیچیدم سمت راست. حالا در این فاصله زمانی 
کوتاه‌چه‌اتفاقی افتاد؟اول ان که‌ماشین چر خید وعقب 
اتومبیل با فردی که پریده بود وسط خیابان, برخورد 
کرد.دوم آن که,چون‌به سمت راست پیچیدهبودم. 
نتوانستم اتومبیل را کنترل کنم و در نتیجه با کسانی که 
کنار خیابان ایستاده بودند. برخورد کردم... 

این وحشتناک ترین صحنه‌ای بود که در زندگی‌ام 
تجربه کر ده‌بودم. در حالی که خودم هم با شیشه جلو 


برخورد کرده‌بودم و دست راستم شکسته وخون 
از آن سرازیر بود.از ماشین بیرون پر دم و گیجو 
منگ نمی‌دانستم سراغ مردی بروم که وسط خیابان 
درا ب دراافتده بو یا مسافران خونین وملینی که 
گوشه خیاب ان آهوناله می کر دند.یک آن به خودم 
آمدم وبه سمت مردی که وسط خیاب ان بود رفتم. 
مردرا که‌بی‌هوش شده‌بود به کن ار خیابان آوردم. 
سریع با اورژانس تم اس گرفتم. مأم وران پلیس و 
اورژانس همز مان باهم رسیدند و مجروحان حادثه را 0 
به بیمارستان رساندند. پلیس هم بعداز گرفتن مدا رک ,43 
من از جمله گواهینامه, کارت ماشین و کارت بیمه مرا 1 
به دادسرآبرد. همان موقع هم متوجه شدم خداراشکر. / 
حال آن دو نفری که کنار خیابان ایستاده بودند وخیم ِ 
نیست؛امامردی که وسط خیابان بااو بر خورد کرده 

بودم اصلاً شرایط خوبی نداشت. دقیقاً یک هفته بعد از 
تصادف ماء مر د بیچاره که این مدت در کما بود. از دنیا 4 
رفت. مرد جوان فقط ۳۵ سال سن داشت. می‌دانستم سك 
متاهل بوده اما نمی‌دانم فرزندی هم داشت یا نه. به هر نز 
حال بی‌احتیاطی او و بی دقتی من باعث شد تااو جانش را 
از دست بدهد. بعد از فوت او از آنجا که من گواهینامه 


حوادات 


داشتم و ماشین هم بیمه بود با قید وثیقه از زندان آزاد 
شدم ورفتم دنبال کارهای دواودرمان خودم و کارهای 
داد گاه وبیمه و پرداخت غرامت. متأسفانه موقعی که 


داد 


۰ 


برای پر داخت غرامت حادثه دید گان به بیمه مراجعه 
کردیم.متوجه شدیم بیمه ماشین کامل نیست. یعنی 
سقف پرداخت غرامت خیلی کمتر از میزان ديه در ایام 
حرام است. درصدی رابیمه پر داخت و مابقی را باید ما 
می‌پر داختیم.یعنی نصف مبلغی را که بیمه می پر داخت 
مابایدپرداخت می کر دیم.رقم سنگین و بالایی بود. 
از انجا که پدر ان مرحوم نیز به رحمت خدا رفته بود. 
کسی نبود تاما ازاوبخواهیم کمی گذشت کند. بیمه 
مبلغی که باید بابت دیه آن مرحوم می‌پر داخت. به 
حساب اداره سریرستی واریز کرد تا خانواده‌متوفی 
طبق صلاحدید قوه قضاییه آن رابرداشت کنند. ديه 
مجر وحان حاد ثه هم به طور کامل پر داخت شد. من 
هم محا کمه شدم ودر نهایت به پرداخت دیه وشش 
ماه حبس محکوم شدم و تا قطعیت حکم» با سند و 


بقبه در صفحه ۵۷ 


وکا فلور 


در پرانتز: 


(مساله تصادف و جراحت‌ها ومر گ ومیر ناشی 
ازاین قضیه.به یکی از مسائل قابل توجه وتأمل 
در کشورما تبدیل شده است. عدم رعایت قوانین 
راهنمایسی ورانند گی وبی توجهی به این مساله ونیز 
بی‌احتیاطی و بی توجهی عابران پیاده, یکی از مهمترین 
علل بروز تصادفات شسهری, خصوصا در شهرهای 
بز رگ است. در حالی که بسیاری از رانند گانی هم 
که گواهینامه دارند. دست به تخلفات رانند گی و 
حر کات مخاطره آمیز می‌زنند. مساله رانند گانی که 
فاقد گواهینامه هستند. مساله‌ای در خور توجه است. 
این افراد باسهل‌انگاری نه تنهاباعث مشکل برای 


خود می‌شوند. به حقوق د یگر شهر وندان نیز بی احترامی 
می کنند. وضع قوانین سختگیر انه برای بر خور د باافرادی 
که جان وامنیت دیگران برایشان اهمیتی‌ندارد. کاملا 
به حاو مدبرانه است اما قضیه مددجوی جوان ما که خود 
نیز معترف است فقط به دلیسل عدم مهارت کافی باعث 
بروز این مساله شده, کمی متفاوت است. اگر او آن شب 
بارانی. به این نکته توجه داشت که‌حدا کثر سرعت در 
معابر شسهری ۶۰ کیلومتر است. می‌توانست با کنترل به 
موقع اتومبیلش از بروز این حادثه جلو گیری کند. هر 
راننده‌ای‌می‌داند که درهوای بارانی به‌دلیل کم شدن 
سطح اصطکاک لاستیک ها با زمین, تر مز به خوبی عمل 
نمی کند ومعمولاً تومبیل دور تراز جایی که ترمز می‌شود 
توقف می کند.ضمن آن که میدان دید راننده‌درشب. آن 


وم ۲ اتکی 


هم شب بارانی, به مر تب محدود تر است.همه 
اینهاعواملی بودند که‌اگر اورعایت می کرد.نهایت 
سرعت مجازش رابه ۰ ۵ کیلومتر می‌رساند بااين 
سرعت ایمن می توانست وسیله نقلیه اش را به راحتی 
کنترل کند واین همه مشکل برای خودش ودیگران به 
وجود نیاورد. ضمن آن که بد نبود بعد از خر ید اتومبیل, 
در مورد بیمه تحقیق می کرد ودر صورت پرداخت 
حق بیمه بیشتر از بیمه کامل تری استفاده می کرد تا 
امروز مشکلش چند برابر نشود.شاید این تجر به‌برای او 
کمی دیر به دست آمد اما امیدواريم برای دوستانی که 
خواننده این صفحه هستند. زنگ هشداری باشد تااگر 
در شرایط این مددجوهستند.از امروز به فکر پیشگیری 


باشند که شاید فردا خیلی دیر باشد.) 


سوز ۵ 


کیانا نصرت‌زاده 


وقتی به دنی | آمدند انگار دنیارابه من دادند. 
دوقلوهایی که با هم مو نمی‌زدند... اسم یکی را نهال 
چیز راشبیه هم خریده بودیم, از هر چیز دو تا. یکی 
از زیباترین اتفاق‌های زند گی‌ام بود. همه خوشحال 
بودند. زند گی رنگ و بوی خاصی پیدا کر ده بود... 

جواد خودش اتاق بچه‌هارارنگ زد...همه کارهای 
نجاری راهم خودش انجام داد... یک هفته اول هم سر 
فکر می کردم من و جواد متفاوت ترین پدر ومادرهای 
دنیامی‌شسویم.شب‌های‌اول بی‌خوابی راباجان ودل 
تحمل می کر دیم اما یواش یواش, وقتی مادرم از پیش 
مارفت و کم کم جواد هم رفت سر کار من ماندم ودو 
تا بچه که لحظه‌ای به من استر احت نمی‌دادند. خسته 
می‌شدم.بی خوابی مرا کلافه کر ده‌بود.یک روزهایی 
از خستگی گریه می کردم.مادر جواد یکی دو ساعتی 
می امد پیش ماو بعد می‌رفت. بعد از چند ماه همه 
انتظار داشتند زند گی ما به روال عادی بر گشته باشد. 
میهمانی بگیر م به میهمانی بر وم و خانه‌ام مر تب و تمیز 
باشد. اما من از عهده‌هیچ کدام از اینها برنمی آمدم. 
خیلی روزه فرصت غذا پختن هم پیدا نمی کردم. 
یکی از بچه‌ها بلند بود. جواد کلافه می‌شد.غر می‌زد. 
یک وقت‌هایی از خانه بیرون می‌زد ویکی دوساعت 
دستش عصبانی بودم. اوهم از دست من خسته شده 
نمی‌دانستم بقیه چطور می‌توانند هم به بچه‌هایشان 
برسند. هم شوهرداری کنند و هم خانه‌داری. 

دلم می گرفت.احساس بی‌عرضگی می کرد م.دلم 
می‌خواست سر همه داد بکشم. محبتم به بچه‌ها کم شده 
بود.از دستشان خسته‌می‌شدم.مادرم‌دلداری‌ام‌می داد. 
مادرشوهرم با خنده‌می گفت همه این روزها می گذ رد... 
ولی نمی گذشت. من روز به روز ضعیف تر می‌شدم. 
احساس می کردم از نظر عاطفی مثل مادرهای دیگر 
گریه. دو تا بچه‌ها هم بامن گریه می کر دند. های های 
دلم باز شد و آنقدر گفتم و گفتم که زن بیچاره‌مرابغل 


خانم جعفری بچه‌ها رابغل کرد و با خودش برد و 
به من گفت یک ساعت استراحت کنم... 

به خواب عمیقی فرو رفتم. دلم نمی خواست از 
بروم دنبال‌بچه‌ها. بعد ازهشت ماه تنهاشده‌بودم. 
تک و تنها... و چقدر احساس آرامش می کر دم... 

دم غروب بود که جواداز سر کار آمد. تا دید 
صدای بچه‌ها نمی آید. سر اسیمه از من پر سید: بچه‌ها 
راچه کردی؟ 
رفت سراغ بچه‌ها... زن همسایه به جواد گفته بود 
بچه‌ها خوابند وبهتر است امشب برای شام برویم 
خیش انیا 

شب‌در کمال ارامش شامم راخوردم. بعد خانم 
جعفری شروع به نصیحت ما کر د.. جوادغر می‌زد 
که من از عهده هیچ کاری برنمی آیم در حالی که مادر 
خودش چهار بچه رابه خوبی بز رگ کر ده‌یا مادر 
من از عهده‌پنج بچه بر آمدهاست.خانم جعفری از 
گذشته‌هاتعر یف کر د.اینکه خانه‌ها حیاط داشت. 
زند گی ما دسته جمعی بود و... و... 

حرف‌هایش آرامم کرد. شب همراه دوقلوها به 
روز به خانه مادرش برویم و هفته‌ای یک روز به خانه 


مادرمن...وبه همه بگوییم تااطلاع ثانوی‌میهمانی 
روزها خانم جعفری می آمد پیش من راه ورسم 
زند گی رابهم یاد می‌دا...اینکه چط ور کارها را 
مدیریت کنم. چطور از زمانم استفاده بهتری ببرم و... 
کے فاه ت که من‌بلدنیستم 
و برای همین زند گی برایم سخت شد م بود .اینکه 
بچه‌هارانظم پذیر کنم ولحظه به لحظه از زند گی‌ام 
تازه‌فهمیدم زند گی هر وقت سخت می‌شود. 
مقاومت و تلاش بیشتری از ما می‌طلبد... 
تاوقتی دوقلوها پنج ساله شدند. مابا خانم جعفری 
همسایه بودیم و خدا می‌داند چقدر از او درس زند گی 
گرفتم و مهارت‌های زند گی کردن را پیدا کردم... 
حالا دختر هایم دانشگاه‌می روند. یک پسر هم دارم 
که کلاس سوم راهنمایی است. من خیلی عوض شده‌ام. 
باروزهای سخت به راحتی کنار می آیم.سعی می کنم 
سر مشق خوبی برای بچه‌هايم باشم.همیشه حس می کنم 
من در این سال‌ها به تجربه آموختم که وقتی زند گی از 
هر نظر طاقت فرسامی‌شود ماباید بادرایت و مدیریت 
بهتری با آن روبه روشویم.اگر نخواهیم خودمان راتغییر 
بدهیم.مشکلات ما رازیر پای خودشان له می کنند و 
اگر پا به پای زند گی بزرگ و بز رگ تر و قوی تر شسویم, 
مشکلات پشت در خانه‌مان می‌ماند. 
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۱ ت این باز یکن قدیمی تی مآ بی‌هاءاز شاگ ردان «رایکوف» م رحوم بوده و سال‌هاد ر این باشگاه و 

۲ تیم ملی فوتبالایران توپ ز ده وافتخارهای ز یادی برای خودش,باشگاه و کشورما نآفریده 
است.اوغلام رضانعلچگر»,هافبک سالهای نه چندان دور است که بعدهاد رکسوت 
مربی ظاهر شد و... او دو سال در تیم «محمدان» بنگلادش و یک سال هم در «کا رگم رک » 
استاتول بازی کرد اودر سال ۱۱۳۷۰ مستطیل سر حداحافق ی کرد 


بچه سینا و نار مک هستم 


متولدسال ۱۳۳۶ سیناتهرآن هستم والبته 
بز رگ شده محله نارمک در شرق تهران. افتخارم 
این است که در تیم های محلی شر کت واحد (یعنی 
زمین خاکی شر کت واحد) و تیم لیث توپ زده‌ام و 
بزرگ شدنم را از این تیم‌ها می‌دانم. 


کارم مربی‌گری است 

پدرم در زمینه نعل واسب کار می کرد وبه همین 
خاطر فامیلی ما «نعلچگر» است. متاهل هستم و 
چند فر زند دارم که تحصیلکر ده و ورز شکارند. از 
زند گی باهمسرم راضی‌هستم ودر کنار او وفرزندان 
احساس راحتی و خوشی دارم. فعلاً کارم مرب ی گری 
برخی تیم‌ها است. 

زمین‌های خاکی 

همان‌طوری که گفتم. فوتبال من از زمین‌های 
خاکی اغاز شد؛ آن هم در سال ۱۳۵۵ء بعدها به 
جوانان استقلال پیوستم.«رایکوف» مر حوم مرادر 
زمین‌های خاکی پسندید و در استقلال جذب کرد 
و این عضویت تاسال ۱۳۷۰ ادامه داشت. یعنی من 
حدود ۵ ۱سال در تیم های مختلف استقلال توپ 
زدم. 

وقتی‌منبازی‌ام راازاستقلال شروع کردم. 
اصلا بحث پول‌های میلیونی در میان نبود. همه اش 
عشق بود و عشق به لباس آبی. امکانات باشگاه‌هم 
خوب بود. آن موقع‌ها استقلال چهار تا زمین فوتبال 
داشت اما حالا باید برای تمرین بازیکنان خود زمین 
اجاره کند!البته امکانات بسیاری از تیم‌ها از تیم‌های 
استقلال و پرسپولیس بهتر و 


پیر آهن تیم ملی 

سال ۵۵به تیم ملی جوانان ۱ 
ایران‌دعوت شدم ودربازی‌های 
آسیایی آن سال دوم شدیم وبا 
همان تیم به بازی‌های جهانی 
جوان ان «تونس» رفتیم. سال 
۸هم به عضویت تیم بز رگ 


«لان»در آم دم وبرای این تیم هم چند بازی انجام 
دادم. اماسال ۰ ۶با پیراهن تیم ملی خداحافظی کردم. 
لبتهبرایالمپیک «مسکو»( ۰ ۹۸ ۱)هم انتخاب شدم 
که المپیک مسکو تحریم شد وبه آن جانر فتیم. بعد 
هم جنگ عراق علیه ایران شر وع شد. 

جذب دارایی شدم 

پس از تر ک استقلال به تیم «دارایی» ملحق 
حیدری» هم به دارایی آمد ومدت کوتاهی در دارایی 

مصدومیت مچ پا 

در کوران بازی‌های باشگاه‌های تهران و در دارایی 
بودم که در یک بازی از ناحیه مچ پامصد وم شدم واین 
مصدومیت هم شدید بود. بعد از بهبودی جلای وطن 
کردم وبه بنگلادش رفتم‌ودوسال در «محمدان» 


بازی کردم بعدهامرحوم «ناصر حجازی»‌هم به آن 
جا امد ومربی «محمدان» شد. 


سال ۱۳۵۶ تیم استقلال در جریان مسابقات 
جام «تخت‌جمشید» با تیم رستاخیز خر مشهر بازی 
داشت.من آن‌موقع ۰ ۲ساله بودم‌ودرتر کیب 
استقلال جای گرفتم. این بازی در امجدیه بر گزار 
شد. در وسط زمین یک توپ روی پای من قرار گرفت 
وشوت زدم و توپ در درون دروازه‌جای گرفت وما 
یک بر صفر برنده شدیم. 


درگیری با داور 
یک دیدار هم باتیم استقلال در مقابل تیم تهران 


+ 
ع دص ٩۲‏ الاعات شش 


جوان داشتیم.صبح آن روز من در بیمارستان 

بودم و بعداز ظهرش در زمین فوتبال. «زاهدی» داور 
بود و کمی در قضاوتش مشکل داشت که بین من واو 
در گیری‌پیش امد که حالااز کارم پشیمان‌هستم.به 
خاطر همین در گیری بازی نیمه تمام ماند و استقلال 
۳ بر صفر بازنده شد. کار من درست نبود و بیخودی 


مربیان من 

من زیر نظر مربیان بسیاری تعلیم دیده‌ام: آ قایان 
مهدی‌صبری, شر کاء.پورحیدری, یا گووویچ.باقر 
سپهسالاری, وطن‌دوست. رایکوف, جکیچ. رضوی: 
حبیبی. شاه رخی.ابرآهیمی.حاج رضایی: بونجاک: 
مظلومی. مرحوم دهداری: یاوری و مر حوم حجازی 
که‌بهترین‌هابر ای استقلال‌هم پورحیدری,رایکوف 
و جکیچ بوده‌اند. 


وقتی عضو استقلال بودم. چهار بار مقابل 
پرسپولیس بازی کر دم که یک برد.یک مساوی و 
یک باخت داشتیم ویک بازی راهم برده‌بودیم که 
بازی نیمه‌تمام ماند. در سال ۶۲با پرسپولیس بازی 
داشتیم که من پس از جا گذاشتن «حمید درخشان» 
توپ راروی‌دروازه‌پرسپولیس سانتر کر دم.مظلومی 
آن را با سر زد توی دروازه پرسپولیس و گل شد و ما 
یک بر صفر پیروز میدان شدیم. 


تیم ملی ایران 

الان باصعود تیم ملی فوتبالایران بامربیگری کی 
روش به جام جهانی برزیل, فوتبال ما روزهای خوبی 
را شت سر ھی گذازد لبته خیم 
ملی در دوبازی‌اخیر خوب‌بازی 
کرد و شاداب تر وروان‌تر بود. فعلاً 
من موافق مربی خارجی برای 
تیم ملی بز ر گسالانمان‌نیستم اما 
موفقیت کی‌روش را خواستارم. 
, | البته بهتر است از مربیان خارجی 

برای تیم‌های پایه استفاده شود. 


خو دشتن و مر دم ر اهنگامی می شناسی. که تنهاش 


ی 


9 دنر کت 


ماجراهای‌خواستگاری 


نمی‌دانم دقیقا از کی و چطور دلبسته اوشدم؟! 
وقتی به گذشته‌های دور نگاه می کنم می‌بینم همیشه 
معصومه برایم با بقیه همبازی‌ها فرق داشت... 
اوایل این تفاوت آنقدر کود کانه بود که فقط حس 
می کر دم از دیدن او خوشحال می شوم؛هر چند او 
را کم‌می‌دیدم.ماتهران زندگی می کردیم و آنها 
اراک بودند... 

تابستان‌ها که سری به روستای زاد گاه پدر 
ومادرم می‌زدیم. بین راه یک شب هم خانه دایی 
جان در اراک می‌ماندیم. یک وقت‌هایی همگی با 
هم به روستا می‌رفتیم و گاهی دیدار من و معصومه. 
همان یک روز بود تا... 

هر چه بزرگتر شدم.اين توجه و علاقه رنگ ورخ 
عشق رابه خودش گرفت. محرم رازم فقط خواهر 
کوچکترم بود که‌اوهم در سکوت به حر ف‌هایم گوش 
می‌داد. انگار قصه دلنشینی را دارد می‌شنود... 

برخلاف جوان‌های خانواده که هر چه بز ر گتر 


درپیچ وخم‌دادگاه 


ای عشق همه بہانه از توست! 


وقتی با سحر ازدواج کردم. هیچ مردی مثل من 
عاشقی را تجربه نکر ده بود... عشق همه وجودم را پر 
کرده بود... دلم می‌خواست پر بکشم و به همه عالم 
بگویم چقدر سحر را دوست دارم. در طول دو سال. 
پدرش را جلب کردم. پدرش دوست نداشت من 
دامادش شوم. می گفت به هم نمی‌خوریم. می گفت 
دو خانواده از دو جنس متفاوتند. امامن اصرار 

روز آخر هم پدرش به من گفت: نه مهربه 
می‌خواهيم. نه خانه و ماشین و عروسی مجلل... فقط 
جوانمرد باش و دخترم را خوشبخت کن... 

اشک در چشم‌هایم جمع شد.من آماده‌بودم دنیا 
رابه پای‌سحر بریزم. خانه وماشین که سهل بود. 
اولین بار سحر رادر خانه عمو احمدم دیدم... دوست 
این دوستت قصد ازدواج نداره؟ 


۳۶ 


کورش کاشانی 


,عوارضی که ختم به خبر شد! 
ات ای 


می‌شدند کمتر در مراودات خانواد گی شر کت 
می کردند. من هیچ دید و بازدیدی رااز دست 

دراین سالهاء هر مراسم فوت یاعروسی پیش 
می آمد تنها کسی که سختی راه را به جان می‌خرید 
و همراه پدر و مادرم به اراک یا روستایمان می‌رفت. 
من بودم... چه سفرهایی که خستگی به تنم ماند و 
حتی یک لحظه هم معصومه را ندیدم! 

من واو به سرعت باد داشتیم بز رگ می‌شدیم. 
هر چه بز ر گتر فاصله بیشتر! 

دیگر نمی‌توانستم به او به چشم یک همبازی نگاه 
کنم. دیگر ساعت‌ها دور حوض نمی‌نشستیم که با 
ماهی‌های قرمز سر گرم شویم یا با بچه‌های توی 
کوچه گر گم به هوا بازی کنیم. 

معصومه خجالتی‌تر شده بود و من سر به 
زیرتر.. و فقط خدامی‌دانست که در دلم چه 
می گذرد. وضعیت شغلی‌ام هنوز رو به راه نشده 


راشین مختاری 


کے 


پوزخندی زد و گفت: فراموشش کن. اون از 
یه خانواده تحصیلکر ده است. خودش هم معماری 
می خونه. پدر و مادرش استاد دانشگاه هستن. 
پدربزر گش هم استاد دانشگاه بوده و... 

از جد و آباء سحر گفت که همگی اهل علم بوده‌اند 
و فرهنگ... ما اما خانواده تاجر مسلکی بودیم. پدر 
و عمویم عمده فروشی داشتند و چندسالی بود کلی 
جنس از چین وارد و در سطح شهر پخش می کردند. 
وضع مالی ما خیلی خوب بود ولی کمتر سراغ درس 
و دانشگاه می‌رفتیم... 

خواهرهایم همگی ازدواج‌های مناسبی کرده 
بودند. دامادهایمان یکی از یکی ثر وتمندتر بودند و 
من به عنوان تنها پسر خانواده, در جست‌وجوی یک 
دختر مناسب بودم. 

پدرم مدام دختر فلان حاجی و آن یکی تاجر 
رابه من معرفی می کرد ولی به دلم نمی‌نشستند. 
اماسحر همان جلسه اول با آن ساد گی و زیبایی و 
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بود و می‌دانستم تاسربازی نروم. تا چند سال کار 
نکنم وپس انداز نداشته باشم. مادرم از هیچ دختری 
خواستگاری نخواهد کرد. باید صبوری می کر دم؛ 
هر چند که می‌دانستم معصومه برخلاف من هیچ 
سدی برای ازدواج ندارد. دختری پاک و نجیب 
بود. می‌دانستم خواستگارهای زیادی دارد و هر آن 
ممکن است دایی جان از خر شیطان بیاید پایین 
ودختر دردانه‌اش راشوهر بدهد...اين اضطرابی 
بود که هر شب مرادچار کابوس می کرد... یک 
وقت‌هایی تاصبح راه‌می‌رفتم و فکر می کر دم که 
چط ور می‌توانم لب باز کنم و از این عشق پنهانم 
پرده بردارم ...از طرف دیگر نمی‌دانستم ایا دایی 
جان د ختر ش رابه من می‌دهد. | یامعصومه جواب 
مثبت می‌دهد ؟! 

هنوز وقتی می‌خواهم از آن روزها حرف بزنم. 
دوباره دلشوره‌اش به جانم می‌افتد! 

بالاخره ۲۶ ساله شدم.همه چیز برای ازدواج من 
مهیا بود. مادر می‌توانست استین بالا بزند... 

از قضا همان سال دوباره راهی روستایمان شدیم 
که در اطراف اراک بود. چند روزی انجا ماندیم و 
در مسیر با ز گشت. سری هم به خانه دایی جان 
زدیم.. 

قرار بود شبی بمانیم و صبح روز بعد راهی 
تهران شویم... نمی‌دانم با چه جراتی لب باز کردم 
وپیشنهاد کردم آنها هم همراه‌ما به تهران بيایند و 


خوش صحبتی‌اش مرا جلب کرد. خیلی سعی کردم 
دخترعمویم ادرسی. نشانه‌ای از سحر به من بدهد. 
قبول نکر د. مدام می گفت: پسر عمو سحر را به تو 
نمی‌دهند. 
و گفتم تابالاخره‌زن عمویم واسطه شد واز خانواده 
سحر وعده گرفت و یک شب جمعه به خواستگاری 
رفتیم. 

همه چیز آن خانه بااسر و وضع زندگی مافرق 
داشت. خانه‌ای قدیمی در کوچه پس کوچه‌های 
ویترین بز رگ هم داشتند که پر از سازهای قدیمی 
بود. پدر سحر برایمان تعریف کرد که پدرش خوب 
تارمی‌زده وحالا هم پسرش آهنگس از معروفی 

ماحرف زیادی برای گفتن نداشتیم. جز اینکه 
وضع مالی‌مان خوب است. من تک پسر هستم و 
اعتبار خوبی در بازار داریم. 

آنها با خوش‌رویی به حرف‌های ما گوش دادند 
ودست آخر پدر سحر رو به من کرد و گفت: دختر 
می‌شه و حتمآ می‌خواد کار کنه یا ادامه تحصیل 
بده. اینها به درد تو نمی‌خوره. چرانمیری دختری 
انتخاب کنی که بیشتر با خانواده‌ات همخوانی داشته 
باشه؟ 


پدر و مادرم هم پشت حرف مرا گرفتند و 
شروع به اصرار و خواهش که حتماًهمراه 
ماب تهران وایند دای جان هم کمی من و 
من کرد بعد هم به همسر و بچه‌هایش گفت 
وسایلشان راجمع کنند...انگار دنیارابه من 
داده بودند. شاید همان‌جا بود که مادر از برق 
چشم‌های من همه چیز را فهمید... 

چندروز که تهران بودند. به هر دید و 
بازدیدی که می‌رفتند همرآهشان بودم. دیگر 
تقریباً همه متوجه حال غریب و دل پرشور 
من شده‌بودند جز خانواده دایی‌ام که آنقدر 
سر گرم دیدار خان_واده‌بودند که انگار اصلاً 
مرانمی‌دیدند. 

یادم هست مادر یک روز مراصدازد توی 
آشپزخانه و بااخم گفت:بچه جان چه می کنی؟ همه 
فهمیده‌اند که تو به معصومه نظر داری... 

سرخ شدم. تنم گر گرفت اما از فرصت استفاده 
کردم رویم راسفت کردم و گفتم: خب پس چرا 
ازش خواستگاری نمی کنید؟ 

مادر گوشه لبش را گزید وصدایش راپایین 
آورد: 

پسر عقلت کجارفته؟ اینهامیهمان ما هستند. 
بگذار بروند خانه‌شان بعد وعده‌می گیریم و می‌رویم 
خواستگاری. 


این حرف برای‌پدر ومادرم برخورنده 
بسود ولی من اهمیتی به آن ندادم. وقتی از 
خانه‌شان بیرون زدیم. مادرم گفت: جوابشان 
منفی است. 

پدرم گفت: بهتر... آدم‌های خوبی هستن 
ولی به ما نمی‌خورن. 

من اما از فردای آن روز مصرانه دنبال 
سحر بودم. تلفن موبایلش راپیدا کردم و به 
هر بهانه‌ای, به او زنگ می‌زدم. کم کم سحر 
هم به من علاقه‌مند شد. باز به خواستگاری 
رفتیم. برای سومین و چهارمین بار... 

هر دفعه پدرش می گفت نه... تا اینکه بعد 
از دو سال» علی‌رغم میلش به این وصلت 
رضایت داد و خانواده من هم تدارک یک عروسی 
مجلل را دیدند... 

سحر دختر خوبی بود. مادرم او رادوست داشت. 
پدرم به دیده احترام به او نگاه‌می کرد ولی عروس 
آیده آلشان نبود.. 

وقتی زیر یک سقف شروع به زند گی کردیم. 
تازه متوجه شدم پدر سحر حق داشت و چقدر بین 
مااختلاف سلیقه وجود دارد... او ازالف تایای 
خواسته‌هایش در زند گی رامی‌شناخت و حاضر 
نبود از آن کوتاه بیاید و من تازه در زندگی داشتم 
باخودم کلنجار می‌رفتم که چی می‌خواهم و چی 


آه‌از نهادم بلند شد. انگار مادر نمی‌دید که 
معصومه دختری دم بخت است و هر آن ممکن 
است شوهرش بدهند... 

اماهیچکس به اصرارهای من گوش نداد و 
خواستند به قاعده خودشان پاپیش بگذارند. 

من اما دلم شور می زد... 

روز سیز ده به در بود که‌دایی جان‌ساک‌هاراتوی 
صندوق عقب ماشینش گذاشت و خداحافظی کرد. 
مادر هم کاسه آب را پشت سرشان ریخت. انگار نه 
انگار تکه‌ای از قلب من بود که داشت با آن ماشین 
می‌رفت و می‌رفت... 

همه رفتند دنبال کارهایشان و من ماندم معطل 


هم گفته بود. وقتی برای فوق لیس‌انس به اصفهان 


روز انجا باشد و هفته ای سه روز در تهران. رفت 
و آمد ماشینی ناراحتم می کر د. دلواپس می‌شدم. 
تنهامی‌مان دم و همه اینها ناخوش‌ایند بود... ولی او 
می‌رفت ومیآمد... گفتم عیبی ندارد دوسال است 
و تمام می‌شود. 

همان سال اول باردار شد. بهش گفتم رفتن و 
امدن برای بچه خوب نیست. 

گفت مادرش هر سه بچه‌اش را در همین شر ایط 
به دنیا آورده.. 
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6 دک ٩۲‏ اطلاعات سی 


رسید که بدون اجازه پدرم سویچ ماشینش را 
بردارم و دنبال آنهاراه بیفتم... 
نمی‌دانستم چه دارم می کنم. به عوارضی 
تهران -قم رسیدیم. دایی جان ایستاد. ديدم 
مشغول خر یدن تنقلات است. من صد متر 
عقب‌تر خیره به آن ماشین بودم که خبر 
از پشت سرشان نداشت. اما انگار زن دایی 
خیلی زود متوجه حضور من شد... ديدم 
سراسیمه دارد به طرف ماشین من می آید. 
قلبم چنان تند می‌زد که دلم می‌خواست پا 
ورا به فرار بگذارم. وقتی رسید کنار ماشین با 
دلواپسی پرسید: علی جان خیر باشد! اتفاقی 
افتاده؟ 
ان _گار دیگر جانی برای‌پوش‌اندن رازم درمن 
نمان‌ده بود. بااصدای لرزانی گفتم: خير است... 
خواستگاری کنم... 
سرتان رادرد نمی آورم. بقیه ماجرا همان طور 
که خودتان حدس می‌زنید پیش رفت و درست 
هفده سال پیش من و معصومه با هم عروسی کردیم. 
حالا هر وقت همراه دو پسرم از عوارضی تهران - 
قم رد می‌شویم.به یاد آن خاطره می‌افتیم و لبخند 
دلنشینی به لبهایمان می‌نشیند. 


بگومگوهایمان شروع شد. تازه فهمیدم 
موقع عصبانیت و دعواسحر چطور مرا تحقیر 
می کندابچه که به د نیاآمدسالم وسر حال‌بود. 
سحر مقررات سختی برای بز رگ کردن بچه 
داشت که نه خوشایند من بود, نه خانواده‌ام. 
کم کم حس کردم سحر آنقدر قدرتمند است 
که من در مقابلش احساس ضعف می کنم.. 
دلم می‌خواست مدير خانواده باشم ولی عملا 
این طور نبود. او همه چیز را می‌دانست و من 
ب نمی‌دانستم... 
| . کاربه جاییرسید که دو کلمه راحت‌باهم 
حرف نمی‌زدیم. او گله‌های خودش راداشت 
و من هم گله‌های خودم. یک روز در همین 
بگومگوهاء سحر دست بچه راگرفت ورفت. شو که 
شدم.فردای ان روز رفتم دنبالش. دیدم با کمال 
وقاحت از طلاق صحبت می کند. نمی‌دانم چه شد 
که دستم بالاارفت و کشیده راخواباندم تو صورتش. 
بچه را از او گرفتم و آمدم بیرون... 

شش ‌ماه‌است که جنگ ود عواهایمان جدی شده. 
پای خانواده‌ها هم به وسط آمده...وبالاخره‌احضار یه 
داد گاه به دستم رسید. سحر طلاق می‌خواهد. همین 
طور بچه را... من نه طلاق می‌خواهم. نه حاضرم 
بچه رابه او بدهم... کار پیچیده شده. گاهی حس 
می کنم دیگر هیچ اثری از آن عشق آتشین در من 
باقی نمانده... 


که چه‌بکنم.. نمی‌دانم چطور این فکر به‌ذهنم ٩‏ 
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وه ۰۰ ك co‏ 
فکر نا نکن که مناظره اپ است! 
شنیده شده است که یکی از رسای جمهور سابق 
که نخواستیم نامش فاش شود -از رئیس جمهور 
فعلی مملکت تقاضای بر گزاری‌یک مناظره کر ده 
است.البته باقید «دوستانه» که آدم مار گزیده‌بیشتر 
می‌ترسد.پدربز رگ چیز فهم ماهمیشه می گفت:«به 
دوستی دوستی از کله‌ات بکنم پوستی»... 
در مواجهه بااين در خواست دوستانه, دوستان به 

دو گروه تقسیم می‌شوند: 

کسانی که از بر گزاری این مناظره 
استقبال می کنند و بعضاً مراتب رضایت خود را توی 
بوق هم کردند. اطرافیان ذی نفع رئیس‌جمهور سابق 
بیشتر در این گروه‌جامی گیرند.امااز اطرافیان و 
طرفداران رئیس‌جمهور جدید. فقط آقای | کبر تر کان, 
مشاور عالی رئیس جمهور استقبال کر ده و گفته که از 
مناظره‌به شرط راستگویی استقبال می کنیم. به نظر 
ما که ایشان در عمل و در پوشش موافقت ظاهری: در 
باطن و در حقیقت سنگ بز رگ جلو مناظره انداخته 
است که نشانه نزدن است واز هر مخالفتی سخت تر. 
لابد ملتفت هستید که آقای تر کان‌چه شرط سخت 
وسنگینی گذاشته؟ آخر خدا را خوش می آید یک 
همچین شرط و شروط دشوار و مالایطاقی؟ 

جماعتی که راضی به‌اين کار نیستند 
وبعضاً حتی معتقد ند که‌الان وقت‌مناظره‌نیست.وقت 
محاکمهاست. طرف رابه ده‌راه‌نمی‌دادند. سراغ 
خانه کد خدارامی‌گرفت. این ان معتقدند که دولت 
سابق در حالی برای دفاع از عملکرد خودش به قالب 
مناظره‌روی آورده که قاعد تا باید خودش رابرای 
داد گاهی آماده کند که قرار است ماه آینده بر گزار 
شود ودر آن به شکایاتی که در خصوص عملکردوی 
در دوران ریاست جمهوری مطرح است. رسید گی 
خواهد شد.مثلاً آقای‌محمدر ضاصادق.مشاور دیگر 
رئیس‌جمپور فعلی. گفته است: «پیش از این» دولت 
درگیر بگم بگم‌ها و بگوبگوها بوده اما دولت یاز دهم به 
دنبال رفع مشکلات و درمان دردهای ملت است.» 

عده‌ای همچون خود نگارنده که در 
اقلیت می‌باشند. هم مخالف‌اند. هم موافق. مخافق‌اند. 
دوست دار ند مناظره‌بر گزار شود که باز خیلی چیزهای 
دیگر روشن شود. دوست ندارند بر گزار شود چون 
ذهن‌مردم‌به‌ان دازه کافی در گیرهست. آن‌قدر 
مشکلات دارند که نمی‌دانند این مناظره‌را کدام 
ور دلشان بگذارند. هر سر موی حواس من به جایی 
می‌رود! باید فکر نان کرد که خربزه مناظره اب است. 
به قول بسحق اطعمه: «جون از درون خر بزه واقف نشد 
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کسی /هر یک حکایتی به تصور چرا کنند ؟» 
بیکاری ریشه بسیاری از 
گرفتاری‌هاست. آدم به هزار فکر و خیالات جور 
واجور می‌افتد. یکیش مناظره است. یکیش کشیدن 
مطرح کردن دوباره خود افتادن. یکیش... اشاره 
می‌کنندکهولش کن!  .‏ 
ای به چشم!سمعا وطاعتا.... العاقل یکفی الاشاره! 


مه ۰ 3 
پا ٿو فش رئیس چمهور 
صد کلاً عد دمهمی در فر هنگ ماست.مثلاً بز رگان 
می‌گویند:«چون که صد آمد. نود هم پیش ماست»(که 
البته هیچ ربطی به بر نامه «نود» ورزشی ندارد. مگر 
همان«ماست«آخرش!).حالابزر گ‌تر ها که‌جای‌خود 
دارند؛ خود مانیز از بچگی در این زمینه فرهنگ‌سازی 
می‌کردیم. مثلاً دور هم جمع می‌شدیم و می گفتیم: 
«هفتاد.هشتاد نود. صد /حالا که رسید به صد تا /ما 
می‌زنيم سیصد تا....» که گر چه هیچوقت معنی اش 
رانفهمیدیم.فوقش یک شعر پست مدرن فرضش 
کرد وبا نود کی کیال خره فرنچه هبت سک 
شاید ما نمی‌فهمیم. هر چه هست.نشان از اهمیت عدد 
صد دارد. 
فلذاست که رئیس جمهور محبوب ملت. جناب 
روحانی,.نیز بنابه قولی که به مردم داده‌بود که سر 
صد روز گزارشی از عملکر د صد روز اول دولتش ارائه 
بدهد. چندی پیش درست در موعد مقرر به صورت 
زنده و آن‌هم بر خلاف رئیس‌جمهور قبلی, در محاصره 
سه خبر نگار و مجری این کاره, به این کار پر داخت.اگر 
موافق‌باشید چون راقم این سطور نیز در فن پا کر دن 
در کفش این و آن و علی‌الخصوص مسوولان, دارای 
سابقه تلویزیونی قابل توجهی بدون هر گونه تواضعی 
می‌باشد.با کسب اجازه غیابی از محضر آقای روحانی: 
کمی پات کفش ایش ان کنیم که‌اگر نعلین‌بوده‌باشد. 
خیلی راحت تر است. پس با اجازه: 
در بحث هسته‌ای.خط قر مزهای 
تعیین شده تا آخر مراعات خواهد شد. 
تا کور شود هرآن که نتواند دید! 
#«فقط یک رژیم جنگ طلب نامشر وع از توافق ژنو 
ناراضی است. 
-جواب بالا؛ منتهی یک خرده‌ای چرب ترا 
#۶ بر نامه دولت در سال ۳ ٩مهار‏ تورم.یکسان‌سازی 
ارز.اجرای مر حله دوم هد فمندی ورساندن رشد 
اقتصادی به مثبت ۲ است. 
یک وقت زیادی سه نشود! 
ارنه‌ه_اتاپایان سال به همین شیو‌پرداخت 
می‌شود. 
-حالا اینکه شیوه‌اش غلط است یا غلط نیست. 
خداعالم 
همه تعهدات دولت قبل از قبیل مسکن مهر - 


ا له 
اطلاعات کی ار ۳۵۸۹ 


-آخیش ش ش...... خیال بعضی‌ها راحت شد! 

#دولت نهم ودهم در زمینه در آمدهای نفتی 
وغیرنفتی پولدارترین دولت بوده‌اما متأسفانه 
بدهکارترین دولت هم بود. 

_آن‌جمله‌معر وف« نان که‌غنی تر ند.محتاج تر ند» 
که در این مورد غیر معنوی مصداق ندارد؟ 

#اولین عامل افزایش تورم در این سال‌هادرشد 
بی‌حساب نقد ینگی در جامعه بود.... که بخشی از 
این نقدینگی به بدهی دولت به سیستم بانکی مر بوط 
است. 

-کاش دولت سابق از ملت یاد می گرفت که یه 
ریال هم از بانک مر کزی قرض نگر فت والحمدله با 
وجود همه تحريم‌ها,ء دار د زند گی اش رابه نحواحسن 
مدیریت می کند. 

#۶ هیچ کس منکر خوب بودن اصل طرح مسکن 
مهر نیست اما باید همه چیز رابررسی کنیم که مسکن 
رااز کجابسازیم چگونه بسازیم و پولش رااز کجا 

ای آقا!اشما چرااین قدر سخت می گیرید؟ کلنگ 
پی ساختمان را بزنید. بقیه اش خدابزر گ است. دولت 
بعدی هم هست! 

##بخش عمده تورم مربوط به مسکن مهر است و 
تورم به معنی گر فتن مالیات از فقراست اما آیا ما از 
مردماجازه گر فتیم که از جیب عده‌ای برای یک عده 
دیگر مسکن بسازیم؟ 

-باور کنید ماالان داریم از زبان شم می‌شنویم که 
اجازه لازم داشته! 

##با وجود کسری منابع یارانه» فعلاً از حذف بارانه 
پولداران صرف نظر کردیم چون‌دیدیم برای شناسایی 
افرادی که نیاز ندارند. باید به زند گی خصوصی مردم 
ورود کنیم که این موضوع باعث سلب اعتماد مردم 
می‌شود و به ضرر کشور است. 

-یعنی آنهایی که ورود می کنند. حواسشان نیست 
که در نهایت دارند به ضرر کشور عمل می کنند؟ 

#سیاست دولت این است که مداخلات خود رادر 
امر فرهنگ به حداقل ممکن بر ساند. 

-تا این حداقل دخالت. چی تعریف شود! 

##هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی‌نیست ووقتی 
فیلمی ساخته شود که مردم نر وند نگاه کنند. فیلمساز 
متوجه می‌شود که باید نوع کارش را تغییر بدهد. 

-اگر یک چند تا صحنه داشت و همه رفتند دیدند. 
تکلیف چیست؟ 

#باید به یکدیگر احترام بگذاريم. پیش‌نویس 
حقوق شهروندی را که به مردم قول داده بودیم. روی 
سایت ریاست جمهوری گذاشتیم. 

_توسط آنهایی که حقوق شسهروندی را رعایت 

##در فضای اقتصادی حر کت‌هایی آغاز شده اما 
حماسه از اکنون باتو جه به توافق اخیر در ژنو که شرایط 
بهتر می‌شود. آغاز خواهد شد. 

-یعنی داریم می‌ریم که داشته باشیم؟ 


به ياد دست‌پعت عدسی سس 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com a 


مسکن مهر هم که به کمارفت وجایش‌یک مسکن دیگر متولد شد. شاید 
آن‌هم روزی به کمابرود. خب برود.فکر می کنید کسی که زیر این چادر خوابیده 
ککش می گز د یانگران می شود؟ نه والله ونه بالله!وقتی که شسهرداری این قدر 
مهر بان است که برای هر بی‌مسکنی یک فقره نیمکت ابتیاع کر ده دیگر چه 
جای شکر وشکایت ز نقش نیک وبداست؟دستت رابالش کن وچادری بر 
سر بکش و بگیر بخواب. حالا بگذار کرایه خانه بالا بر ود. یااصلاً پایین بیاید. ما 


سه تاری بر دل ریشم بیارید! 
این بنده خدادو سال و جند ماه‌است که در خیابان مير داماد حوالی متر و 
می‌نشیند وبااین دست باند پیچی شد هسه تار می‌نوازد. کسی هم نیست که 
دست باند پیچی این بنده خدارابگیرد و به طبیب ببر د وبیرسد این دست چرا 
دوسال واندی است که باندش باز نمی شود؟ به گمانم اشکالی هم ندارد چون 
این بنده‌خداسه‌تار زدن بلد نیست ومی تواند بگوید حیف که دستم شیکسته! 
این جناب دلینگ دلینگ می کند ومی‌خواند:«شب | مدبوی ابریشم بیارید / 
کمی از زلف او پیشم بیارید //به سلمانی رویدای نار فیقان /سه تاری بر دل ریشم 
بیارید» و خدا بدهد بر کت!اهالی میر داماد خیلی هنر دوست و دلر حمند: شبی 

هفتاد تومن استخون در رفته! بتر که چش و چال حسود. آمین! 
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ای ساربان آهسته ران 
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این‌دوعکس 
را در خیابان ۳ 
جیحون‌انداختم. ا . + HM‏ 
اینن ور ات 
اشغال ريخته, 
آن و نان ۶ 
شهرداری دارد 
سطل‌های زباله 
رامی‌برد. رآ قا , 
نبرا این ارم با | 
خودت ببرا» 
شاید شهرداری 
دل‌رحم شده‌و 
گفته بگذار اول 
گربه‌ها بیایند 
ودل از عا 
دربیاورند بعد 


سر 
بقیه‌اش. البته 
اگر بقیه‌ای 
مانده باشد زیرا 
نمکی‌ها و مفرغی‌ها و شیشه‌ای‌ها و اهالی بازیافت هم باید نان بخورند پس صبر 
می کنیم آنهاهم بیایند وبازیافتی‌هایش راببر ند ودیگر به سط زباله نیازی 
نباشد. نگو سیب اینجا بو میده. 


گربه روی شیروانی داغ 
ی > - 


عکاس این عکس که «علیر ضاعر وجی» شصت و سه ساله است. می گوید از 
وقتی که چشم باز کر ده‌ام»اطلاعات هفتگی دیدهام. پدرم هر هفته یکی می‌خرید 
ودرخانه‌دعواراه‌می‌انداخت چون ‌ همه می خواستند آنرابخوانند.همان 
حکایت. حالادر خانه‌ی ماهم تکرار می‌شود. دیروز پس پریر وزا به دربند رفته 
بودم کمی‌هوابخرم.اين گربه راروی شیر وانی سرد وبرفی دید م. گفتم «گر به 
روی شیر وانی داغ» دیده‌بودیم.این هم گربه روی شیروانی یخ. این عکس را 
می فر ستم تابهانه‌ای باشد برای این که اسمم در بگو سیب ثبت شود. راستی! 
من که ۶۳سال است با بوی کاغذ کاهی اطلاعات هفتگی آشنا شده‌ام, اسمم در 
«گینس» ثبت نمی‌شود؟ چی؟ بگم سیب؟ باشه: انار شب یلدا! 
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مسایقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی . دوره‌هنتم 


مریم نظام پور -مشهد 


با من حرف می‌زدند و رفتار می کردند که انگار 
گناهکار و هرزه بودم! فقط مادرم دردم را می‌فهمید. با 
تهمت رذیلانه‌ای که پسرخاله‌ام با یک عکس جعلی 
به من زد. یکباره صدها تار موی پدرم سفید شد... 
دلم برایشان می‌سوخت. اما مشکل من.روح و جان و 
وجود من همه و همه فقط «داریوش» بود. اگر او فقط 
یک‌بار می گفت»من این حرفا رو باور نکر دم». کمر 
راست می کر دم. آنقدر می گفتم و می‌خندیدم که کم 
آخر عمر وانمود کنم بهترین مادرشوهر و پدرشوهر 
دنیارا دارم و کسی به من ناز ک تر از گل نمی گوید. 
می‌توانستم تمامی زخم زبان‌های دنیا را چون شهد 
بپذیرم» اگر فقط شوهرم داریوش مرا باور می کرد. 
درد شدیدی در دلم احساس می کردم. اما زخمی که 
در قلبم بود بسیار عمیق‌تر و سوزاننده‌تر بود. دوباره 
در حالی که از درد مچاله شده بودم. سراغ منشی 
د کتر رفتم و پرسیدم:«خانوم کی نوبت من میشه؟» 
داریوش یک‌دفعه پشت سرم ظاهر شد و با صدای 
دوباره یک لیوان آب به من داد و خواست بخورم. از 
این که یک لیوان آب دستم داد خیلی خوشحال شدم. 
با لبخند نگاهش کردم و چند لحظه دردم را فراموش 
کردم. داریوش اما عبوس و گرفته گفت بگیر پرستو. 
بخور. باید آب بخوری تا سونو گرافی درست جواب 
بده انقدرم ادادر نیار تقصیر خودت بود. به نوبتت 
خیلی مونده من پرسیدم» تند تند جملاتش را گفت 
من بماند. لیوان دستم بود و داشتم به دنبال او نگاه 
خانم جوانی کنار من نشسته بود. اما به نظر 
خیلی خوشحال می‌رسید و مثل من دردی نداشت. 
انگر.دلم خیلی گرفته بود و نیازداشتم با یک نفر 
حتی اگر غریبه باشد. حرف بزنم. برای همین 
آسوده گفت: ۲ 
-(«بسیت و نهم...» گفتم: 
-«پس زودتر از من می‌رید داخل.» 


زير نظر: علی اصغر شیر زادی 
گذ,ر از رها 
ر رد بد 


در هم تنیدگی رنجبار عشق, درد و اندوه بی‌پناهی» جانمایه داستان «گذر از رنج‌ها» 
نوشته «مریم نظام‌پور» است که با ساختار و شکلی ساده روایت می‌شود و به سامان 
می‌رسد.از «مریم نظام‌پور» تاکنون چند داستان در این صفحات به چاپ رسیده است. 


روی کارت‌ها برداشت و با محبت به من لبخند زد. 
باهمدردی خاصی که در آن لحظه خیلی به دلم 
نشست. گفت: «آ خی! درد داری؟» سرم را به نشانة 
تأیید تکان دادم.برای این که صحبتمان ادامه پیدا 
کند. پر سیدم: «درس می‌خونید ؟» او هم جواب داد که 
می‌خواهد در آزمون فوق لیسانس شر کت کند و دارد 
زبان انگلیسی‌اش را تقویت می کند. دلم می‌خواست 
بایکی حرف بزنم. زهر غریبی وغم مدام به قلبم 
می‌چکید و وجودم را می‌سوزاند. روحم شعله‌ای 
رو به خاموشی بود. انگار مقدر شده بود در تاریکی 
بی‌روحی جسم دردمندم رااین‌سوو آن‌سو بکشانم. 
کاش فقط یک سوال. حتی بی ربط از من می‌پر سید. با 
انتظار نگاهش کردم. چشم‌هایم مدت‌ها بود که برقی 
نداشت و مثل شعله‌ای رو به خاموشی به دنیای غریب 
بیرون سر ک می کشید.خانم جوان کارت‌هایش را 
مرتب کرد و آن‌ها را با دقت داخل کیف گران‌قیمت 
سورمه‌ای‌اش گذاشت که خیلی با گل‌های روسری و 
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هم صحبتی با کسی رانداشت. توی دستش 
نشده بودم و با داریوش ازدواج نمی کردم الان 
اه یر کاس اید ات فی ی برد ی 
من‌هم‌الان به جای این که در مطب د کتر باشم. 
پشت میز تحریرم داشتم درس می‌خواندم. اهی 
کشیدم که یک دفعه باعث شد دوباره دلم به 
شدّت تیر بکشد. خانم جوان چشمش را از 


ات رو ۳۵۸۹ 


کفشش هماهنگ بود. بعد بی‌مقدّ مه به من لبخند زد و 
پرسید: «شما چرا این‌جایید؟» یک دفعه رنگ باختم و 
و بی‌دلیل دست‌پاچه شد م. راست می گفت. من این‌جا 
چه می کردم؟ یعنی چه به روز احساس و عاطفه و 
عقل ومنطقم آمده‌بود که بادست خودم...صدای 
گرم و مهربانش دوباره مرا از خودم بیرون کشید. 
-«حالتون خوب نیست ؟می‌خواید نوبتم رو بدم به 
شما؟» 
چشمانم رابه زحمت باز گرفتم و در حالی که دوباره 
درد در دلم تیر می کشید. سعی کر دم بازتاب درد را 
به صورتم راه ندهم که البته شدنی نبود. از شدّت درد 
در خودم مجاله شدم. عین دستمال کاغذی مجاله‌ای 
که‌باید بین دازی‌اش دور. یعنی به همین راحتی 
دورانداختنی شدم؟من با آن همه رویای یری 
که مدام قلبم در آن شناور بود و فکر می کردم 
زندگی‌ام خوشبختی کامل است؟بغض راه گلویم را 
بست و نتوانستم جوابی به خانم جوان بدهم. او کیف 
گران‌قیمتش را کناری انداخت و بلند شد و به کنارم 
امد وب ی آنکه چیزی بپرسد یا بداند. نوازشم کرد. 
چقدر به آن نیاز داشتم و چقدر ارام شدم! 
شماره بیست داخل رفته بود و من به اندازه 
نه نفرفرصت داشتم که حرف بزنم و درد 
دل کنم. از حسرتی نه ماهه حرف بزنم یا 
سنگینی تهمتی که نمی گذاشت ثانیه‌ای 
به آسودگی نفس بکشم. خانم جوان که 
خودش را «مهشید» معرفی کرد همچنان 
بی‌دلیل نوازشم می کرد و من اشکهای غربتم را 
نفس گیر این غربت چیزی کم نمی‌شد. بیست 
نفری داخل اتاق انتظار بودند. مرد و زن. چند نفر 
با کنجکاوی نگاهم می کردند و عده‌ای هم به خود 
مشغول بودند. سرم را از روی شانه مهشید برداشتم 
وبا دستمالی که به من داده بود صور تم را پاک 
کردم. بعد وقتی با آرامش از من پرسید : «چی 
شده؟)» بدون مقدمه دردهايم راب ااو در میان 
گذاشتم. آهسته و گریان گفتم: 
«پسر خاله‌ام عاشقم بود البته اگر عاشق واقعی بود 
این قدر راحت به من تهمت نمی‌زد. وقتی بهش 
جواب رد دادم وزن کسی شدم که دوستش داشتم. 
همه تلاشش رو کرد تابا تهمت ناروازند گیم روبه 


هم بریزه. اون تونست با فتوشاپ ازم عکسای ناجور 
درست کنه و برای خونواده شوهرم بف رسته». مهشبد 
ابروهایش در هم رفت و پیشانی‌اش را خاراند و بعد 
خیره نگاهم کرد. خیلی راحت حرفم راباور کرده بود. 
از برق همدردی که در چشمانش درخشید. فهمیدم 
و قوت قلب گرفتم. قبل از این که دوباره ادامه بدهم 
پرسید: «از دستش شکایت کردی؟ برای اثبات 
بی‌گناهی‌ات چی کار کردی؟» نالیدم: ٠ ١‏ 
-«هیچ کار .نمی‌خواستم آبروری زی بشه. بابام 
حاجآقایی است برای خودش. .. اگه توی فامیل 
می‌پیچید کمرش می‌شکست. خونوادة شوهرم غریبه 
بودند و داریوش طلاقم نداد تا کسی چیزی نفهمد... 

» او آرام و با لحنی گرم و محکم گفت: 

-«اشتباه کردی! باید از زندگی ویاکی وبی‌گناه 
بودنت دفاع می کردی. آخر کار اون پسر خاله پست 
و نامردت بود که شر منده می‌شد» 

برای لحظاتی دنیا در برابرم تیره و تار شد و درد شلاق 
کش حمله کرد و از نفسم انداخت. درونم غوغایی 
برپا بود. کمی که موج درد فروکش کرد. با صدایی 
آرام به مهشید گفتم :«چه طور ثابت می کردم که اون 
عکسا رو پسر خاله‌ام برای خونوادةٌ شوهرم فرستاده؟ 
این وسط فقط آبروریزی می‌شد... نباید صداش و 
در می آوردم... حالا هم مجب‌ورم پنهانی داریوش را 
ببینم.. خان واده‌اش به او فشار می آورند که طلاقم 
بدهد...» 

مهشید اخم کرد و گفت: 

-«باید با همه توان از زند گیت و مردی که دوستش 
داری مراقبت می کردی. نباید می‌ترسیدی و ساکت 
می‌ماندی... اشتباه کرده‌ای!» 

گفتم: «شوهرم را که با چنگ و دندون حفظ کردم... 
بااين که تحت فشار خان_واده‌اش طلاقم می‌خواهد 
بدهد.» 

یکدفعه منشی صدا زد: «شمارة بیست وپنج». من 
فقط به اندازةٌ چهار نفر دیگر فرصت داشتم حرف 
بزنم. برای همین اگر چه دلم می‌خواست ماجرای 
آشتی پنهانی و زند گی خفت بار با داریوش, شوهرم؛ 
رابا آب و تاب برای مهشید بگویم. اما منصرف 
شدم و رفتم سرمسئله‌ای که به خاطرش دودل و به 
هم ريخته بودم و دردی که بر سرم نازل شده بود. 
مهشید هنوز توی فکر بود. کمی بعد در حالی که 
من به دنبال جمله‌ای مناسب بودم تااصل ماجرایم 
رابگویم. پر سید: «یعنی بعد از E‏ 
با شوهرت آشتی کردی و تونستی اعتمادش رو به 
دست بیاری؟» 

«اعتمادش رو که نه.... خه چون قبل از ازدواج با 
هم دوست بودیم و ارتباط داشتیم اون از اولشم بد 
بين بود .حالا هم نمی‌تونه باور کنه که من چه قدر 
عاشقشم. ختماً دوستم داره. چون برخلاف ميل 
خونوادش با من یواشکی اشتی کرده..» 

لبخندی کمن ور روی صورتم تابید. تصور این که 
داریوش کمی مرا دوست داشته باشد. می‌توانست 
مرادر خوشبختی غرق کند. یک‌دفعه احساس کردم 


برای کاری که از من خواسته یعنی سقط جنین هیچ 
تردیدی ندارم.اصلا اشتباه کردم که بامهشید درددل 
کردم. مهشید دوباره پرسید: «ببینم زندگی پنهونی 
یعنی چی؟ اون‌وقت پدرو مادر تو می‌دونن؟ « 
مهشید طوری این سوال‌ها راردیف کرد که انگار 
تمامی ماجرا رامی‌دانست. دردی که در دلم دوباره 
تیر کشیدمرااز حس وحال انداخت. خدایا بتزریق 
آن آمپول مشکوک چه به روز خودم آورده‌ام؟ چرا 
اگر یک لحظه خوش حال می شوم بلافاصله دردی 
به جسم و جانم چنگ می‌زند که می‌خواهد از پا درم 
بیاورد؟ درد که کمی سبک‌تر شد. درجواب مهشید 
که تند تند تکرار می کرد: «می‌تونم کمکت کنم؟چی 
شد؟» گفتم: «دیگه کسی نمی‌تونه کمکم کنه. حالم 
خراب‌تر از این حر فاست». 

چشم‌هایم پر از اشک شد. چه زود شادی‌هایم تبدیل 
به غم می‌شوند! برای این که حال و هوایم عوض شود 
از مهشید پرسیدم: «تو چرا اومدی این‌جا؟» 
لبخندی زدو با ذوق و شوق گفت: « باردارم». 

ام ان از درد که هجوم نفسگیرش لحظه‌ای رهایم 
نمی کرد. گریه کردم. به درد. طوری که از شدّت 
غم یادم رفت که زیر دلم دارد از درد تیر می کشد. 
نمی‌دانم. خدا بهتر می‌داند. شاید مرغ‌های اسمان هم 
به حالم گریه می کر دند. مهشید گفت: «دختر. دلم رو 
سوزوندی. اشکم داره درمیاد. مگه چی شده؟» منشی 
مطب با صدای بلند گفت: 

»شمارةٌ ۲۸.» 

مهشید خودش را جمع و جور کرد.دلم پایین ریخت. 
نفهمیدم که چه کار بايد کنم. تند تند و بی‌مقدمه 
گفتم: «ببین, باید چی کار کنم؟ داریوش گفته برای 
این که باهام بمونه باید بچه‌مون رو بندازم». 

مهشید در حالی که داشت نیم خیز می‌شد. زود کنارم 
نشست و با همدردی و مهربانی گفت:«اين کارو نکن. 
بروبه هرقیمت که می‌تونی بی گناهیت رو ثابت کن. 
این بچه رو هم هدية خدا بدون». 

یک لحظه فکر و غم و تردید و همه احساسم از کار 
افتاد. انگار تمام دنیا واندیشه‌هایم لحظه‌ای در خلاء 
مکث کرده بود. بعد ديدم که ته دلم که اتشی مذاب 
برپابود. دارد کمی محکم می‌شود ومن به یکباره 
دارم عطر شجاعتی را استشمام می کنم که تاان لحظه 
گمش کرده بودم. مهشید که به لطف خدا سر راهم 
قرار گرفته بود. بعد از مکثی که نمی‌دانم چه قدر طول 
کشید. گفت: « کافی است بری کلانتری و اون عکسا 
رو بهشون نشون بدی. حتی اگر نتونی پسرخاله‌ات 
یا هر کس دیگه‌ای رو محکوم کنی. حذ اقل می‌تونی 
نوبت مهشید رسید. من همچنان در فکر بودم و 
گداختگی‌های دلم کم کم داشت سرد می‌شد و ته دلم 
محکم ومحکم‌تر. بردن آن عکس‌هابه کلانتری و 
داد گاه‌اگر چه سخت بود اما نه سخت تر از کاری که 
نوبتم شود. مج شور ای آمپولی زده بودم 
که باعث درد و خون‌ریزی شده بود ود کتر وقتی 


ی 
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؟ معاینه‌ام کرد با تعجب گفت که هنوز جنین زنده‌است 


ومرابه سونو گرافی فرستاد. عرق خشم بر پیشانی 
داریوش نشست وبا عصبانیت با من داد و بیداد 
کرد. حرفش هرلحظه مثل پتکی سنگین وجودم را 
خرد می کرد و در هم می‌شکست: «اگه این بچه رو 
نندازی باید گم شی بری از زند گیم بیرون. فکر کردی 
می‌تونی خود تو به زور به من بچسبونی و به خاطر بچه 
پابندم کنی؟» 

من با قلب شکسته و غرور له شده و زخمی غیرقابل 
التیام در روحم آمده بودم سونوگرافی تااگر بدانم 
بچه‌ام زنده مانده. دوباره بروم و برای کشتن او آمپول 
بزنم. . خدایاچه کار می‌خواستم بکنم؟! مر تکب 
چه گناه وحشتناکی می‌شدم! نوبتم که رسید نفس 
عمیقی کشیدم. روی تخت با آرامش دراز کشیدم. 
چشم به مانیتور دوختم. . انگار می‌توانستم از أ بر 
دربیاورم. بالاخره کار معاینه که تمام شد. متخصص 
سونو گرافی هم گفت که جنین زنده است و من باید 
طبیعی و عادی قبلی‌اش بر گردد. 

بیرون که رفتم دنبال داریوش نگشتم و خودم را 
به خانه رساندم. ته دلم هنوز داشت محکم می‌شد. 
رفتم سراغ صندوقچۀ عکس‌ها و زنگ زدم به آژانس. 
مقصدم معلوم بود: «کلانتری» و بعد هم «داد گاه)... 
خداوند چه آرامش و اعتماد به نفسی به من بخشیده 
بود! 


تجدید فراخوان برای شرکت 
در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


برای آن عده‌از نویسند گان عزیز وهمچنین 
نوقلم ان خوش قریحه و پویا که شاید به تاز ی 
بااین مسابقه آ شناشده‌اند.یادآوری‌ضروری 
می کنیم که یگانه شر ط شر کت در «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که - 
به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات هر داستان 
کوتاهی که می‌فرستید حتی‌المقدور نباید حجمی 
کمتر از یک صفحه و نهایتاً بیش از دو صفحه چاپی 
مجله را دربر گیرد و به خود اختصاص دهد. 

داستان‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ 
ساحفظ فاصله‌های متناسب وهتعا رف بین سطر ها 
ودر دوطرف طول کاغذ با خط خوانا بنویسید یا 

م ا اکر و د ا دو غق 
خودتان راباقید عبارت «مربوط به مسابقه 
بزر گ داستان‌نویسی» از طریق 6 
الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. همر اه 
با هر داستان هم -هر بار و همواره-شرحی مختصر 
ازمیزان تحصیلات. کار وسابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و 
به انضمام یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در 
کنار داستان‌تان ارسال کنید. 
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گزارش‌های عجیب وغریب یک هگاهی درباره روّیت یوفوهاد رآسمان منتشر می شود.این پر سش رابه ذهن م یآورد 
کهآیااین موجودات ناشتاخته.از آن‌بالازن د کی ما راز یر نظ ر دارند؟ ب خی از دانش‌پژوهان که درباره پد یده‌های 
شگفتانگیز مطالعه م یکنند ب ر این باورند که این موجودات یانیروها ی یکه ماهیت شان برای ما آشنانیست,از 
دیرباز مراقب کره خاکی‌ما بوده‌اند واین کار را بااروش و برنامه خاصی دنبال م یکنند.اگر می‌خواهید دراین باره 
مطمئن شوید, دو رویداد عجیب زیر را بخوانید که شواهد و مدا رک معتبری هم برای تایید دارند. 


بشقاب پرنده‌ای در «سوکورو»! 


در بعدازظهر یک روز بهاری. یکی از افسران 
کار کشته پلی س مکزیک به نام «لونی زامورا». با 
اتومبیل یونتیا ک سفیدر نگ خود در ناحیه «سو کورو» 
در «نیومکزیکو» در حال گشت بود که ناگهان متوجه 
شد یک «شورلت» سیاه رنگ با سرعتی برق آسا از 
بغل گوشش گذشت. زامورا پایش را روی پدال گاز 
فشار داد تاخودرابه آن اتومبیل برساند وراننده‌اش 
رابه خاطر سرعت غیر مجاز جریمه کند. اما دقایقی 
بعد. خارج از محدوده شهر. با منظره عجیبی روبه‌رو 
شد که او را از تعقیب راننده خلافکار بازداشت. 

ابتدا صدای غرش مهیبی شنید سپس چشمش 
به شعله‌های آتشی افتاد که در فاصله‌ای نه چندان 
دور بر فراز تبه‌ای می‌در خشید. حس کنجکاوی‌اش 
موجب شد اتومبیل را از جاده‌اصلی منحرف کند و 
به جاده خاکی و ناهمواری که به سوی تپه می‌رفت 
بپیچد. همین که به تپه رسید. از آن بالا نگاهی 
به پایین انداخت. ناگهان در فاصله ۱۵۰ یا ۲۰۰ 
متری‌انتهای یک نهر آب. شیء رادید که از دور 
برق می‌زد. چنین به نظر می‌رسید که اتومبیلی معلق 
زده و روی رادیاتور یا صندوق عقب خود فرود آمده 
است. او هم این طور تصور می کرد. در کنار ماشین 


بالای تبه نگاه می کند. 

به اميد آن که بتواند به آنها کمک کند. از ماشین 
پیاده شد. در همان حال:با مر گز پلیس تعاس گرفت 
و گزارش کرد که احتمالاً تصادفی رخ داده است. اما 
همین که خواست از تیه پایین برود. ناگهان دوباره 


همان صدای غر ش مهیب طنین افکند. این صدابه 
اندازه‌ای شدید بود که او بی‌اختیار به سوی اتومبیل 
خود ب رگشت تا پشت آن پناه بگیرد.عینکش هم از 
چشمش افتاد اما خوشبختانه آسیبی ندید. زامورا 
دنباله ماجرارااین طور تعریف کرد: 

«از جایی که نشسته بودم می‌توانستم آن جسم 
بیضی شکل رابک مطمکنماتومبیل نبود. یک شی 
آلومینیومی سفید رنگ شبیه سفینه بود که چهار پایه 
داشت وروی این پایه‌ها قرار گرفته بود. بدنه‌اش 
صاف بود و هیچ در و پنجره‌ای روی آن دیده نمی‌شد. 
در وسط بدنه, علامت سرخ رنگی به چشم می‌خورد. 
این علامت شبیه مثلثی بود که از وسط به دو نیم 
شده باشد. این جسم اسرار آمیز, در حالی که از دمش 
آتش خارج می‌شد. از زمین برخاست و چند لحظه 
بعد. صدای غرش آن به صدای زوزه مانندی تبدیل 
شد.» 

هنگامی که آن جسم پرنده دور شد. زامورا برای 
بازرسی محل از تبه پایین رفت. بوته‌های اطر اف 
جایی که آن شیء قرار داشت. سوخته یا به روغن 
آغشته شده بودند. از همه مهم‌تر. آثار چهارپایه آن 
جسم بر روی زمین دیده می‌شد. 

پس از آنکه زامورااین حادثه را گزارش کرد 
تعدادی از مقامات نظامی و دولتی از محل بازدید 
کردند. یکی از این افراد. د کتر «آلن‌هاینک». 
دانشمند سرشناس علوم فضایی بود. دکتر هاینک 
در آن زمان مشاور نجومی نیروی هوایی در پروژه‌ای 
موسوم به «کتاب آبی» بود. گزارش رویدادهای 
مربوط به یوفوها در این کتاب ثبت شده بود. 

هاینک کبریتی روشن کرد و کوشید با آن. بوته‌ها 
را آتتش بزند. سپس بیلچه‌ای به دست گرفت و 
سعی کرد با کندن زمین. آثاری شبیه رد پایه‌های 
آن شیء مر موز ایجاد کند اما موفق نشد. برای آن 
که مطمئن شود فریبی در کار نبوده است. با آموز گار 
سایق مدرسه‌ای که «زامورا» در انجا تحصیل کرده 
بود و نیز با چند تن از دوستان و همسایگان او به 
گفتگو نشست. همگی به او گفتند که «زامورا» فردی 
درستکار و افسری جدی و سخت کوش است و به 
هیچ وجه اهل خیالبافی نیست. 

این دانشمند علوم فضایی, تا زمانی که زنده بود. 
هميیشه درباره حادثه فرود جسم ناشناخته‌ای در 
«سو کورو» می گفت واز آن به عنوان یکی از مهمترین 
حوادثی یاد می کرد که تا آن زمان, در زمینه معمای 
حل نشده بشقاب‌های پر نده رخ داده بود. او مطمئن 
بود که هیچ دروغ و نیرنگی در کار نیست بنابراین 
تمام شواهد و مدارک این واقعه را معتبر می‌دانست. 
حتی شکاک تر ین همکاران او در «کتاب آبی» نسبت 
به این موضوع متقاعد شده بودند.بر خی از کار کنان 
نیروی هوایی آمریکا سال‌ها کوشش کر دند ثابت 
کنند که این شیء ناشناخته. یک سلاح سری جدید 
بوده که محاسبه طراحان آن به طر ز خطرناکی اشتباه 
از آب در آمده‌و ناگزیر از فرود اجباری شد بود اما 
تلاش آنها به جایی نرسید. 


کشتار اسرارآمیز جانوران 

شواهد و مدارک حکایت از آن دارند که 
سرنشینان بشقاب‌های پرنده به ربودن یا کشتن گاو 
و گوسفند و اسب علاقه زیادی دارند زیرا گاهی ظاهر 
شدن بشقاب‌های پرنده در آسمان, با کشتار فجیع 
احشام همزمان بوده است. دامدارانی هم که چنین 
بلایی را تجر به کر ده‌اند. از این اجسام پر نده ناشناخته 
دل خوشی ندارند و به انها «شیاطین اسمانی» لقب 
داده‌اند زیرامانند خفاش‌های خون آشام» به جان 
گله می‌افتادند و به طرز اسرارآمیزی خون آنهارا 
می ریختند یا آنها را می‌دزدیدند و با خود می‌بردند. 

ظواهر امر نشان می‌دهد که در گذشته» بارها 
چنین حوادنی رخ داده است. اما پرورش‌دهند گان 
خوک زاین قاعده مستثنی بودند زیر ابه نظر می ر سید 
که این موجودات 
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نشان نمی‌دهند و کاری به کار آنهاندارند. اما در 
سال ۱۹۷۸ میلادی, در حومه شهر «نوروی» در 
کار ولینای جنوبی حادنهای اتفاق افتاد که اميد 
خو کداران را به ناامیدی تبدیل کرد.اگر گفته‌های 
پسر جوانی به نام «ریچارد فانینگ» را که شاهد 
ماجرابوده باور کنیم. این احتمال وجود دارد که 
سرنشینان بشقاب‌های پرنده, دامنه فعالیت خود را 
در زمینه کشتار جانداران اهلی گسترش داده‌اند و به 
جز گاو و گوسفند و اسب. به جانوران دیگر نیز گوشه 
چشمی نشان می‌دهند. 

در ششم دسامبر ۸ میلادی, ریجارد 
فانینگ با همسر و دو هم کارش به محل نگهداری 
خو ک‌ها رفت. ریچارد ۲۱ ساله مسوّول غذا دادن به 
این حیوانات بود. با آنکه هوا رو به تاریکی می‌رفت. 
قصد داشتند از محل سر کشی کنند. 


جر 


موجودات فضایی با اعضای بدن 


هنگامی که نزدیک آغل رسیدند. چشمشان به 
دایره درخشانی به قطر تقریباً سه متر افتاد که بالای 
جسم ناشناخته, چراغ‌هایی به رنگ قرمز و سبز دیده 
می‌شد. قطر این چراغ‌ها به ان دازه چراغ‌های جلو 
اتومبیل بود. 

همسر ریچارد اولین کسی بود که این پدیده 
عجیب را دید و از ترس فریاد کشید. دیگران هم که 
تاآن روز چنین چیزی ندیده بودند. مات و مبهوت 
خشکشان زد. زیر لب. انگار که با خودشان حرف 
می‌زدند. می‌پرسیدند که این جیست؟ 

سرانجام ریچارد که احساس خطر کرده بود با 
لحنی قاطع گفت: بهتر است از اینجا برویم. ممکن 
است خطر ناک باشد. 

همه که با این حرف به خودشان آمده بودند. 
نیز همچنان در فاصله ۵۰ متری انها, بر فراز جاده 
می‌لغزید. چراغ‌های سبز و قرمز هم 

دردو طرف آن دیده می‌شد ند. 
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جانوران ما چه کار دارند؟ 


ریجارد دوان‌دوان به سوی خانه‌اش رفت که تا 
آنجا فاصله‌ای نداشت تا اسلحه خود را بردارد واگر 
نیاز شد. از خود و همراهانش در برابر این مهاجمان 
ناشناخته دفاع کند. اما نیازی به این کار نبود زیرا آن 
جسم نورانی؛ کمی بعد از تعقیب آنها غیب شد. 

ریچارد فانینگ بعداً در این باره چنین گفت: 

جلوتر از بقیه می‌دویدم تاهر چه زودتر خود 
برمی گرداندم و به آن جسم نورانی می‌نگریستم. قبل 
از رسیدن به خانه, ناگهان آن جسم اسرار آمیز به 
سرعت تغییر جهت داد و دوباره به جای اولش, یعنی 
بالای خو کدانی با ز گشت. پس از چهار پنج دقیقه, همه 
چراغ‌ها خاموش شد و آسمان در تاریکی مطلق فرو 
رفت. ترس و اضطراب ما هم بیشتر شد. نمی دانستیم 


چ 
٤ی‏ ۲ اطاعات سل 
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هستم و دوستانم, شجاعتم را تحسین می کنند. باید 
اعتراف کنم که در آن لحظه سر نوشت ساز واقعً 
وحشت کرده بودم. 

ریجارد راست می گفت زیرا آنقدر ترسیده 
بود که دو شب جرآت نکرد به خانه خود برود وبا 
همسرش. در خانه یکی از بستگان ماند. به اندازه‌ای 
شو که شده بود که در این باره با کسی حرف نزد. 
سرانجام با اصرار همسرش,با کار فرمایش که در 
شهر مجاور زند گی می کرد تماس گرفت و ماجرارا 
برای او تعریف کرد. 

کارفرمایش که فکر می‌کرد آن پسر جوان قصد 
دارد کارش را مهم جلوه دهد یااز زیر کار شانه خالی 
کند. خندید و گفت: 

-ریچارد. مثل اینکه دوباره سیم‌هایت قاطی 
کرده و خیالاتی شده‌ای! این حرف‌هاچیست که 
می گویی؟ آن نورهایی که دیده‌ای اگر راست گفته 
پاشسیباصمال دارد انعکاس نور چراغ اتومبیل‌هایی 
باشد که در بز ر گراه نزدیک خو کدانی رفت و آمد 
می کنند و گرنه کسی با حیوانات کاری ندارد. برو به 
کارت برس» من هم سری به آنجا خواهم زد. 

سرانجام پس از سه روز از این واقعه» ریچارد 
برای غذادادن به خوک‌ها به آغل با زگشت. اما 
با صحنه وحشتناکی روبه‌رو شد. یکی از خو ک ها 
که به پهلو روی زمین دراز کشیده بود. مرده 
بود. یکی دیگر از خوک‌ها در حالت ایستاده به 
مرگی ناگهانی و اسرار آمیز تن داده بود. ریچارد 
فانینگ با پا به لاشه آن جانور ضربه‌ای زد و آن 
راسرنگون کرد. 

هنگامی که کارفر مايش به محل حادثه 
رسید. متوجه شد که موضوع به آن ساد گی‌ها 
هم که فکر می کرده نبود. جریان را به مقامات 
محلی گزارش کرد و دیری نپایید که سر و کله 
دانشمندان در انجاپیدا شد. 


از اد اسان است که اسان های د تړ د 


گر می و شحاعت ہی گر ند 


روی جسد خوک‌ها, به‌ویژه جسد خو کی که 
به پهلو دراز کشیده بود. آزمایش‌هایی انجام شد 
که نشان داد استخوان یکی از آرواره‌های آن 
جانور ربوده شده و لاشه جانور. به توده‌ای سبک. 


ذز درش نچه 


اسفنجی و ژله‌مانند تبدیل شده است که به طرز 
عجیبی وزن حیوان را کم کرده‌بود. آن حیوان وقتی 
زنده بود نزدیک به ۱۲۵ کیلوگرم وزن داشت. در 
حالی که اکنون. وزنش فقط به ۲۵ کیلو گرم رسیده 
بود! این عجیب‌ترین چیزی بود که ریچارد در تمام 
زند گی‌اش دیده بود. 

این که در چند روز پس از مرگ. ۱۰۰ کیلوگرم 
از وزن جان ور کم شود موضوعی شسگفت‌انگیز و 
باورنکردتی اسبت اما )گر اصل ماحراذرشست باشد: 
سؤال این است که ربایند گان اسرار آمیز شراب 
بعضی از اعضای بدن این جانور را (مثل استخوان 
آرواره) با خود برد اند طورش انا زاین کاوجه 
بوده است؟ 


این پرسشی است که هنوز هیچ کس پاسخ آن 


رانمی‌داند! 


از گوشه و کنارجهان 


سیهر صفادار 


این یک تله است! 

کمی سخت است که بدانیم باید به این موجود 
بخندیم یااز اس این تصویر میکروسکوپی نوعی 
موجود کوچک ابزیاست که توانسته مقام اول رادر 
آورد. «ایگور سیوانوویج» این عکس را با بزرگنمایی 
هویت این موجود نیز کنجکاوی بسیاری را به خود جلب 
کر دو مشخص شد که گونه جدیدی است که تا کنون 
1 کشف نشده است. این جانور که هنوز نام خاصی برايش 
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انتخاب نشده است. بیشتر شبیه یک صورت با دهان باز 
وبز رگ است که نقش تله رادر نحوه‌شکار این موجود 
دار ایس ار ا مکی ا ارم کید 
اشکال جالب وظریف داخل دهان او موجب جلب توجه 
جانوارن دیگر می‌ شود اما به محض اینکه وارد دهان او 
می‌شوند. نیش‌های سمی جانور به آنهاحمله‌می کند. سپس جانور طعمه‌های به‌دست آمده را به درون خود می کشد. 
زائدهه ای دور تادور داخل دهان آن. همان نیش‌هایی هستند که به قربانی حمله می کنند. حتی در این تصویر هم تنوع 
رنگ و شکل جالب آن انسان رامتحیر می کند. به قربانی‌ها حق می‌دهیم فریب بخورند! 


این روزها بسیاری از کشورها آب وهوای سرد زمستانی دارند اما 
مساله عجیب. تر کیب این دو با هم است. یعنی باریدن برف در منطقه‌ای 
گرم! قاهره پایتخت کشور مصر است. شاید ندانید که بیش از ۱۰۰ سال 
است در این شهر برف نباریدهاماچند روز قبل. صبح جمعه. زمانی 
که‌مر دم شهر از خواب بیدار شدند. نمی‌دانستند از اینکه شهرشان 
سفید پوش شده چه وا کنشی نشان دهند. مصری‌های شگفت زد ه. 
لاا سور سای ال ا د دار 
ویدیوهای بسیاری از بارش برف در سایت‌های اینتر نتی منتشر کردند. 
بر اساس اخبار محلی. طوفانی عجیب که «الکسا» نام دارد. برف رابرای 
اولین بار بعد از ۱۱۲ سال به قاهره آورده. برفی شدید که تمام جاده‌های 
اس یر راف دو وه بارس ران یل کرد نامرد اال 
راحت وبرای‌اولین بار.برف‌بازی کنند. به هم گلوله برفی پر تاب کنند 
و آدم برفی بسازند. 


گاه خشمگین 

یک کشاورز محلی در منطقه 
«آنهوی» در کشسور چین مشغول کار 
در مزرعه‌اش بود که نا گهان با یک گاو 
خشمگین روبه‌روشد. گزارش‌هانشان 
مه ای گام رو کش 
از یک کامیون حمل دام فرار کرده 
است.چگونگی این فرار کمی عجیب 
بر یر مات ردان 
گاو قبل از حر کت به نحوی به بیرون 
کامیون پریده باشد. سپس در مزارع 
اطر اف‌سر گردان بوده تاایتکهبه منطقه 
آنهوی رسیده‌است. این کشاورز که از 
همه جابی خبر بود. گوشه مزرعه با 
گاوی مواجه شد که با سرعت به سمت 
اومی‌دوید.او در برابر این گاو ۷۳.۰ 
کیل و گرمی‌هیچ قد ر تی نداشت وبه‌هیچ 
وجه نمی‌توانست آن رامتوقف کند. 
کشاورز بافر یاد زدن ودویدن به سمت 
کشاورزان دیگر از آنها کمک خواست 
ا 9 
برند چرا که هیچ وسیله آماده یا تله‌ای 
برای به دام انداختن گاو نداشتند. البته 
جان‌اولین کشاورز در خطر بود. در این 
ا ےا ا ار ا 
پلیس تماس می گیرد. پلیس به زودی 
در محل حاضر می‌شود وزمانی که 
می‌بیند هیچ راهی برای آرام کردن 
گاونیست.به ناچار و برای حفظ جان 
لر اا نله 
آن رااز پای د ر آورد. خوشبختانه این 
کشاورزجز چند خراش کوچک که 
در هنگام دویدن و فرار برداشته بود. 
سیب جدی ندید و توانست جان سالم 
به در برد. 


IT 
VENE 


یک زن مسن کلمبیایی که برای شکم درد خود به دکتر مراجعه کر ده بود. از 


اینکه فهمید این درد به‌دلیل یک جنین چهل ساله در شکمش است. شو که شد. 
این پیرزن ۲ ساله چند دهه بدون آنکه خبر داشته باشد. این جنین دو کیلو گرمی 
راباخودحمل می کرده‌است.زمانی که پزشکان از شکم اوعکسبر داری کردند. 
متوجه توده عجیبی شدند که مشخص شد یک جنین مر ده‌است که به ان «نوزاد 
سنگی» هم می گویند. د کتر « کیم گارسی» در این باره گفت:«باید با عمل جراحی 
این جنین راخارج کنیم.اين اتفاق زمانی می‌افتد که بارداری خارج رحمی باشد. 
به اين تر تیب ماد راز بار دار شدن مطلع نمی‌شود. جنین هم که در خارج رحم قرار 
دارد بر اثر شرایط نامساعد وعدم کسب مواد لازم ر شد از طریق خون.درون شکم 
می می رد. پس از آن.بدن‌مادر نیز که این جنین برایش مانند یک عامل خارجی 
است.همانند دیگر عوامل خارجی با آن رفتار می کند ودر نهایت سیستم ایمنی 
بدن به عبارتی آن رابه «سنگ» تبدیل می کند. این اتفاق به قدری نادر است که 
تاکنون فقط ۳۰۰ مورد مشابه در تمام گزارش‌های پزشکی ثبت شده است. 


تصویر زیبایی که می‌بینید. از در یاچه «اورلانگن» در جنوب شسهر استکهلم در کشور سوئد 
گر فته شده‌است واز ایده‌ها وخلاقیت های جدیدی است که ورز شکاران و بخصوص اسکیت‌بازان 
دراین فصل سال به آن علاقه نشان می‌دهند. در تصویر, اسکیت بازی را می‌بینید که بدون هیچ 
مشکلی روی آب اسکیت می کند و انعکاس تصویر درون آب و رد ایجاد شده‌در آن, بر اثر عبور 
اسکیت‌باز این مساله را به چشم‌های ما ثابت می کا که‌اين آب است و یخ نیست!پس چگونه 
ممکن است غرق نشده باشد؟ حقیقت این است که آنهاواقعا بر روی يخ اسکیت می کنند. آنچه 
که باعث تغییر جلوه يخ شده» این است که بر اثر بارند گی. لایه‌ای بسیار ناز ک از آب روی یخ را | 
پوشانده‌است.لایه‌ای که شاید ضخامتش تنها به چند سانتی متر بر سد. اماهمین مقدار کافی است 
که هماتند در باچه پخ نزده تصوبر آسمان ومناظر اطراف رامتعکس کند بایشت سراسکیت 
بازان,جریان آب مش خص باشد. در این فصل سال,دمای‌هوادر این شهر بسیار پایین می آید 
واین در یاچه‌میزبان صدها اسکیت باز است.اتفاقاهم ‏ کنونلابه يخ حدود ۸تا ۰ اسانتی‌متر | 
ضخامت دار د و به‌راحتی می‌تواند وزن افراد را تحمل کند. 


مدت زیادی از عرضه جد بد ترین مدل کنس ول بازی محبوب «ا کس باکس ۱» 
نگذشته است و آمارهانشان می دهد که فروش آن‌از همان روز اول بسیار خوب بوده 
اس اکر ات که رایس عرصها در تفای مل ی اوق ل ا 
جدید خودراماه گذاشته معر فی کرد ر قابت دار د. اماهمواره‌همه از خلاقیت خاص 
هدیه‌ای مخصوص برای یک نفر در نظر گر فته‌است.یک د ستگاها کس با کس ۱ 
طلایی که بدنه آن از جنس طلای ۴ عیار ساخته شده است. برای نمایشگاه مخصوص 
کریسمس به فروش گذاشته می‌شود.این اکس با کس حدود 9 اهزاردلار قیمت گذاری 
شده و تنها یک عدداز آن ساخته شده‌است که انتخاب رابرای افرادی که به جمع آوری 
دستگاه, کسب در آمد نبوده و فقط به مناسبت ایام سال نواین محصول راارائه کر ده 
ااست زیرا مدل‌های معمولی که بدنه پلاستیکی دارند. حدود ۰ دلار دارند و تنها در 
هفته گذشته بیش از ۲ میلیون از آن به فروش رفته است. در تصویر هر دو مدل طلایی 


و معمولی این کنسول بازی را مشاهده می کنید. 


۳۵ 


1 دی ٩۲‏ ب طلاعات سل 


راز سلامتی 


آرتر وز زانو بیماری شایعی است که احتمالا خودتان 
یایکی دونفر از بستگان‌میان سال‌شماهم به آن‌مبتلا 
هستند. بیمارانی که مدام از درد شکایت می کنند و 
متاسفانه گاهی کار چندانی هم از دست پزشکان ساخته 
نیست. پس قبل از واقعه باید به فکر چاره بود مفاصل ما 
ظرفیت محدودی دار ند و کار کشیدن زیاد از آنها نتیجه 
جز تخریب ندارد. مهم ترین عامل بروز آرترون سبک 
زند گی ناسالم وعادت‌های حر کتی غلط است. البته بروز 
آرتروز زانو در میانسالی قطعی است و در تصویربرداری 
از زانوی همه سالمندان درجه‌هایی از آن دیده‌می‌شودف 
اماممکن است‌هیچ علامتی نداشته باشد. حال میخواهیم 
به شما بگوییم چطور از آرتروز پیشگیری کنید: 

۱-وزن کم کنید 

چاقی یکی از عوامل ابتلابه آرتروز زانواست. وزن 
الا فه اسان کال واردەبەمفاصلرابالامىبردو 
باعث می‌شود بیماری زود تراز معمول.سراغ فر د دچار 
اضافه وزن بیاید. هر یک کیلو گرم اضافه وزن بدن 
فشاری معادل ۶ کیلو گرم به زانو وارد می کند. مفصل 
وقتی سالم می‌ماند که حداقل فشار به سطوح غضروفی 
وارد شود. امار نشان می‌دهد حدود ٩‏ درصد از مردان 
و۱۸ درصداز زنان‌درسن ۰ ۶سالگی وبالاتر به آرتروز 
زانو مبتلا می‌شوند. 

۲ درست بنشینید 

تشن رو زا ترماعامت مر سوم ایراتی‌قااست این 
حالت فشار زیادی به مفاصل تحمیل می کند چون زانوها 
در نهایت خمید گی یعنی آخرین دامنه حر کتی‌شان قرار 
می گیر ند و فشار داخل مفصل بالاتر می‌رود. همچنین 
قرار گرفتن استخوان‌ران وساق‌پا در یک راستا باعث 
کشید گی لیگامان‌هاء رباط هاو منیسک‌هامی شود که 
خود عاملی برای درد و اسیب به مفاصل به حساب 
می‌آید. بلند کردن جسم سنگین مانند یک ضربه به زانو 
عمل می کند و با تکر ار این کار ضربه‌هامکرر می‌شود و 
به تدریج غضروف لایه‌لایه خواهد شدواین اسیب هر 
بیماری آرتروز شروع می‌شود. 


تانق کردن بد (ستخوان لگن 


پزشکان اطفال تا کید دار ند والدینی که نوزادان 
خود راقنداق می کنند با سیب رساندن به استخوان 
لگن آنان» سلامت فر زندشان را به خطر می‌اندازند. 

«نیکولاس کلار ک» از متخصصان بیمارستان 
دانشگاه«سوتامیتون»درانگلی سگفت:والدینی که‌برای 
آرام ساختن نوز دانشان آنان راقنداق کرده‌ودست‌هاو 
پاهای کود ک رادر میان پتومی‌پیچند به استخوان لگن 
آنان که در حال رت داس اس ی رسا کان 
کردن نوزادان در بسیاری از فرهنگ‌ها امری رایج 
است ووالدین تصور می کنند که پوشاندن نوزادان در 


۳۶ 


حمیده‌اخوان 


۳ زیاد ننشینید 
افر ادی که زیاد روی صندلی می‌نشینند. مانند 
کس‌انی که مجبورند در سفر مد تی طولانی روی 
صندلی بنشینند یا کارمندان و کاربران رایانه» دچار 
حالتی می‌شوند که‌در آن.بعد ازبرخاستن‌ازروی 
صندلی احساس می کنند زانویشان قفل شده و 
کمی هم درد دارد. بنابراین به این افراد توصیه 
می‌ شود حتماهر ساعت به مدت ۲ تا ۲دقیقه از 
جای خود برخیزند و کمی قدم بزنن د یازانوهای 
خود راماساژ دهند. ماساژ غضر وفی کمک می کند 
مایع غضروفی روی سطوح مفصل پراکندهشودو 
نشستن به مدت طولانی روی صندلی بروز آرتروز 
ع-اجسام سنگین رابلند نکنید 
بلند کردن اجسام سنگین مکانیسمی مانند افزایش 
وزن دارد. همه افراد جوان یا مسن باید هنگام حمل 
ونقل باردقت کنند. توصیه می شود موقع خر ید از 


سیپ هی رک 
میان پتو به آنان این حس راالقامی کند که در رحم مادر 
هستند و در نتبجه ارام می‌شوند امابااین کار حر کت 
پاهای نوزاد محدود می‌شود و می تواند در رشد مفصل 
نیک ولاس کلار ک گفت:برای آن که استخوان 
لگن رشد معمول خود را داشته باشد پاها باید بتوانند 
به راحتی خم شوند که این وضعیت به رشد طبیعی 
و ی 
سختی پوشانده و به یکدیگر فشار داده شوند. 
«رزماری‌دادز» از موسسه تربیتی 1 )نیز گفت: 


ره و 
اطلاعات کل ارو ۳۵۸۹ 


کیف‌های چرخ‌دار استفاده کنید. بلند کردن جسم 
سنگین مانند یک ضربه به زانو عمل می کنند و اینگونه 
افراد مبتلا به بیماری آر تروز زودرس خواهند شد. 

۵-تحرک داشته باشید 

ورزش, عضلات پا را تقویت می کند. عضلات 
نقش حمایتی روی غضر وف‌هادارند. عضلات حمایتی 
فقط به عضلات اطر اف مفاصل زانو محد ود نمی‌شوند. 
بلکه عضلات مفصل لگن نیز باید تقویت شوند. زیرا 
مفاصل لگن نقش کنترلی روی زانو دارند.عضلاتی 
که باید تقویت شوند شامل عضلات چهار سر ران؛ 
همسترینگ, دور کننده‌ونزدیک کننده‌ران‌هستند 
وهمهافراد. به خصوص کسانی که پاهای ضعیفی 
دار ند یامسن‌هستند.باورزش مر تب می‌تواننداین 
عضلات را تقویت کنند. گاهی در افراد مسن نیز بدون 
حر کت‌های ورزشی پار گی اتفاق می‌افتد. در حالیکه 
هرگونه آسیب به منیسک باید تر میم شود ونبود 
منیسک باعث خردشد گی و کنده شدن غضروف 
مفصل می‌شود وبه‌مروررساییدگی و آرتروز پد یدار 
خواهد شد. 

۶-اگر ورزشکارید. زانو بند ببندید 
ضربه‌هاست.ورزشکاران موقع ورزش حتماباید 
به زانوبند مجهز باشند تااز جابجایی ناگهانی زانو 
جلوگیری شود. به خصوص ورز شکارانی که قبلا دچار 
آینیت شده وزانویشان را ترمیم کرده‌اند. 

۷-پای پرانتزی.عامل آتروز 

یکی از اشکال‌های زانو که در دراز مدت ارتروز 
ایجاد می کند.یاپر انتزی شدن است.این پدیده‌وقتی 
وضعیت شان اصلاح شود. در صورتی که عمل جراحی 
نیاز باشد. بهتر است هر چه زود تر انجام شود برای این 
کار محدودیت سنی وجود ندارد و می‌توان با اصلاح 
زانو. از آسیب بیشتر مفاصل جلوگیری کرد. 

محسن شربتی 


لازم است والدین نسبت به عارضه «دیسپلازی هیپ» 
ناشی ازقنداق کر دن‌نوزاد آ گاهی‌داشته‌باشند.دررفتگی 
یادیسپلازی هیپ. مشکلی است که نسبتا در نوزادان 
دختر شایع است. این عارضه یک اختلال در مفصل بین 
سراستخوان ران وحفره‌ای است که در استخوان لگن 
واقع شده است. این عارضه باعث ایجاد مشکل جهت 
ح ر کت استخوان ران به بالاوپیشگیری از حر کت طبیعی 
آن می شود. در نهایت نیز توانایی حر کت وراه رفتن رادر 
فر د محدود کرده و بعدهابه ارتریت منجر می‌شود. با 
تمام این توصیه‌ها می‌دانیم بر خی از والدین تمایل دارند 
تان وزادان خودراقنداق کنند اما توجه به این نکته‌ مهم 
است که د مای بدن نوزادان بیش از حد افزایش نیابد و 
حر کت پاهایشان نیز محدود نشود. 
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پد ربز رگ عزادار بازداشت شد 


دختردوساله‌ای که‌باسگ پد ربز رگش در خانه تنهامانده‌بود.به‌طرز 
دلخراشی جان سپرد. 

به گزارش پلیس «شیکاگو», دختر دو 

ساله‌ای به نام «جانیا».هنگامی که باسگ 

پدربز رگش در خانه تنهامان ده بود این 

سگ به سمتش حمله کرد وبا دندان‌هایش 

اوراازهم درید. پلیس شیکاگودر این باره 

گفت: «روز حادنه, مادر جانیا برای انجام 

کارهایش‌اورانزد یدربزر گش گذاشته 

بود.پدربزرگ سهل‌انگار نیز جانیاراباسگ تنها گذاشت زیر اتصور نمی کرد 
چنین حادثه‌ای رخ دهد و خانواده‌ای راداغدار کند. معاینه‌های پزشکی قانونی 
نشان می‌دهد که دختر بچه به دلیل زخم‌های وارده بر بدن مخصوصا در ناحیه 
سر جان باخته است.»پدر جانیا به خبرنگاران گفت:« گمان می کردم دخترمان 
بر اثر سقوط از راهپله‌ها کشته شده‌اما نتایج تحقیقات پزشکی قانونی حمله سگ 
راتأیید کرد.سگ‌پدربز رگ پس از زخمی کردن‌جانیا.اورااز پله‌هاپایین 
ساختمان کشیده بوت پلیس بهخاط اپنکه این کو د ک دو شاله بر آفری توجهی 
و سهل‌انگاری پد ربز رگش کشته شده, پدربزرگ را بازداشت کرد. 


و ادا تا او ادا ات 


صیداوزون برون با ۶۰ کیلو خاویار 


ماهی غول پیکری با ۰ ۶ کیلو خاویار. در تور ماهیگیری در نکا افتاد. 

یک صیاد خوش شانس نکایی موفق شد یک ماهی ازون برونی رابه وزن ۶۰۰ 
کیل و گرم از دریای مازندران صید کند. این صیاد خوش اقبال که ساکن روستای 
«نوذرآباد» نکا است. در این باره گفت: روزی که برای صید به دریا رفته بودیم. 
احساس می کردم برای ما روز خوبی خواهد بود. به من الهام شده بود. خدای 
بز رگ هم کمک کرد و موفق شدیم با تور 

سنگیناین ماهی عظیم الجثه راصید کنیم.از 

شکم این ماهی هم حدود ۶۰ کیل و گرم خاویار 

به دست امد که درنوع خود بی نظیر است. 

این مرد خوش‌شانس که نامش «رحمان 

خانی» است. گفت: برابر قانون محدودیت 

صید ماهیان حاوی خاویار پس از صید این 

ماهی بز رگ در ساحل 

دریا ان رابه ماموران 

شیلات مازندران 

تحویل دادیم. همه ساله 

صیادان اجازه‌دارند در | 

شش ماه‌پایان سال تا | 

۰ فروردین, به صورت | 

قانونی از دریا ماهی صید 1 


سس ۳ 


جیب بری هنگام مسافر کشی 


دزد حر فه‌ای پشت فرمان می‌نشست و با تردستی. جیب مسافر ان راخالی 


می کرد | 

چندی پیش مآموران گشت کلانتری ۱۱۰ 
شهدا در خیابان پاسدار گمنام به رفتارهای 
جوانی مشک وک شدند و وقتی خود رابه او 
رساندند. جوان مرموز پا به فرار گذاشت. 
تااینکه سرانجام پس از پشت سر گذاشتن چند 
کوچه.اورادستگیر کردند. در بازرسی‌های 
بدنی از این دزد حرفه‌ای که «علی» نام دارد. 
چند مدرک شناسایی دزدی پیداشد. همین 
کافی بود تادزدحرفه‌ای که از مدت‌هاییش 
درشرق تهران.در اتوبوس‌ه اجیب‌بری | 
می کرد و به بهانه‌های مختلف. کارهای 
مجرمانه دیگری نیز انجام می‌داد. شناسایی 
شود. ماموران در ادامه تحسس‌های مخفی. 
پی بردند «علی» یک جیب بر حر فه‌ای در 
تهران‌است.یکی از طعمه‌های این جیب بر 
حرفه‌ای گفت: «منتظر تا کسی بودم. پرایدی که دزد جوان راننده‌اش بود. جلو پایم 
راننده‌جوان به بهانه بستن در خودرو که ظاهر آخراب است.به سمتم خم شد تا 
در راببندد. بعد گفت مسیرش عوض شده و به تهر انپارس نمی‌رود. بعد بدون 
اینکهاز من کرایه بگیرد. عذرخواهی وپیاده‌ام کرد. بعد از رفتن او تازه متوجه 
شدم کیف پولم رادزدیده.» 
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مرد مسافر نقره داغ شد 


مردمسافری که خیابان‌های پایتخت رانمی‌شناخت.در دام یک دزدافتاد! 
چندی پیش, مسافری که باماشین خودش به تهران آمده بود. به کلانتری 
۰ شمسآباد رفت و از ماجرای مرموزی پرده برداشت. 

او که افسرده و غمگین بود. به رئیس کلانتری گفت:«من با خیابان‌های تهران 
آشنانبودم.روز گذشته به تهران رسیدم و قصد داشتم از میدان آزادی 
به خیابان ستارخان بروم. چون خیابان‌ها را بلد نبودم. از یک مرد خواستم 
رآهنمایی ام کند. مرد که ادعامی کرد مسپرش با من یکی است.از من خواست 
با هم برویم. من هم به او اعتماد کردم و پيشنهادش راپذیرفتم. بعد از سوار 
شدن مرد وچرخیدن در چند خیابان پشت چراغ قرمز ایستاده‌بودم که‌ناگهان 
مرد غریبه کیف دستی ام رااز زیر صندلی برداشت و در یک چشم بر هم زدن. 
خلاف جهت خیابان پابه فرار گذاشت.اوهمه مدا زک کرت بنکی و ۶میلیون 
تومان پول داخل کیفم رابه سرقت برده. همان جااز 

مأموران پلینی رافتمای‌سوال کردم اینجا کجاست. 

او گفت: «منطقه شمس آباد. شرق تهران.» 

پس از اظهارات مرد مسافر, مآموران جست و جو 

برای یافتن مرد سارق رادر دستور کار خود قرار 

دادن د ودراولین سرنخ» تصویر اورادر دوربین 

مداربسته یک بانک به دست آوردند. 

مرد مسافر بادیدن تصویر دوربین بانک سارق را 

شناسایی کر د. مأموران اما نتوانسته‌اند ردی از این دزد جوان به دست آورند. 
بنابراین دادیارشعبه دوم دادسرای ناحیه ۱ ۳تهران.با تقاضای چاپ عکس 
دزد ناشناس درخواست کرده کسانی که از مخفیگاه او اطلاع دارند. با شماره 
تلفن ۲۱۸۶۶۳۴۸ تماس بگیرند. 


مرد کامل ان است که دشمنان از اودر امان رز 
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۱ « کنند ذه 


ان که ددستان از اه هر اسان داشند 


هجوم دوباره به سر آسر یران و قنل خلیفهی دوم 


تاریخ تاراجراتاآنجا گفتم که اعراب‌همچنان پیشروی می کر دندو 
یزد گرد برای نجات خودش آخرین تیرهایش رادر تر کش می گذاشت. صد 
وپنجاه‌هزار سر بازایرانی به فرماندهی پیر وزان به سوی کوفه واعر اب ر فتند. 
اعسراب باسی‌هزار نفر در نهاوند جلسوایرانیان را گر فتند ونهاوند فتح شد و 


پهلوان جوانمر د ایرانی 

شهربراز می‌دانست در جنگ تن‌به‌تن کشته 
خواهد شد زیرابسی پیر بود.اومی‌خواست بافدا کردن 
خود به سربازان اصفهان‌انگیز هبدهد تادلیر شوند و 
بااعراب کی این دار گم سشال: به آورذ‌گاه 
رفت و آماده‌ی مرگ شد. از میان اعراب» پهلوانی به 
نام «عبدالله بن ور قاء» به میدان آمد ودر چشم بر هم 
زدنی شهربراز را کشت. م رگ اواثر معکوس داشت 
وبه‌جای‌اين که سربازان دلیر شوند.سست شدندو 
گريختند. عبدالّه تصمیم گرفت منطقه‌ی «گی»(جی) 
را که اصفهان در آن بود. تسخیر کند. حاکم انجا که 
«پاذوسپان» نام‌داشت.مردی‌دلیر وجنگجوبود.او 
سپاهیان خود را اراست و آماده‌ی دفاع شد ولی در 
سربازانش می دید که میلی به جنگ ندارند بنابراین به 
عبدالّه, فر مانده کل سپاهیان مسلمان پیام داد:«خوب 
است به جای این که سر بازان رابه میدان بیاوریم.من 
و توتن‌به تن بجنگیم.اگر مرا کشستی, سر بازانم تسلیم 
می‌شوند. گر من تو را کشتم. خودم می‌دانم واعراب.» 
عبدالله پذ یرفت وبه‌میدان آمد.واو خوداز پهلوانان 
عرب بود.پاذوسپان نیزه به دست گرفت وبه سوی 
عبدالله تاخت. نیزه رابه زین او فرو کرد وزین و عبدالّه 
رااز جای کند وبه زمین انداخت. عبدالله تیز برخاست 
وبر اسب بی زین خود جهید. پاذوسپان مقابل اوایستاد 
و گفت:«شنیده‌بودم‌مردی دلیری. وا کنون دلیری 
تورادیدم. حیفم می آید مرد پهلوانی چون تو را گردن 
بزنم. من اگر می‌خواستم. در همان حمله‌ی اول نیزه را 
درسینه‌ی توفرو برده‌بودم. | کنون پیشنهاد می کنم من 
به شهر باز گردم و تو نیز به سپاه خود با زگردی و جنگ 
راتمام کنیم.این رانیز بدان که سپاهیان من تیر اندازانی 
نقطه‌زن هستند و یک تیرشان خطا نمی رود.» 

عبدالّه پذیرفت وبه سپاه خود با زگشت. از این 
سوی پاذوسپان که از سربازان خودنومید بود سی 
سوار برداشت ورفت تابه یزد گرد بپیوندند.جاسوسان 
این خبر رابه عبدالّه دادند. او دنبال پاذوسپان رفت و 
دستگیرش کرد.هنگامی که پاذوسپان رابه اصفهان 
آوردند. دید که مردمش دروازه‌های شسهر رابه‌روی 
اعر اب باز کر ده‌اند و پذیر فته‌اند جزیه بپر دازند. 

استادم د کتر عبدالحسین زرین کوب کتابی دارد 
به نام «دو قرن سکوت» که بیش از شصت سال پیش 
آن را به شکل پاورقی تاریخی نوشته بود و در مجله‌ای 
هفتگی چاپ می‌شد.اودر بخش فتح اصفهان چنین 
نوشته: «فتح نهاوند و همدان و اصفهان و ری و سراسر 


رفت و مبارز طلبید : 


ایران «خلاف آمد عادت» نبود. ضرورت بود. فسادی 
که در دربار ودر آتشکده‌هارواج یافته بود مر دم راو 
حتی موبدان باهوش راواداشته بود دنبال مکتبی جد ید 
باشند بنابراین بی آن که زوری بر آنها باشد. اسلام 
رامی‌پذیر فتند. کاری که رومیان باسپاهیان مجهز 
خود در طول قرن‌ها نتوانستند انجام بدهند.اعراب‌با 
سپاهیانی اند ک و کم تجهیزات,در زمانی کوتاهانجام 
دادند و امپراتوری عظیم ساسانی رابرانداختند.» واين 
کاملا درست است. 

فتح ری و گر گان و قومس و طبرستان 

«ری»از شهرهای آباد و بز رگ ایران بود.مردی 
به‌نام «سیاوش» که نواده‌ی بهرام چوبین (زوبین) 
بود.درری حکومت می کرد. او خود رابرای نبرد با 
سربازان عرب آماده کر ده بود و از دماوند و مازندران 
و کومش(قوم س) و گر گان کمک خواسته‌بود. همه 
هم برایش نیرو فرستاده بودند. این شهر برج و بارویی 
محکم و نفوذناپذیر داشت.از آن سو «فعیم بن‌مقرن» 
بالشکری جنگجو به سوی ری راه افتاده بود. بین راه در 
روستایی که بین قزوین وری بود.بایکی ازسرداران 
ایرانی به نام «فرخان زینیی» روبه روشد. این فرخان 
سپاهی گرد آورده‌بود و داشت به ری می‌رفت تا 
به سیاوش کمک کند.هنگامی که به سپاهیان‌مقرن 
نزدیک شد.برای‌او پیام فرستاد که «من باشماهستم.» 
نعیم بن مقرن از پیام او شاد شد واو راو سربازانش را 
به سپاه خود راه داد و باهم به سوی ری رفتند. نزدیک 
مقصد. در دامنه‌ی کوه‌ری پنهان شد ند واردوزدند و 
اوضاع را بران داز کردند. فرخان زینبی به نعیم مقرن 
گفت: 

«تعداد مانسبت به سربازانی که سیاوش در ری 
ذارد, پسیار کم اببث واگر حمله کی شکست خواهیم 
خورد. باروی این شهر بسی استوار است و هر چه حمله 
کنیم. تیر اندازان‌ایرانی ازبالای دیوارهاماراخواهند زد 
ونتیجه‌ای نخواهیم گرفت.» نعیم مقرن پر سید:«چاره 
چیست؟» فر خان گفت: «هنوز سیاوش نمی‌داند من 
به شما پیوسته‌ام. با سپاهیان خودم به شهر می‌ر وم و از 
داخل به دروازه‌ها خواهم تاخت. تو هم از بیرون بتاز.» 
نعیم‌مقرن این سخن راپذیرفت وبه برادرزاده‌ی 
خود که «منذربن‌عمرو» نام داشت. گفت:«خودت و 
سوارانت جامه‌ی پارسی بپوشید و با فر خان بروید.» 

فرخان و سوارانش و سواران‌منذر به آسانی وارد 
شهر ری شدند وهمین که مستقر شدند. از داخل 
به‌دروازه‌ه اتاختند.دیری‌نیایید که‌ری‌به آسانی 


مد 
7 الاعات تم ارو ۳۵۸۹ 


همدان رابی‌جنگ گر فتند وراه آنها برای تسخیر سراسر ایران باز شد. از جنگ 
اصفهان نیز گفتم. یزد گر داز آنجا گریخت وشهر رابه مرزبانان سپرد. یکی 
از سرداران پیر به نام شهربراز که بین اعراب به جادویه معروف بود. به میدان 


گشوده شد. سیاوش با دلیری بسیار با فر خان و اعراب 
جنگید و بسیاری از سربازانش و خودش کشته شدند. 
تعداد کشته‌ها چنان زیاد بود که شمردن آنها ناممکن 
می‌نمود. 

نعیم مقرن پس از تسخیر شهر به فرخان گفت 
فر مانروای شهر باشد و انجاراویران کند وشهری 
دیگر بسازد.بدین تر تیب حکومت خاندان «چوبین» 
به پایان رسید و فر خان سر سلسله‌ی خاندان جدید 
رسید.باغنائم پایتخت ایران.مدائن برابری می کرد. 
پس از سقوط ری. «مردانشاه» که سالار دماوند و 
لار(لاریجان) و خوار بود. پیام تسلیم فر ستاد و قرار شد 
سالی دویست هزار درهم جزیه بپر دازد. هر درهم. 
حق نداشت به املا ک او وارد شود و جان ومالش در 

«قوم‌س»نیز تسلیم شد. قومس یا کومش: 
منطقه‌ی وسیعی بود بین طبر ستان‌وری که دامغان 
وسمنانش از شهرهای بز رگ بود. گر گان هم تر جیح 
داد جنگ نکند و جزیه بیذیر د. سپهبد طبر ستان نیز 
جزیه بدهد. 

قیام‌های خونین محلی 

دیگر فاتحه‌ی ساسانیان و حکومت شاهنشاهی 
خوانده شده‌بود.مراکز بز رگ وشهرهای مهم سقوط 
کرده‌بودند اماهن_وز در جاهایی گر وه‌هایی بودند که 
شورشی می کر دند و شبیخونی می‌زدند. آنهامردمی 
بودند که به دلایل گونا گون عصبی می‌شد ند و قیامی 
زود گذر راه می‌انداختند. مردم شسهرهایی مثل ری و 
نهاوند واصفهان و گر گان و... وقتی که تسلیم شدند و 
شهر رابه اعراب دادند. پس از چندی ناراضی شد ند و 
قیام‌هایی کرد ند که گر چه نتوانستند جلوهجوم اعراب 
وقتی که مر دم استخر پیمان صلح راشکس تند و قیام 
بکشد که رودی از خون جاری شود. این قیام‌هاو 
حر کت ها فقط به‌ایران ختم نمی شد وچنان که بعدا 
خواهم گفت. دامنه‌ی آن به مدینه نیز رسید و خلیفه‌ی 
شد.انگیزه‌ی مردم دراین قیام‌ه اوترورها,نجات 
دادن دولت ساس‌انی نبود زیرامردم از ساسانیان دل 


خوشی نداشتند. قیام کنند گان از گروه‌هایی بودند 
که تاب نمی آوردند زیر سلطه‌ی اعراب باشند ضمن 
این که به دلیل جنگ و خرابی محصولات کشاورزی 
و دام‌داری.نمی‌توانستند جزیه بپ ر دازند ناجار از 
اوضاعی که‌داشتند. ناراضی‌بودند. قیام‌های محلی 
تاجندین سال ادامه داشت وحتی در جاهایی مانند 
طبر ستان. حکومت‌های قدر تمندی تشکیل شد که به 
فتح آذربایجان و... 

به «سماک بن‌خرشه» دستور داده شده بود به 
یاری «بکیر» بر ود که فر ماندهسپاهی بود که به سوی 
آذربایجان‌می‌رفت‌امااین کمک‌رسانی عقب افتاد 
زیراجنگ ری پیش آمد وسپاهیان عرب باری و 
اطرافش مشغول بودند. در آن هنگامه, «بکیر» باسپاه 
نير ومند «اسفند یاذ» روبه‌رو شد. این اسفند یاذ برادر 
زاده‌ی رستم فرخزاد بود و می‌خواست از آذر بایجان 
دفاع کند. همین که «بکیر» به سپاه اسفند یاذ رسید. به 
سربازانش گفت «باید بی‌امان بتازید. تعداد آنهااز ما 
با هم تکبیر بگویید و بتازید.» سربازانش چنین کر دند 
و کار جنگ بالا گرفت. جندی نگذشت که اسفند یاذ 
اسیر شد و سربازانش گر یختند.اوراپیش بکیر بر دند. 
اسفندیاذ گفت:«ای‌سرداری که بر من چیر ه شدی! 
کنی؟» بکیر گفت:«پیر وزی بدون جنگ و خونریزی 
بسی نیکوست.«اسفند یاذ گفت: «پس مرا زنده بگذار 
تا آذربایجان راتسلیمت کنم» «عتبه» و «بکیر» با 
اسفند یاذ پیمان صلح بستند واو را آزاد کردند. این 
پیم ان مانند پیمان‌های صلح قبلی بود با این فرق که 
در آن‌اف_زوده‌بودند پرهیز کاران زر تشتی وموبدان 
و روحانی‌ه ااز پر داخت جزیه معافند و کسانی که‌از 
آذربایجان گر پخته‌اند. در امان هستند ومی‌توانند به 
سرزمین خود باز گر دند. اسفند یاذ نیز به آذربایجان 
مالشان در امان باشد. 

پادشاه‌ارمنستان‌هم که «شهر بر از»‌بود.نماینده‌ای 
به سویاعراب فر ستاد و گفت: «من ایرانی هستم واز 
نزاد ترک و ارمن نیستم. من در این سرزمین بیگانه‌ام 
ومیان مر دمی زند گی می کنم که حسب ونسب ندارند. 
و شمااعراب» حسب و نسب دارید پس می توانم به 
شمااعتماد کنم و می‌خواهم با شما پیمان صلح ببندم.» 
معاهده‌ای که شهر براز با مسلمانان بست. امتیازاهای 
زیادی داشت و خودش وافرادش وموبدانش آزاد و 
آسوده بودند. 

فتح پارس 

حالا دیگر آذربایجان و مغان واران و ارمنستان 
و دربند و باب‌الابواب به دست مسلمانان افتاده بود. 
غرب وش مال وبخش‌هایی از شرق‌اير ان نیز تصرف 
شده‌ب ود ولی جنوب ای ران بار دیگر از دست آنها 
خارج شد بنابراین لشکر اعراب برای دومین بار در 
بحرین آماده شد تا تسلطش رابه جنوب ایران تثبیت 
کند. خلیفه قبلا فر مان حمله‌ی سراسری داده بود و 


قصدش این بود ایرانیان نتوانند کمر راست کنند. او 
به «عنمان‌بن ابی‌العاص» که والی بحر ین بود فر مان 
دادسپاه آماده کند.ابی‌العاص,یکی از برادران خود 
رابه نام «حکم» به فرماندهی لشکر گماشت واورابه 
سوی پارس فرستاد. 

مردم پارس که علیه اعراب شوریده بودند, به 
«شهر ک» که از حکمرانان معتبر یارس بود پناه بر دند 
واز او خواستند بااعراب بجنگد. شه رک که به کمک 
مردم امیدوار شده بود فرماندهی رابه دست گرفت 
وسپاهی بسیار گران ومجهز گرد آورد وسربازانش 
چون سیلی خروشان از کوهپایه‌هاسرازیر شدند. 
زرق و برق زره و کلاهخود وزین ویراق‌ایرانیان در 
درخشش آفتاب بامدادی چنان بود که چشم اعراب 
راخیره کرده بود.«حکم» که سپهسالار مسلمانان بود. 
به سر بازانش گفت:«هرچه زرق وبرق و تجهیزات 
دشمنان ما بیشتر باشد. زود تر شکست خواهند خورد. 
آنه ابه اسلحه‌ی خود می‌نازند ولی مابه ایمانی که 
داریم دلگرم هستیم.هنگام حمله, تکبیر بگویید و نام 
پیامبر گرامی را به زبان بیاورید و از چیزی نترسید و 
بدانید که دشمنان ما تاامروز باهمین تکبیرها شکست 
خورده‌اند.» 


درحالی که حکم با سربازانش چنین سخنانی 
می گفت.«شهر ک» به پسرش می گفت:«از آنچه که 
دراردوگاه اعراب هست. دریافتم که ما بایک حمله 
همه راز دم تیغ خواهیم گذراند. حالابه من بگو ناهار را 
درشهر خودمان بخوریم یا اعراب رادنبال کنیم و ناهار 
روزبعدرادرمر کز خلافت آنهابخوريم؟» پسرش 
گفت:«گمان‌نمی کن م از این پس بتوانیم هر گز ناهار 
بخوریم. کار ما تمام است.» حق با او بود زیرا در همان 
لحظه بانگ تکبیر های مسلمانان بر خاست و حمله‌ای 
افسار گسیخته آغاز کردند. این حمله چنان سربع 
بود که در همان لحظه‌های نخست. شهر ک و پسرش 
کشته شدند وشیرازه‌ی آن سپاه عظیم از هم گسست و 
عقب نشستند و به شهر «ریشهر» رفتند. ریشهر همان 
بوش هر امروزاست ومردمش در طول تاریخ نشان 
داده‌اند که دلیر و باغیر تند.در این حنگ نیز دلیرانه از 
شهر خود دفاع کر دند و اگر همان‌طور ادامه می‌دادند. 
شاید شهر شان سقوط نمی کرد ولی «شهر ک» تصمیم 
گرفت از شهر بیرون بر ود و بااعراب ر ویاروی بجنگند. 


٩۲‏ یات ی 


اوو پسرش نزدیک توج(توگ) باادشمن روبه‌روشد ند 
و در جنگی که زياد نپایید. هر دو کشته شدند. 

پس از مر گ شهرک.یکی از حکمرانان ایرانی به 
نام «آذربیان» با سربازان خود به سوی اعراب رفت و 
تسلیم شد و شهر شاپور نیز سقوط کرد. شهرهای فساء 
دارابگر د»استخر جور ارد شیر خوره کرمان»سیستان 
و مکران نیز یکی پس از دیگری تسخیر شدند. 

قتل خلیفه 

یادتان هست که گفته بودم مردی ایرانی به نام 
«پیروز» به عنوان بر ده به مدینه برده شده بود. اعراب 
به اولقب «ابولژلؤ» داده‌بودند. اواهل نهاوندبودو 
هنگامی که‌اسیر آن‌نهاوندی رابه‌مد ینه‌بردند. گریست 
و گفت عمّر جگرم راخورد.اين مردبا «هرمزان» و چند 
تن از باران پیامبر(ص) همدست شده بود تا خلیفه را 
ترور کند. «بلعمی» در تاربخش این موضوع را مفصل 
توضیح داده ضمناً پیر وز(ابولۇلۇ) راترسا(مسیحی) 
دانسته و گفته: 

«... و آن هرمزان که از اهواز آورده بودند. مسلمان 
شده‌بود وهمه‌با ترسایان نشستی و[ با اجهودان و هنوز 
دلش پاک نبود واين فیروز(پیروز) هم ترسا بود واو 
هم باهر مزان همدست بود و غلامی بود از ان سعد 
ابی‌وقاص که...» بلعمی در ادامه می گوید 

پیر وز نهاوندی خنجری حبشی خرید وسه روز 
پیش زاين که عمر راترور کند. عبدالرحمن به پارانش 
گفت: «امروز دشنه‌ای دیدم که بر میان ابولؤلؤ بسته 
بود.» عبیدالله نیز گفت «من هم ان دشنه رابر ميان 
ابولۇلۇ دیدم.» 

بلعمی می گوید: «روز بعد ابولول پیش عمر خطاب 
رفت و گفت:«ای عمر! مغیره‌بر من غله نهاده و گران 
است. یعنی جزیه‌ای که برایم تعیین کرده. زیاد است. 
عمر پرسید: چند است؟ پیر وز گفت روزی دودرم. 
عمر پرسید: چه کار دانی؟ پی روز گفت: درود گری 
دانم ونقاشم و کنده گر و آهنگر. عمر گفت:بااین 
چندین کار که تو دانی» روزی دودرم زیاد نیست.یعنی 
درآمدت خوب است ومی‌توانی روزی دودرم جزیه 
بدهی. سپس گفت: شنیده‌ام توانی آسیایی بسازی که 
باباد بگردد و گندم اس(اسیا) کند. مراجنین اسیا 
باید بسازی. پیروز گفت: اگر زنده بمانم, چنان آسیایی 
بسازم که همه‌ی مردم مشرق و مغرب حدیث آن 
کنند.وبرفت.عمر به یارانش گفت:این غلام مرابه 
کشتن بیم داد. 

به ماه ذی‌الحجه بود بامداد سپیده‌دم که خلیفه به 
نماز بامداد بیرون شد به مز گت (مسجد). همه یاران 
صف بستند. این فیر وز نیز پیش صف اندر نشسته و 
کاردی حبشی داشت. چون خلیفه نماز بست. فیروز 
اوراشش ضرب بز داز چپ وراست وبازووشکم و 
یک زخم بر ناف او زد واز میان مردم بیرون جست. 
فردای آن روز مردی از بنی‌تمیم اورا گرفت و کشت 
و آن دشنه را آورد. عبیداللّه در آن نگریست و گفت: 
«اين همان کارد است و فیروز این کار نه به تدبیر خود 
کر ده و جمعی با او همدست هستند واگر خلیفه بمیرد. 
خلقی راخواهم کشت.» 
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غیر از دیوارهای اتاقم فقط کامپیوترم می‌داند که 
سکوت و خلوتی که در تنها بودن هست., چه شباهت 
عجیبی با خلوت ساکت مرگ دارد. مگر مرگ 
جیشست؟ آن است که دیگر کسی سرانگشتش را به 
دریچهی قلب تنگت نکوبد. در فیس بو کم نوشتم: 
«من نیستم امروز. به من سر نز نید /بیهوده سرانگشت 
براین در نزنید //خود رازده‌ام به خواب. یعنی 
بروید!/پس دست‌به سر شوید و بر سر نزنید». زیاد 
نگذشت که برادرم تلفن زد. برنداشتم. اس. زد: «اين 
ننه من‌غریبم بازی چیه که تو فیض‌پوکت نوشتی؟ 
مگه جریان تومورهایی که تو حلقت بود. حل نشد؟ 
اگه پول مول میخوای. شماره کارت بده برات بریزم. 
کلک! نکنه تومورها بد خیم هستن و راستشو نمیگی؟» 
جواب ندادم. گوشی دوباره لرزید. دستیار کار گردان 
بود: «واسه امروز ساعت دو و ربع بعدازظهر افیش 
شدین. بیاین دفتر وزرا.» این اس.ام.اس خوبی بود. 
یکی دو روز سرم را گرم می کرد. آقای «لام» که از 
دوستانم بود داشت فیلم سینمایی می‌ساخت. من 
نقش جادوگر و جن گیر داشتم. شاید آقای لام مرابه 
این دلیل انتخاب کرده بود که زند گی عجیب و طلسم 
شده‌ای داشتم. قرار بود به کاروانسرایی برویم که سی 
کیلومتر أن طرف ساوه بود. باید می‌جنبیدم. تا وزرا 
دو ساعت راه بود. چیزهایی را که لازم داشتم. در 
کیف دوشی سیاهم ریختم وراه افتادم. 

تا کسی پشت تاکسی و مترو پشت مترو سوار 
شدم و بیست دقیقه دیر رسیدم. قرار شد من و مدير 
تولید و خانم «مریمی» با هم برویم. 

کاش من عقب نشسته بودم. بخاری ماشین چنان 
در من می‌دمید که انگار در نفس تنور نشسته بودم. از 
عوارضی اول که گذشتیم. مدير تولید درباره‌ی علوم 
غریبه چیزهایی پر سید 

ماشین مدیر تولید از عوارضی دوم هم گذشت. 
برادرم اس. زد: « خه چرا جواب نمیدی؟ برات 
شارز فر ستادم.» اس. را پاک کردم. دوباره 
اس. زد: «عموفرخ گفته حس می‌کنه ‏ اا 
داره میره ملاقات عزرائیل و خوش 
کرده قبل از مر گش تو رو بین چ 
لج نکن. پیر مرد بیچاره از 
توکه خیلسی بداخلاقی 
خاطره‌های شیرینی 
داره. جواب بده.» یاد 
نر قوی‌تر بود. بازوهایش 
چنان عضلانی بود که 
هر وقت آنها را منقبض 
می کرد مثل تسوپ 
گل کوچیک باد می کرد. 


بچه‌ی آب‌های شور 
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اکر تر‌سیدن برای شما خوب نیست واکر 
کلی رگ وال ا فا رک تر ار سنگ زبرین 
آسیاست, ای نآه رانخوانید! 


خلیج فارس بود. پوستش سبزه‌ی سوخته و لهجه‌اش 
عربی می‌زد. جای زخم‌هایی را که در همه جای 
بدنش بود. نشانم می داد و می گفت «اینا جای دندون 
کوسه‌س.» عمو فرخ قهر مان ریاهای کود کانه‌ی من 
بود. پس از مر گ پدرم هر وقت به مشکلی سیاه دچار 
می‌شدم. خواب کابوس می‌دیدم. دیوی بز رگ تر از 
درخت‌هامی آمد و مرادر گونی می‌انداخت واز کوهی 
بالا می‌رفت. عمو فرخ می آمد و مرااز گونی دیو نجات 
می‌داد و به خانه می‌برد. همان روزها بود که عموفرخ 
باخلیج وداع کرد و به تهران آمد. کمی بعد دختری 
کرمانشاهی دل و دینش رابرد واورا گوش کشان به 
کرمانشاه‌برد. روزی که پس از سال‌ها به دیدارشان 
رفتم. سه دختر دبستانی داشت. من دانشجو بودم. 
وارد خان هی آنها که شدم. عطر قورمه سبزی 
کر مانشاهی اشتهای بسته‌ام را باز کرد. از پله‌ها بالا 
رفتم و داخل اتاق شدم. نگاه عمو فرخ درخشید و 
گفت: «مقصود! اومدی؟» بعد کوچک‌ترین دخترش: 
«نعیمه» از جا پرید و به طرفم دوید و گفت: «داداش 
مقصود!» بغلش کردم واو را ه-واانداختم صدای 
خوردن چکش به نار گیل شنیدم. سر نعیمه به پنکه‌ی 
سقفی درحال گردش خورده بود. ۲ 

قورمه‌سبزی از دهن افتاد. حالادیگر در 
بیمارستان بودیم و بوی سوپ مریض و الکل می آمد. 
از گوشهی چشم چپ تاملاج نعیمه شکاف بر داشته 
بود. عمو فرخ و زن‌عمو «ماجده» هیچ به رویم نیاورند 
واز محبت‌شان کم نشد. از خجالتی که به گونه‌هایم 
چنگ انداخته بود. سوار اولین اتوبوس شدم و به تهران 
بر گشتم. بعدش هزار و یک اتفاق افتاد وه ر گز کسی از 
آنها راندیدم. یکی از آن اتفاق‌ها آشنایی من با گروهی 
بود که دانای علوم غریبه بودند. رمل» جفر. اسطرلاب 
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این قصه یآهی است که نپر سید مال 
کیست: «خوش‌ت رآن باشد که راز دلبران/ 
گفته‌اید در حدیث دیگران.» 


و زیج و نجوم و طلسمات می‌دانستند. مدعی بودند 
جن می گیرند و مردآزما به زنجیر می کشند. گرچه 
هرگز نه جنی دیدم نه مرد آزمایی, چیزها آموختم 
که در لحظه‌های پربیم روز گار فریادرسم بودند. من 
از فامیلم دور بودم ولی دلیلش س ر گردانی خودم بود 
نه تنش‌های عاطفی تا این که مادرم کشته شد و در 
چهل روزی که مراسمش بود و هر روز همه می آمدند 
و می‌رفتند نه عمه طاهره امد نه عموفرخ. و پیام 
دادند: «اگر نمی آییم. به این دلیل نیست که وقت 
نداریم. علتش این است که دوست نداریم بياییم.» و 
این بهانه‌ای شد که به پیشانی بکوبم که «مرانیز دیگر 
با شما کاری نیست.» 
از عوارضی سوم هم گذشتيم. زیر نور ماشین 
رخسار سرد شب را می‌دیدم که با پرهای برف 
خال کان فد وود دمامسنج ماشین س گفت هشن 
درجه زیر صفر است. چراغ گوشی خاموش روشن 
شد. برادرم بود: «عمو فرخ و عمه طاهره راه افتادن 
طرف تهرون. نگران تو نیستن. نگران خودشونن 
که مب ادا قبل از این که تو رو ببینن,: بمیرن. به روح 
مادر قسمت دادن که خودتو قایم نکنی.» کاش 
شماره‌ی شارژ را پاک نکرده بودم این اطراف هم اگر 
فروشگاهی باشد. فقط شب و برف و سرما می‌فروشد. 
وای وای بر من! زیرا چند دقیقه بعد شارژ باتری هم 
تمام شد. حالا چطور می توانستم به برادرم خبر بدهم 
که من از عوارضی سوم جاده‌ی ساوه هم گذشته‌ام؟ 
خودم رابه سرنوشت سپردم. شاید باد موافقی بوزد و 
پاره چوب مرا به ساحل بیاورد. 
کاروانسرای بزرگی بود. از روز گار صفویه مانده 
بود. فیلم برداری با دوربین مادون قر مز و مداربسته 
انجام می‌شد. من با موهای ژولیده و جامه‌ای شلخته 
پشت ستونی که وسط یکی از دالان‌ها بود. می‌نشستم. 
در تاریکی و سکوت. یعنی همان چیزی که با ان 
الفقتی دیرین داشتم. صدابردار لوازم 
خودش رابه کمر و زیر پیراهنم 
وصل کرد و میکروفن را زیر 
بام عخاساوی کرد و 
سیگاری روشن 
کردم و از در گاهی 
کاروانسرا گذشتم. 
تاریک بود. با خودم 
گفتم باید حسی راهم را 
پیدا کنسم. و رفتم ورفتم 
تابه ان ستون رسیدم. 
ماندم تا خانم مریمی هم 
بیاید. نمی‌دانم چقدر طول 


کشید. سه چهار بار سیگار کشیدم و از او خبری نشد. 
پلک بستم و به گوشی خاموشم فکر کردم. برادرم 
درس جدید مرانداشت. تصور کردم که عمه و عمو 
در تهران چقدر س رگردان خواهند شد. دلم سوخت. 
شماره‌ی برادرم و همه‌ی شماره‌ها در گوشی خاموش 
بودو انجا کسی شارژر نداشت. هیچ چاره‌ای نبود. 
باید منتظر می‌ماندم این سکانس و سکانس بعدی را 
بگیرند و زود به تهران بر گردم... 

سکانس بعدی با تأخیر انجام شد. ماشین میراث 
فرهنگی رسید و پرسید: «سیاهی کیستی.» آقای لام 
پروانه‌ه او مجوزهایش رانشان داد.از دور تماشا 
می کر دم. صدا گفت: «اینا شارزر دارن.» خندیدم و 
زمزمه کردم: «توراس میگی!» و راست می گفت. 
راننده‌ی میراث فرهنگی در پایگاهی که به کاروانسرا 
نزدیک بود. شارژر سوزنی داشست. گوشی را به او 
دادم و گفتم تا این سکانس تمام می‌شود. ان رابه 
شارژ بزند. 

وقتی که آقای لام آخرین او کی خودش را داد و 
دیگر نگفت کات. جلو کاروانسرا جمع شدیم و چای 
خوردیم. در لیوانم قند انداختم و آن راباادسته‌ی 
عینکم هم زدم. نخستین جرعه را که خوردم. ماشین 
میراث فرهنگی آمد. راننده پیاده شد و گوشی مرابه 
طرفم دراز کرد و گفت: «خانه خراب خبر نداری که 
عمه و عموت همین نزدیکی‌ها تصادف کردن... بیا! 
برادرت برات مسیج زده.» 

تو چه می‌گویی‌ای قاصد بد خبر؟ لیوان را روی 
کاپوت ماشینش گذاشتم و گوشی را گرفتم. دو 
میس کال و یک اس.ام.اس: «جواب بده‌ای بدشگون! 
هر دوشون تصادف کردن. خودتوبرسون نرسیده 
به ساوه جایی به اسم جعفر آباد. نعیمه هم باهاشون 
بوده. دست و پاش بدجوری شکسته. اون پیرزن 
پیرمرد هم تموم کردن. من فرداراه میفتم طرف 
کرمونشاه. خودت جسداشونو تحویل بگیر.» همه 
نگاهم می کر دند. فیلم‌بردار داشت مرامی گرفت. 
اقای لام جلو امد وپرسید: «چی شده؟» پر سیدم: 
«جعفر آباد کجاس؟» راننده‌ی میراث فرهنگی گفت: 
«سر همین جاده‌س. بیر بالا ببرمت.» کار گردان و 
فیلم‌بر دار هم آمدند. 

وقتی که بند سر کیسه‌های جسدها را باز کردند. 
نه عمورا شناختم نه عمه را. دو جنازه‌ی لاغر وباریک 
و دراز که گویی از ازل مرده‌بودند. نشد نعیمه راببینم. 
او را به بیمارستان برده بودند. آقای لام با آشناهایی 
که ردیف کرد. خیلی سریع مجوز حمل جسدها را 
گرفت و یکی از ماشین‌های گر وه را به من داد و گفت: 
«فی امان الّه!» راه رابلد نبودم. انگار همان صدادر 
گوشم می گفت: «مستفیم برو... حالا بپیچ به راست... 
صد تا برو جلو بعد بپیچ به چپ...» دو جنازه در ماشین 
داشتم. می گفتند عمه و عموی من بوده‌اند. «نه! بازت 
نمی‌شناسم. نه! بر وای ماه! نمی خواهم ببینمش.» حس 
می کردم در تاریکی تودرتوی دالان‌های کاروانسرایی 
طلسم شده گام برمی‌دارم و هر بار پایم تا زانو در 
خاک فرو می‌رود. اه نعیمه کاش تو را دیده بودم. 


بی گمان از بخیه‌هایی که از گوشهی چشم تا ملاجت 
را دوردوزی کرده بودند. تو را می‌شناختم. 

حالا «بیستون» سمت راستم بود. خودم هم 
نفهمیدم چطور به آنجارسیدم. انگار صدای تیشه‌ی 
فرهاد می آمد. نه! صدای کوبیدن چکش بود بر 
نار گیل! آه نعیمه! روزی که جمجمه‌ات را شکستم» 
دالان تاریخ خاطراتم تر ک برداشت. از درز همان 
دالان بود که خاطراتی که مال من نبودند. به ذهنم 
نشت کردند و بین واقعیت و خیال سر گردان شدم. 
حالا روی یل «قره‌سو» بودم. بوی تخم‌مرغ گندیده 
می‌آمد. مشعل‌های شر کت نفت زیر برف و بادی 
که زوزه می کشید. می رقصید ند. و من مستقیم رفتم 
ورفتم تابه میدانی بز رگ رسیدم. اینجا کجا بود؟ 
پیاده شدم تا از کسی بپرسم.د که‌ی روزنامه فروشی 
دیدم. پنجره‌اش بسته و بخا ر گرفته بود. انگشت بر 
شیاه کوش ار کد که کی اد دیدشت 
اشاره کر د: «نداریم.» اسکناس درشتی نشانش دادم. 
لای دریچه را باز کرد. پرسیدم: «فردوسی کجاس؟» 
گفت:«توقبرش خوابیده. ولی اگه منظورت محله‌ی 
فردوسیه, راست برو تا آخر شهر» از او شارژ خریدم 
و سوار شدم. به برادرم اس. زدم:«رسیدم. حالا کجا 
باید برم. خونه شون هنوز فردوسیه؟» زود جواب 
داد: «انگار ماقبل تاریخ زندگی می کنی. بر و خیابون 
سعدی. آخرین فرعی سمت راست. يه خونه‌ی 
قدیمیه که پلاک نداره. زنگش خرابه. مشت و لگد 
بزن.» 

نه مشت کوفتم نه لگد. مردی بلند قامت و مو 
سفید و لاغر جلو در نشسته بود و سیگار می کشید. 
ان گار منتظر بود. شیشه را پایین زدم و گفتم:«من 
مقصودم.» از جا پرید و خیره شد. گردنم را گرفت و به 
طرف خودش کشید وسر و رویم رابارها بوسید. خودم 
رااز چنگش بیرون کشیدم. کمی دیگر نگاهم کرد و 
به خانه دوید و بانگ برداشت:«پاشین! فرخ و طاهره 
مقصود رو آوردن!» خیلی زود ولوله شد. چند نفر زن 
و مرد و بچه بیرون ریختند. هیچ‌یک رانشناختم. آیا 
اینها فامیل‌های من بودند؟ دلم خواست گریه کنم. 
نشد. یکی از آنها که پیرزالی چرو کیده و تا شده بود. 
گفت:«آوردنت؟ خودشون کجان؟» سخت و با لحنی 
خراشیده گفتم: «اونا منو نیاوردن. من آوردمشون.» 
همه به هم نگاه کر دند. همان مرد اولی در را باز کرد 
وبازویم را کشید ومراپیاده کرد: «درست بگوچی 
شده؟ برادرت اس. زده که نعیمه حالش خوبه و تو 
داری عمه و عموتو میاری...ها؟» نشد جواب بدهم. 
تلفنم زنگ زد. برادرم بود. گوشی را به آن مرد مو 
سفید دادم. برادرم ادم فصیحی است. در چند جمله 
تمام جریان را تعریف کرد. همه برسر کوبان, جنازه‌ها 
رابه حياط بردند. پس از جندی که روی خراشیدند و 
گیس کندند و مویه کردند. جنازه‌ها را به حمام بردند 
وغسل دادند. آن پیرزال و آن مرد مو سفید, در سدر 
و کافور و آب و بستن تحت‌الحتک و کفنی که از کربلا 
آورده بودند. مهارتی بلیغ داشتند. هنوز روز ندمیده 
بود که دو تابوت آوردند و بر شانه‌ها گذاشتند و لااله 


۲ مات شی 


الاالله گویان به گورستان رفتند. مرانیز گوش کشان 
دنبال خود کشیدند. 

گور گن کنار دو گور تازه نشسته پود و سیگار 
می کشید. زن کهن‌سالی که خودش را خاله‌ام معرفی 
کرد. گوری را که میان چند درخت عریان زمستانی 
پهن شده بود. نشانم داد و گفت: «گور ماد ر ته. برو 
فاتحه بخون و خاک بریز روسرت. بهش بگو کی 
هستی. شاید چون خیلی وقته نیومدی, تو رو نشناسه.» 
به من می گفتند تو هم گریه کن! فکر می کردند شو که 
شده‌ام. پیش از این که روی عمه و عمو خاک بریزند. 
واد ر گورتناندن از آنا آمززش بخوافم واا 
خشکیدن اشکم باطل شود. رسم است که برای اموات 
آمرزش طلب می کنند ولی اینها از من می‌خواستند از 
مرده‌ها آمرزش بخواهم. از گور بیرون آمدم. اشکم 
نیامد. هميشه همین‌طور است. بعد آ در جایی که هیچ 
مناسبتی ندارد. غده‌های اشکم فعال می‌شوند. 

مراسم سوگواری طولانی و تکراری و پرعذاب 
بود. همه مرانشان می‌دادند و سر می‌جنباندند و 
دست بر دست می کوفتند و لب می گزیدند که «نگوا» 
غروب همان روز در حياط عمو فرخی که دیگر حیات 
و مهربان از درد در آمد. با دیدن من. ساکش رازمین 
انداخت و به سویم حمله کرد. مرادر آغوش کشید و 
از جا کند و مثل پر کاه چر خاند. بعد فشارم داد و قرچ 
قرچ استخوان‌هايم را در آورد ومرازمین گذاشت و 
محکم به شانه‌ام کوفت: «نشناختی؟ وای به روزی که 
برادر, برادر رو نشناسه.» و سرم را بر سینه اش فشرد 
وهای‌های کرد. یک نفر که می گفت خواهر من است 
وبسی چاق و خسته و روی خراشیده بود پیش آمد 
و گفت: «داداش ولش کن. انگار فراموشی گرفته. 
زمزمه کرد:«شایدم این جوری براش بهتره تا کسی 
بهش گیر نده که باعث شدی عمه و عموت بمیرن.» 
برادرم لب گزید که «نگو!» و گفت:«از بس تو علوم 
نزنین. سرطان حلق و حنجره داره.» 

حالا در اتوبوس بودم. داشستیم از جعفر آباد ساوه 
می گذ شتیم. هنوز شب بود و برف می‌بارید. گوشم پر 
از زمزمه بود: «کسی رو نشناختی و انگشت نما شدی. 
حالا همه میگن تو جغد و شوم و بدقدم و بدشگونی.» 
آخر چرا؟ من که گوشه‌ای نشسته بودم و به حنجره‌ی 
بدخیمم خو گرفته بودم. من که نگفته بودم بیایید 
ومراببرید وهمه‌ی ناشناس‌ها رانشانم بدهید و 
بگویید اینها فامیل‌های تو هستند. و آه بر من! حالا که 
همه‌شان راپیدا کرده بودم» مطرود آنها شده بودم. 

حللا در خانه بودم. دیوارها روی بر گر داندند. 
کامپیوترم قهر کرد وروشن نشد. خودم را در آنه 
دیدم. ریشم بلند شده بود. خودم رانشناختم. بهترین 
خواب خوردم. آیا سرانجام بیدار خواهم شد وبا 
همخون‌هايم در کوچه‌های پر از پسکوچه‌ی خاطراتم 
پیدا خواهم شد؟ دارد خوابم می‌برد و می‌دانم که 


لسن در سی کهوالدرین بادد ډه ق زندان خود یامه زند. صدا 


قت است 


شوپنهور 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


فلب مادر 
داد معشوقه به عاشق پیغام 
هر کجا بیندم از دور. کند 
چهره پرچین و جبین پر آژنگ 
با نگاه غضب آلوده زند 
از در خانه مراطرد کند 
همچو سنگ از دهن قلماسنگ 
ی 
شهد در کام من و توست شرنگ 
نشوم یک دل و یکرنگ تو را 
تا نسازی دل او از خون رنگ 
گر تو خواهی به وصالم برسی 
باید این ساعت بی خوف و درنگ 
روی و سینه تنگش بدری 
دل برون آری از آن سینه تنگ 
گرم و خونین به منش باز آری 
با برد ز آینه قلبم زنگ 
عاشق بی‌خرد ناهنجار 
نه بل آن فاسق بی عصمت و ننگ 


ای نور دسته دسته 
که بر هم می گذارم 

و تورامی‌سازم 

ماس 

کا ا 

برف شسته است 

اقیانوس عاشق! 

که در پی قویی کوچک 
روانه رود می‌شوی! 

از یادت برده‌ام 

همچون چاقویی در قلب 
همچون رعدی تمام شده 
در خاکستر شاخه‌هایم 

شمس لنگرودی 


تورادوست دارم 

در این دوستی 

باهیچ کس شریک نمی‌شوم 
تورادوست دارم 


SS 
مرادوست داری‎ 
حتی اگر برای تو‎ 
اشکی نداشته‌باشم‎ 
قنبر یوسفی -امل‎ 


در قبرهای چند طبقه! 
آرش دل‌آور 


۱ ای عشق 
امدم ای عشق راهم می‌دهی؟ 
یخ زدم یک شعله آهم می‌دهی ؟ 


حرمت مادری از یاد ببرد 
مست از باده و دیوانه ز بنگ 
رفت و مادر را افکند به خاک 
سینه بدرید و دل آورد به چنگ 
قصد سر منزل معشوقه نمود 
دل مادر به کف اش چون نارنگ 
از قضا خورد دم در به زمین 2 
واند کی رنجه شد او را آرنگ 
آن دل گرم که جان داشت هنوز 
اوفتاد از کف آن بی‌فرهنگ 
از زمین باز چوبرخاست.نمود . _ 
1 ۲ پی برداشتن دل, آهنگ 
دید کز ان دل آغشته به خون 
آید آهسته برون این آهنگ 
آه دست پسرم یافت خراش! 
وای پای پسرم خورد به سنگ 
ایرج میرزا 


45 ۳ 
) من آب نخواستم! 
چشمم به در است تا عمو بر گر دد 
از رود پر آب روبه‌رو بر گردد 
دلشوره گرفته‌ام پدر؛ حان خودت 
من آب نخواستم... بگو بر گردد 
۲ با شرم وغم عذاب 
با شرم وغم وعذاب بر گشتن؟ نه 
۲ با آهو دل کباب بر گشتن؟ نه 
در اتش و خاک وخون تپیدن اری 
با مشک بدون آب بر گشتن؟ نه 


۳) بر منبر کوفه 
داغ و غم بی‌برادری با زینب 
برمنبر کوفه خواهری با زینب 
تنهایی و اشک و سوز و بی‌تابی و درد 
یک عمریتیم پروری با زینب 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


ر 
۰ الاات ل ر ۳۵۸۹ 


یا 
زخمی بی تکیه گاهم می‌دهی؟ 
سایه‌ساری سبز از جنس اميد 
به دل بی‌سر پناهم می‌دهی ؟ 
پرتوی از شرق فردایی زلال 
محض شبهای سیاهم می‌دهی؟ 
فرصتی روشن برای زند گی 
به منی که روسیاهم می‌دهی؟ 
اند کی از شور شیرین غمت 
تااز این غمها بکاهم می‌دهی؟ 
عشق ای سنگ صبورم گوش بر 
ناله‌های گاه گاهم می‌دهی؟ 
می‌پذیری این غریب خسته را؟ 
آمدم ای عشق راهم می‌دهی ؟ 
محمد رحیمی -رامهرمز 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار «بالهای بایگانی» 

سروده زنده‌باد سبدحسن حسینی 
کم ه 

سراغ از تاریکی درونم نمی گیری 

و خاموش می گذری 

از کوجه‌های بی‌خبر افتاده 

غرفه‌های بهشتی 

غرق بوسه‌های من 

و همسایه‌ها غرق در رشک 

و چمنزاران 

در خون بی گناهی من 

غوطه‌ور! 


اس 
وقتی اسیر چشم سیاه تو می شوم 
مثل پلنگ در تب ماه تو می‌شوم 
تابر نگاه مردن من می کنی نگاه 
سرزنده‌تر ز باغ نگاه تو می‌شوم 
مثل سقوط آینه بر سنگفرش صبح 
در این شب هراس تباه تو می شوم 
روح سپیده برنگهت خنده می‌زند 
تامنتهای اينه آه تو می‌شوم 
رنگ هوس به چشم زلیخایی‌اش دمید 
با خنده گفت غرق گناه تو می‌شوم 
ای هم تبار آینه. ای باغ افتاب 


مرد 
اورا 
به دشت برد 
و به کوهستان 
هزار لاله ياقوت فام پر شبنم 
از ان شکاف درد الود 
برون جهید 
و از شکسته قامت مر دانه‌اش 
که روز گارانی ستر گ بود و شگرف 
تنهایک صدا بر امد وبس 
«چه سخت بود عشق چه سخت» 


شعله‌ورت هستم 
به رغم باد سردی که 
از حنجر ه‌ات می‌وزد 
و توفانی که بی‌اعتنا 
تومار گلویم را 
به شکوه می گشاید! 
شاید مهمان امروز تو باشم 
در پهن دشت دلهای سوخته 
و دستم شاید برسد 
به پایان‌نامه‌هایی 
که اغاز ندارد 
۱۳ 
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ار را ار سا 
رابیاموزید که اگر یکی از شعرهایتان چاپ نشد. زمین و 
زمان رابه‌هم ندوزید وپیش این و آن‌از بنده گله وشکایت 
نکنید. بلکه به جای متهم کردن من به غرض ورزیایک 
سوزن ناقابل به شعر خود تان بزنید و ان راوحی منزل 
ندانید. به هر حال مطمئن باشید اگر شعر خوب و سالمی 
از شمابه دستم برسد روی‌چشمم جاداردوحتماً در 
تماشا گه راز چاپ خواهد شد. این صفحه نه ملک شخصی 
می ستو ت جا ماد ار و 
مسوول این صفحه بودن این است که همیشه به جوانها 
و شهرستانی‌های عزیز میدان داده‌ام و به گر وه‌بندی‌ها 
و یار گیری‌ها توجهی نکر ده‌ام. 


ناله با کلماتی چون ژاله و لاله قافیه می‌شود. 


بخشی از سروده‌تان راباامید رسیدن شمابه مر ز شعر 
می‌خوانیم: 

اواز تو 

در گوش من است 

ودر خون من 


از من همه کود کی‌ام رفت. ولی 
شاعر که شدم دوباره بر گشت به من 


در هر گذر بهانه راه تو می شوم 


تو پاک تر ز شبنم صبحی به روی گل 


بااشک تابناک گواه تو می‌شوم 


آزاده‌تر ز خویش نبینم به مصر عشق 


تا ماه روشن شب چاه تو می شوم 
اکبر بهداروند -اندیمشک 


کود کی 


محمد محمدی -سنندج 


تشخیص یعنی جان بخشی به اشیاء و طبیعت و صفتی از 
تا ار 

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 
ور وی 
خندیدن رابه گل داده است. 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو 

رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی 

وزن این بیت «مفعول مفاعیلن. مفعول مفاعیلن» است. 
چون پیر -مفعول 

کدی ۱ 

از میک - مفعول 

ده‌بیر ون شو- مفاعیلن 

رندی و -مفعول 

هوسناکی -مفاعیلن 

در عهد -مفعول 

شباب اولی-مفاعیلن 


جوانه با کلماتی چون زمانه و بهانه قافیه می‌شود. اما شما 
آن را با و جود و دلاور قافیه کرده‌اید که غلط است و دلیل 
ناآشنایی شما با قافیه و نقش آن در شعر کلاسیک. 


[ سنق 
۶ دی ٩۲‏ الاعات . ی 


دره داد جو 


دستهای تو 
باهر چه عشق 
نام تو رامی‌توان نوشت 
با هر چه رود 
راه تو رامی‌توان سرود 


رخشنده‌تر از ستاره برگشت به من e‏ 


که هر قفل کهنه را 


با دستهای روشن تو 


وقتی که بغض مرا 
در آیینه‌های احساس خود 
نگاه‌من 
سرابی بیش نیست 
و من نمی‌دانم 
تکلیف این همه ز خم 
که بر جان من 
به یاد گار گذاشته‌ای 
چه خواهد بود؟ 
نعمت عزیزی -کرج 


ياد تو 
در ذهن روزگار 
ا 
توه ر گز 
فراموش نخواهی شد 
چون ستاره‌ای 
که هر گز 
خاموش نمی‌شود 
صبا بداغی - تبر یز 


۳۳ 


اک ر ای یکت اشټاه هز ار د لیل باارید در واقع هز ار ویک اشتاه از شما ز ده است 


۵ این سینا 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه * 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


۱ عشق آمد و من دوباره‌عاشق گشتم! ۱ 
! سالیای سال‌عشق میآ موختم,تااینکه بر | 
| حسب اتفاقی عشق. خود آمد ومن زند گی | 
) دوباره‌یافتماالبته تاوقتی که هن وزنيافته ۱ 
بودمش اصلاً فک ر نمی کردم که چنین چیزی 
, راگم کرده‌باشم.ولی وقتی‌پیدايش کردم . 
دریافتم که همه مابالبایی داریم از عشق که 
' می‌تواند ما رااز زمین بلند کند ووجودی‌پاک ‏ 
" در آسمانباست که می‌توان د راهنمایمان " 
أ شود تابلکه به مرش عاشقانه زند گی کنیم. ! 
| در واقع بعد از یک حادثه عجیب بود که وقتی 
) برای لحظه‌ای پا در دنیای دیگر گذاشتم ۱ 
) وبه لطف حضرت عشق دوباره به زمین [ 
باز گشتم تازه‌دریافتم که‌دیدن‌هربامداد | 
, اتفاق ساده‌ای نیست. یعنی چه! تا همراه‌شما 
به محض پلک گشودن شاد شوم وشاکر 
لطف بیکرانش باشم و زیر لب زمزمه کنم ای 
' بی‌خبر از سوختن وسوختنی عشق آمد نی بود 


نه آموختنی! 
۱ سنگ آسمانی ۱ 
تازنیتم خویم! 
خبلی‌تندرفت کود کی‌هایم‌باآن‌د وچرخه‌قراضه‌ اش 
کاش هميشه پنچر می‌ماند بانا 


اگه قیمتی‌ترین سنگ زمینم / تو تابستون دستای 


تو برفم منصور -کرج 
۴« درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز می‌شود 
لیلا-تهران 


سرت رابر شانه خدا بگذار تاباادستان مهر بانش غم 
و اندوه رااز جهره‌ات پاک کند و قصه عشق راجنان 
زیبا برایت بخواند که نه از دوزخ وحشت کنی ونه از 
بهشت به رقص آیی. قصه عشق قصه انسان بودن 
شکلات تلخ 
خیام:ای دل چو زمانه می کند غمناکت. ناگه برود 
ز تن روان پاکت. بر سبزه نشین و خوش بزی روزی 
چند. زان پیش که سبزه بردمد از خاکت 

فرزانه محمدی 


ماست 


۴« خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریبه‌ات شدم/ 
تورابخشنده‌دیدم و گنهکار شدم /تورا گرم دیدم و 
تومراچه دیدی که چنین وفادار ماندی 

ندا احمدی 
۶« باز نده واقعی کسی نیست که به خط پایان نمی‌ر سد. 
کسی است که گوشه‌ای می‌نشیند و برای مسابقه 
دادن هیچ تلاشی نمی کند امیرمحمد-مازندران 
۶ هر که مرا دید تو را نفرین کرد آبان 
چرا باید چنین باشد سر آغاز / کبوتر با کبوتر باز با 
باز /اگر از عشق احساسی بر آید / کبوتر هم کند با باز 
پرواز هانای دلیاخته 


۴۴ 


۶ خداوندا تو ستاری. همه خوابن تو بیداری 

دریا 
۴« من مان ده‌ام و چهار تاهم صحبت این گوشه 
نشسته‌ایم و دلتنگ توایم. من . عشق. خداء عقربه‌های 
ساعت بیکار 
کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود وندا 
۶*«چه تناقض تلخی شدهام. دلم شور می‌زند. ما 
دستهایم نمک ندارد محسن 
حسین پناهی:ما, ماهی‌هایی هستیم که سزاوار 
ماهیتابه‌ايم. چرا که شنا کردن رابعد از غرق شدن 


یاد گرفته‌ایم نیلیا 
لبخند بهانه‌ایست. برای آشنا شدن, زند گیت 
پربهانه زینب خسروی 
*«یادماگر گذری کرد ز ایوان دلت. به دعایی زدل 
پاک تو میهمانش کن ترنج 
3 ** نمی‌دانم هم‌اکنون با کدامین فکر هم‌بندی» من این 
را ارزو دارم میان قلب تو با غم. نباشد هیچ پیوندی 
مهکام مسعودی 

با زبان سرخ و سر سبز آمدیم. تیغ زبان برنده‌تر از 


مهتاب (تکیه بده اما به شانه‌هایی) ستاره (مترسک 
رادار زدندبه جرم) عادل( ۲)(هر گاه که به سرم هوس 
اعتمادی دوباره) ندااحمدی(کسی چه می داند) 
بسوکان(کنار توزیر باران قدم می‌زنم) ممول(دل 
قشنگت رابا آه درگیرنکن) شتایق (غروب یک 
غریبه) مهکام مسعودی(مد تیست بی تابم) فاطیما 
رزاتی(جامانده‌ام اما خوب شد) عباس مباشرت 
تهران(شانس نام مستعار خداست) معصومه 
تقی‌زاده-] بدان(هنوز قلبم به عشق کسانی می تپد) 
۷ (بس که د یوارد لم کوتاه‌بود) شفیعی(زو ر گو 
نباش به خاطر اینکه امروز) کوروش بز ر گ(یادمان 
باشد شبی) توسکا (خدابا بادت هست؟) سارینا 
رزمجو-تهسران(روزی شسخصی از خدا پرسید) 
پر یوش (دوست آن نیست که هر لحظه) مصطفی 
باقر پسندی(بهترین سلام دنیا) روشنا(زندگی با 
صدا شروع می‌شود) الی سیر جان(تنهایم» مثل 
مترسک شکسته) شهر آقتاب(زندگی کوزه ابی 
خنک و) ر بحانه (ابرهامی‌بارند) اهل ایرآن (زندگی 
خوبی دارم) اسی بیکار(پرنده لب تنگ ماهی) 511 
001 (گاهصی آنقدر دلتنگش می‌ شوم که) مریم 
کلپ ر(یه وقتایی ادم انقدر تنهاست) جا کوب 
(دنیا با انسان معامله می کند) رضاذبیحی (علم 
بهتره‌یا نروت.هیچ کدوم) محمد رضااله‌مرادی 
-تهران(۲)(بعضی زخم‌ها هست که هر روز باید) 
سیمین ذبیحی(زنده‌باد خوبانی که مهربانیشان) 
زمانه-مشهد(روزگار نبودنت را برایم دیکته 
می کند) اسماعیلیان (سگی را خون دل دادم که با 
من آشنا) غروب زند گی (روی جعبه دلم نوشتم) 
رویا-ق(زیبایی‌ها را چشم می‌بیند) زهرا(یوسف 
از جرم زلیخا) محسن هنرور (بنازم ماه شعبان را) 


رحیم کوهسار (خدابا ایوب را بیارید) 
الاعات نی رو ۳۵۸۹ 


دریا.د- خوب من این 
نیست. نوشته‌های نابه! 
سوسن نازنین خیلی کم پیدامی شه کسی مثل تو که 
براش آهمیتی نداشته باشه که طرف مقابل کیه و فقط 
به‌احساس بودنش احترام بگذاره,قد رخودت روبدون 
فرشته آسمونی زیبا! 

جوان پارسی به لطف حق دیدی که وقتی نوبتت شد 
انجام شد و من فقط وظیفه‌ام رو انجام می‌دم! 

محمد صالح رضایی از سواد کوه نوشته ارسالی تو 
جالب بود ولی بیشتر به طنز شباهت داشت تا نوشته 
فاطمه گودچاهی نوشته ناب ارسالی توهم مثل نوشته 
محمد صالح بود «خوشاآ نر وز کنار هم نشستیم قلم 
هوا رفت. نمی‌دانم رفیق من کجا رفت ؟» 

فائزه سعیدی از رامیان نوشته تو رو هم بخونیم خوبه 
«شنیدم مادری در خواب فر زندش راخفه کرد. حالا 
نمی دانم دیگر رفیق بی کلک کیست» البته به نظر من با 
ینا-از تهران قبول کی نوشته «بدرقه‌اش کن شاید با 
دیگران خوش‌ترباشد.مگر خوشبختی اش آرزوی تو 
نبود» یک نوشته ناب نیست! 

مصطفی باقر پسندی پیشنهاد زیبایت راانتقال دادم 
ممنون که به یاد این صفحه هستی 

مر یسم بانو که تذ کر دادی چراپیام‌ه ای توروچاپ 
که...» یک نوشته نابه؟ یعنی هر کس می تونه پیامبر 
دیگری‌باشه؟!وماهم به اون مومن بشیم؟ واین نوشته 
ذهن برخی از ی 
ریحانه عزیز خطاب به دوستت فاطمه گفتی «نخند 
میکروبای دهنت مریض می‌شن» فاطمه جان من 
روببخش چون ریحانه جمله قشنگ‌تری پیدا نکر ده تا 
یی گفته هی که میقم چپ نمی کی تعجب 
هو تدم ریش رازه بر برش کے کر ,اونقدر 
تلگرافی حرف زدی که متوجه انتقادت نشد م اما اگه 
منظورت اينه که جرا نوشته‌هات چاپ نمی‌شه به این 
دلیله که‌اسمت رو ته نوشته‌ها نگذ اش شتی مثل همین 
پیامت که‌اگر خودموبکشم ومنظورت رو بفهمم تازه 
متوجه می‌شم اسم نداره‌حالا دیدی خیلی نباید تعجب 
کنی! 

فر زانه مراد کیش از بهبهان, نوشته تواینه «در 
زند گی هر کسی رو دوست داری از او ضعیف‌تری 
چون‌برای...» یعنی خود تونازنین هم از این به بعد 
نباید انتظار داشته باشی که فر دی تو رو دوست داشته 
محمد سلمان حسینی از اینکه تااين اندازه‌سنگ 
آسمونی رو دوست داری ممنونتم و به شماها افتخار 


می کنم ! 


جدولمتضاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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مارپیچ سخت 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


ر وم 


عقربه‌های‌ساعت مچی ام پنج و سی وپنج د قیقه 
عصررانشان‌می‌داد.مادرم حتما حسابی نگرانم شده 
بود. جایی خلوت ایستادم وبا گوشه مقنعه‌ام. آرايش 
صورتم راپاک کردم. تندتند صلوات می‌فر ستادم و 
دردل‌دعامی کردم که زودتر به خانه برسم تابین 
راه برادرم مرانبیند. کوچه‌های تنگ و باریک محله 
قدیمی‌مان رابه سرعت طی کردم تابه کوچه محل 
سکونت خودمان رسیدم. نگاهی به اطراف انداختم. 
نفس راحتی کشیدم ودر دلم گفتم:«خداروش کر 
داداش هنوز برنگشته خونه و گرنه بابت دیراومدنم 
حتماالان مثل میر غضب جلو در وایستاده بود!» این را 
گفتم و بادست لرزان, کلید رادر قفل چر خاندم و در را 
ای رم اماب دیدن کفش‌های برادرم آداز 
نهادم بلند شد. پیچاندن مادر بابت دیر امدنم کاری 
نداشت اما نمی‌دانستم اگر برادرم سین جیمم کند. در 
جوابش چه بگویم و چه بهانه‌ای بیاورم؟ شتابان خود م 
رابه‌اتاقم رساندم. لباس‌هایم رافوری عوض کر دم و 
به اشپز خانه رفتم. 

مادرداشت ظر ف می‌شست. ارام و بی‌سرو صدا 
پشت سرش ایستادم. دست‌هایم راروی چشمانش 
گذاشتم و گفتم:«مامان جون ناهار چی درست کرده 
بودی؟» مادر باعصبانیت دستانم را پس زد و گفت: 
«واسه دختری که هر روز دیر از مدرسه برمی گر ده. 
زهرمار!داداشت امروز از زور سردرد زود بر گشت 
خونه. می‌خواست بیاد دم مدرسه. می گفت این دختره 
چقدر دیر کرده. مجبور شدم بهش دروغ بگم. گفتم 
براشون کلاس جبرانی گذاشتن. خیالش راحت شد 
ورفت خوابید. دیگه نتونستم بگم «سارا» خانم یک 
ماهه که ه رروز کارش‌اینه! آخه‌مگه هر روز هم 
کلاس فوق بر نامه می‌شه؟ اصلا می‌دونی چیه ؟ فر دا 
میام مدرسه‌تون.بامدیر تون صحبت می کنم ببینم 
این چه وضعشه دیگه!»... مادر این را که گفت. ترس 
برم داشت.اگر به مدرسه می آمد و متوجه غیبت‌هایم 
می شد چه خاکی باید بر سرم می‌ریختم؟ آخمی به 
چهره نش‌اندم و گفتم:«مام آن جون. فکر می کنی من 
بهت دروغ می گم؟ آخه به جز مدرسه کجار ودارم که 
برم؟ از دولتی سر داداش غیرتی‌ام که حق رفت و آمد 


با هیچ کدوم از دوستام رو ندارم. تهران هم که دوست 
وفامیل و اشنانداریم.به نظرت بعد از مدرسه کجا 
می‌تونم برم که این طوری تهدیدم می کنی ومی گی 
میام مدرسه؟» مادر دست از ظرف شستن کشید. 
به سمتم براق شد و گفت: «مگه بده‌داداشت غیرت 
داشته‌باشه که این طوری باحرص می گی داداش با 
غیرتم؟اون‌بد بخت به خاطر خودت می گه, چون 
دلش نمی خواد واسه خواه رش مشکلی پیش بیاد. وقتی 
پدرت مرد. تو کوچیک بودی. برادرت هم با اینکه سنی 
نداشت. درس و مدرسه روول کرد ورفت سر کار. 
تواون روزهای سخت هیچ کس کمک حالمون نبود. 
داداشت کار می کرد وخرجمون رودرمیآورد.الانم 
بابدبختی جون می کنه و کار می کنه. وقت ازدواجش 
رسیده‌امامی گه تااساراعروس نشه و با سرافرازی 
نفرستمش خونه بخت. خودم زن نمی گیرم.از دولتی 
سر داداش با غیر تت بهترین زندگی رو داری. خورد و 
خوراک و لباس خوب داری. مگه همین چند ماه قبل 
برات کامپیوتر نخرید ؟٩»‏ 

حرف مادر راقطع کردم وب ابی‌حوصلگی گفتم: 
«مامان جون اخه این حرف‌ها چه ربطی به حرفای من 
داره؟ مگه من می گم داداشم بر آمون ز حمت نمی کشه 
یا خدای نکر ده قدرنشناسی می کنم ؟ ناراحتی من به 
خاطر حرف‌های ا ا ۱ 
رفتارمی کنین.من‌دیگه بز رگ شدم‌مامان. کلاس 
سوم دبیرستانم. سال اینده کنکور دارم. خب طبیعیه 
که برامون کلاس فوق برنامه بذارن. گاهی هم بعد از 
مدرسه با دو سه تااز همکلاسی‌هام می‌ریم کتابخونه 
و درس می‌خونيم. خب. شما که نباید نگران بشی.» 
مادر که هیچ‌وقت طاقت ناراحتی و بغض مرا نداشت. 
به سمتم آمدسرم رابو سید و گفت:«ساراجان,تو 
باید به منم حق بدی. وقتی دیر میای, نگرانت می‌شم و 
دلم هزار راه می‌ره لااقل از این به بعد اگه خواستی دیر 
بی‌ای از صبح بهم خبره بده.الانم خودت روناراحت 
نکن و بشین ناهارت ر و بخور!» حرف‌های مادر که تمام 
شد. نفس راحتی کشیدم و غذایم رابااشتها خوردم و 
به اتاقم پناه بردم. دلم می‌خواست به جای از بر کردن 
عبارت‌های تکراری و خسته کننده کتاب درسیام. 


1 ۴۸ سس اطلاعات می بر ۳۵۸۹ 


چشمانم راببندم وچهره‌مهربان «شهروز» راتصور 


پای کامپیوتر که به خانه ماباز شد. من هم شد م 
پای ثابت«چت روم»ها. تقر باهر شب تاصبح, به بهانه 
درس خواندن پای کامپیوتر می‌نشستم و با کسانی که 
نمی‌شناختم. صحبت می کردم. باور کنید آنقدر به 
این کار اعتیاد پیدا کرده بودم که ناخود آ گاه سر میز 
کامپیوتر می‌رفتم وبه‌اینترنت وصل می شدم.باشهر وز 
در یکی از همین چت روم‌ها آشنا شدم.او با جمله‌های 
زیباو زمزمه‌های عاشقانه آ نقدر به من شسهامت داد 
دید برایم نوشت:«تابه حال تو عمرم دختری به اين 
زیبایی ندیده‌بودم. توبااون چشمای وحشیات واقعا 
محشری‌سارا!» فقط باید دختری جوان باشید تابتوانید 
درک کنید باشنیدن این حرف‌ها چه احساسی در من 
به وجود می آمد. 
اما ترس برملا شدن رازم نمی گذاشت دست به چنین 
جسارتی بزنم ومدام آمروز وفردامی کردم.دوسه 
ماهی‌از آشنایی‌ام باشهروزمی گذشت که‌بالاخره‌بر 
ترسم غلبه کردم و به دی‌دارش رفتم.قرار مادریکی 
از پاساژهای‌ شیک بالا ی شهر بود.بادیدن شهر وز به 
اگرباهم ازدواج می کر دیم دهان همه فامیل از تعجب 
باز می‌ماند. آن روز, بهترین روز زند گی‌ام بود. شسهر وز 
با مهربانی نگاهم می کرد و می‌گفت: «از اینکه تو رو پیدا 
دوست دارم با من ازدواج کنی و خانم خونه‌ام بشی. تورو 
مثل یه شاهزاده به قصر رویاهام می‌برم ودیگه نمی‌ذارم 
توزند گی سختی بکشی.من عاشقت شدم سار ا!» شنیدن 
چنین حرف‌هایی دل سنگ را نرم می کند. چه برسد به 
من که دختری جوان و تشنه محبت بودم. 

من و شهروز تقریباهر روز همدیگر رامی‌دیدیم. از 
دیدارهای ماء فقط دوست وهمکلاسی‌ام «شادی» خبر 
داشت. و که پدر و مادرش رادر یک حادثه رانند گی 
از دست داده بود و با برادرش زند گی می کر د. مر ااز 


این کار هابر حذر می داشت ومی گفت:«توداری دستی 
دستی آینده‌ات رو خراب می کنی. به جای اینکه به 
درس و کنکور و دانشگاه فکر کنی؛ خودت رو در گیر 
شهروز کردی.هیچ متوجه‌ای تو که‌شاگر د ممتاز 
کلاس بودی, حالا جقدر افت کردی؟» شادی دختر 
بسیار متعصبی بود که حتی حاضر نشد عکس شهر وز 
راببیند.هر بار که از شسهروز می گفتم. چهر هاش رادر 
هم می کشید. با این وجود. تنها دوست صمیمیام در 
مدرسه بود و برایش احترام قائل بودم. 


هفت ماه‌از آ شنایی‌ام باشهر وز می گذشت.حالا 
دیگر آنقدر به او علاقه‌مند و وابسته شده بودم که 
اگر می گفت بمیر. بی برو وبر گرد می‌مردم. شهر وز از 
خانواده‌ثر وتمندی بود. به قول خودش,برای رسیدن 
لو ن باخانواده‌اش مبارزه‌می کرد. ظاهرامادرش 
شهروز می گفت:«اگه آسمون به ز مین بیاد. من با 
اون دختر لوس وننر ازدواج نمی کنم. اولین و آخرین 
عشق من فقط توئی. هر طور شده خانواده‌ام روراضی 
می کنم بیام خواستگاری‌ات!» شهروز قول داده‌بود 
آماتتوانست خانواده‌اش راراضی کند. پدر و مادرش 
گفته بودند او باید بادختری هم شان وهم کفو خود شان 
از دواج کند. نه دختری از یک خانواده فقیر. نمی‌دانید 
ان روزها چه حالی داشتیم.هم من و هم شهروزامن 
که مدام گریه‌می کردم. شسهر وز هم دلداری‌ام میداد 
و می گفت: «غصه نخور عزیزم. من هیچ وقت تسلیم 
نمی‌شم. بالاخره یه راهی پیدامی کنم.» هر چه به 
شهروز می گفتم: «بذار خودم بیام با مادرت حرف 
بزنم؛اصلاشاید منو ببینه ونظرش عوض بشه.» در 
جوابم می گفت: «نه عزیزم. تو مادرم رونمی‌شناسی. 
نمی‌دونی چقدر یک‌دنده و لجبازه. خودم باید یه راهی 
پیدا کنم.»...من نیز در کمال ساد گی حرف های شهر وز 


راهی که شهروز برای به‌هم رسیدنمان به ذهنش 
رسیده‌بود.این بود:«من‌هر کاری کردم نتونستم 
خان واده‌ام رو راضی کنم. توهم می گی اگه با پدر و 
مادرم نیام خواستگاریات محاله مادر و برادرت به 
ازدواجم ون رضایت بدن. پس بهترین راه‌اینه که با 
هم فرار کنیم. البته نه اون‌طوری که بعد از چند روز 
خانواده‌ها پیدامون کنن و اوضاع بدتر از قبل بشه. من 
یه برنامه حساب شده‌دارم وفکر همه جارو کردم. 
دوسهروزدیگه‌می‌رم‌دبی.اون جایکی دوتادوست 
دارم. چند روز بعد به یکی از دوستام که مثل چشمام 
بهش اعتماد دارم خبر می‌دم که باهات تماس بگیره. 
هروقت بهت زنگ زد.بروپیشش.اصلامی گم یه 
جایی قرار بذارین و خودش بیاد دنبالت.اون از طریق 
آشناهایی که داره می فر ستت پیش خودم. به محض 
اینکهاوم دی اونجا.عقد می کنیم و زند گی مون رو 
شرن می کنیم.» 

آنقدر به او و گفته‌هایش اعتماد داشتم که تمام 
وعده‌هایش را پذیرفتم. دوروز ازرفتن شهروز 
می‌گذشت و من بهاندازه‌دوقرن دلتنگش بودم. 


برای دوباره دیدنش لحظه شماری می کر دم.وقتی 
«رامتین».دوست شهر وز با موبایلی که شهر وز بر ایم 
خرید بود و مادر و برادرم از آن بی‌اطلاع بودند تماس 
گرفت. کم مانده‌بوداز خوشحالی بال در بیاورم رامتین 
که صدای خش‌داری هم داشت. گفت: «شسهروز 
حساپی دلتنگت شده. کارات رو جور کردم. فردا 
ساعت یازده برو همون پار کی که همیشه با شهر وز 
قرار می‌ذاشتی ومنتظرم بمون تابیام دنبالت.» آن شب 
تاصبح پلک روی پلک نگذاشتم.بالاخره صبح شد ومن 
مثل روزهای قبل از خانه خارج شدم اما به جای رفتن 
به مدرسه, راهی محل قرارم با رامتین شدم. سر و کله 
رامتین‌درست‌سر سا ا ا ا 2 
بی حیایش آزارم می‌داد. گفت:«زودبیا بریم که آقا 
شهر وز خیلی بی تابته. اون تور و سپر ده به من و خواسته 
ل ا 
به یه باغ که اطراف شهره. من چند تا کار کوچیک دارم. 
انجامشون که دادم.راهی می‌شیم.» احساس بدی به 
رامعین‌داشستم اا 
سمت سرتوشتمرقتم 


-توروخداولم کن. تومنوبانقشه کشوندی اینجا 
پست فطرت! من نباید بهت اعتماد می کر دم. اصلا از 
کجامعلوم که توواقعا از طرف شهر وز باشی دروغگوی 
نامرد... 

همچون ابر بهار اشک می‌ریختم و به رامتین که 
تلاش می کرد مرابه اتاقک آن باغ بی‌در و پیکر بکشاند 
و نقشه شومش راعملی کند. التماس می کر دم. رامتین 
پوزخند زنان گفت: «اینجا دیگه آخر خطه خانم خانما! 
چیه؟نکنه‌فکر کر دی‌شهر وزواقعا قصد داره‌با توازدواج 
کنه؟ نه جونم! کارش اینه. دخترای احمق و ساده‌و در 
عوض ناز و مامانی مثل تورو.با وعده وعید خر می کنه و 
می‌سپاره به من. من هم بعد از اینکه خودم به خواسته‌ام 
رسیدم» دخترای بخت بر گشته رو که نه راه پس دارن 
نه راهپیش.می‌فر ستم اون ور آب.اونارومی‌فروشم و 
پول می گیر م.فهمیدی؟» باورم نمی شد. یعنی شهر وز 
و شیفتگی‌هایش.همه برای فریب من بود؟ برای نجات 
فری‌ادزدم ام امگردرباغ به آن‌بز رگی,صدایم به 
گوش کسی می رسید؟ رامتین مشت محکمی به دهانم 
زد. طوری که روی زمین افتادم. دهانم پر از خون بود 
ودیگر توان مقاومت‌نداشتم.درست لحظه‌ای که 
رامتین گمان می کرد به هدفش رسیده ناگهان شهر وز 
از راه رسید. رامتین که انتظار دیدن شهر وز را نداشت. 
پر سید:« تو اینجا چیکار می کنی شهر وز ؟» شهر وز اما 
بی آنکه جوابی بدهد. همچون ببری خشمگین به رامتین 
حمله‌ورشد و کتک کاری سختی بینشان در گرفت. 
رامتین كهش وکه دو راطا ۱ 
شهروز نداشت و علتش راهم نمی‌دانست. به روی 
شهروز چاقو کشید. شهر وز به هر سختی که بود چاقو 
رااز دستش درآورد وضربه‌ای به پهلوی رامتین زد. 
رامتین دستش راروی‌پهلویش گذاشت وروی‌زمین 
افتاد. من هم آنقدر گیج بودم که نمی توانستم اتفاقاتی 
را که افتاده.در ک کنم.فقط فهمیدم که شهر وز مرابه 


آرامی درون ماشینش کشاند وبه سرعت از باغ بیرون 


ع ی ٩۲‏ الاعات و 


حالی که هق هق گریه راسرداده‌بودم.روی صندلی 


-تودنیافقط يه خواهر دارم که جونم به جونش 
بسته‌ست.ماچند سال قبل پدر و مادر مون رواز 
دست دادیم وباهم زند گی می کنیم.برای خوشبختی 
خواهرم حاضرم هر کاری بکنم. اونقدر دوستش دارم 
دیشب داشتیم باخواهرم واسه مر ور خاطرات. البوم 
عکس‌هامون رو نگاه می کر دیم. از بین اون همه عکس: 
یه دفعه چشمم رو عکس تو خیره‌موند که بین بچه‌های 
دیگه, کنار خواهرم ایستاده‌بودی. اون عکس رودو سه 
سال قبل تو مدرسه گر فته بودین. من نمی دونستم تو 
و شادی باهم دوست و همکلاسین. وقتی فهمیدم. دلم 
خیلی گرفت.من تو رو فریب داده‌بودم و با وعده‌های 
الکی دلت رو خوش کرده بودم. من تا امر وز دخترای 
زیادی روبدبخت کر دم اماحس کردم اگه اتفاقی برای 
تو بیفته, مثل اينه که برای شادی افتاده. اون شب جند 
باربهت تلفن زدم اماموبایلت خاموش بود. فهمیدم 
رامتین‌بهت زنگ زده‌و قرارمدار گذاشته بعد هم 
ازت خواسته گوشیات رو خاموش کنی.به رامتین 
هم زنگ زدم اما جواب نداد. اومدم تو کوچه‌تون ويه 
از خونه زده بودی بیرون. از قبل رامتین بهم گفته بود 
کجاو چه ساعتی باهم قرار گذاشتین اما وقتی خودم رو 
رسوندم پارک کسی نبود. واسه همین هم به سرعت 
خودم رو رسوندم به اون باغ جایی که دخترای زیادی 
بدبخت شدن. تواز یه مهلکه بز رگ نجات پیدا کردی 
ا کت کرد ار ۳ 
که نمی دونی چه افعی هایی سرراهت کمین کردن. 
آشنایی با تو برام یه تلنگر بود. دیشب حال عجیبی 
بهم دست داده بود. هر چند خیلی دیر اماحس می کنم 
وجدان خفته‌ام بیدار شده.من رامتین روبه پلیس 
معرفی می کنم هر چند پرونده‌خودم هم کمتر از رامتین 
ستاه تیست.) 

شهروز ماشین را چند کوچه آن طرف تر از خانه ما 
نگه داشت و در حالی که اشک ‌هایش راپاک می کرد 
گفت: « بر و خونه تون ساراء کنار خانواده‌ات باش. درس 
بخون ودیگه هیچ وقت. فریب من وامثال من رو 
نخور. ازت خواهش می کنم در مورد ار تباط مون هر گز 
حرفی به شادی نزنی. د للم نمی‌خواد بفهمه برادرش 
یه حیوونه...» شسهروز رفت و من شتابان خودم رابه 
خانه رساندم. سینه مادر تکیه گاه اشک من شد و خانه 
کوچک ومحقرمان,باشکوه‌ترین وامن‌ترین پناهگاهم. 
آن شب بعد از مد تها پای سجاده نماز نشستم وپیش 
خدازار زدم وهزار بار شکر کردم. 


پانزده‌روزبعد از آن‌اتفاق.شادی باچشمانی گریان 
به مدرسه آمد و گفت:«برادرم رودستگیر کردن. 
می گن عضو یه باند فساد بوده. من که اصلا نمی‌تونم 
این حرف‌ها رو باور کنم. و مدتی بعد باخبر شدم در 
حبس است. 8# 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


«محسن عل یا کبری» فر دشناخته شده‌ای در سینمای ایران‌است.از تهیه کنن دگی «بلمی به سوی ساحل» 
و «مریم مقدس»گرفته تا «کتاب‌قانون» و «تلفن همرا هآقای رئیس‌جمهور».تهیه کننده‌ا ی که د رآخرین 
جشنواره فیلم فجر,. به خاط ر تولید فیلم «استرداد» موفق به کسب سیمرغ بلور ین شد. فیلم فاخر ی که به قول تهیه 


کننده‌اش می وات حداقل ۰ میایارد ھ به تولیدش شود اما کا با ۵میلیاردبهپایان سید با لی کبری 
ه مکلام شدیم تا در باره نحوه تولید فیلم و مسائل اکران و حواشی پی شآمده برا ی آن صحبت کند... 


× گفت وگورااززمان اکران فیلم «استرداد» 
شروع کنیم. تصور می شد بهتر ین فیلم جشنواره 
سی‌ویکم فجر در زمان بهتری مثلادر نوروز.اکران 
عمومی شسودام نهایتا در پاییز که زمان خیلی‌بدی 
است. روی پبرده رفت ونتیجه‌اش را هم داریم 

شورای صنفی نمایش همواره تلاش کر ده‌بهترین 
ان دراختیار بخش خصوصی باد د البته این 
موضوع به آمروزهم مر بوط نمی شود. مادرسال‌های 
گذشته فیلم‌های زیادی داشتیم که به دلیل زمان بد 
نمایش سوخته‌اند.اگر «استر داد» هم زمان خوبی برای 
اا ات قطعامی‌توانست بهترین فروش سال را 
داشته‌باشد.البته هفته اول نمایش رابه دلیل مسائلی 
که در کش ور وجود داشت( بحث هسته‌ای و مسابقات 
ورزشی و...) خیلی نمی‌توان در نظر گرفت. انتظار من 
برای فروش فیلم. از هفته سوم به بعد آغاز می‌شود. 

ا کے می‌کنم این روزها کش یدن متخاطب به 
سینما خیلی سخت شده است. 

بله همین طور است اما یک نکته مهم درباره فیلم ما 
وجود دارد. فکر می کنم بهترین اتفاقی که تاکنون برای 
«استرداد» رخ داده.میزان رضایت‌مندی مخاطبان 
۷ "۰ طرری که برخی از سینماداران» از اعلام 
رضایت و تشکر تماشا گران پس از دیدن فیلم تعجب 
کرده‌ان د.به‌عنوان‌مثال بعضی از مدیر ان سینماهای 

نمایش‌دهنده‌می گفتندبر ای‌اولین باراست 
وت متا ا در سای 
خارج‌می‌شود.دوباره‌به گيشه 
می اید و از یک فیلم با کیفیت 
تشکر می کند. به نظرم این نکته 
خیلی مهمی است. 
کاهمان اوایل کارء یکی از 
حواشی «استرداد»انتخاب 
علی غفاری بود که به 
عنوان‌کار گردان 
چندان تجربه 
شاخصی ندارد 


که بخواهد پشت 
دوربین چنین 


فیلم سختی قرار بگیر د.در حالی که نتیجه کاراز 
نظر کیفیت قابل توجه بود. 

«استرداد» اولین کاری نیست که من به بچه‌های 
بااستعداد و دارای ایده‌میدان می‌دهم. به عنوان مثال 
زمانی که سریال «اصحاب کهف» راشروع کردیم و 
آقای فرج الله سلحشور به عنوان کار گر دانانتخاب شد, 
ما ران انا مات کرد طوری که 
مدیرانی از فارابی وحتی از تلویزیون که این سریال‌برای 
آن‌ها ساخته می شد تماس گرفتند و گفتند تحریمت 
می‌کنيم آماهن ایمان داشستم سلحش ور در «اصحاب 

که‌اومی‌دانست 

که خو هاندیکف چ همی خر هیحهطین کهف» در زمان 
خودش یکی از بهترین‌های تلویزیون باشد. آن زمان, 
فرج‌الله سلحشور هم هیچ فیلمی را کار گردانی نکرده 
بود.البته کار گردانی تثاتر و بازی در تثاتر وسینما مانند 
«ای وب‌پیامبر» و« گور کن» رادر پرونده کاری‌شان 
داشتند ولی تجر به کار گر دانی سینمایی پاسر یال فاخر 
O‏ ند حالاموضوع علی عفاری کمی با سل تور 
مخاوت بود او ۵( سال دستار کار گردان‌هلی ماد 
آقای ان جعفری‌جوزانی و میرباقری بود وتاحالاهم دو 
فیلم سینمایی ویک تله‌فیلم کار کر ده است. در واقع 
پتانسیل لازمی را که ما نیاز داشتیم.در اقای غفاری 
وجود داشت. 

اخیلی‌ها آن اوایل می گفتند اگر کار گردان 
امتحان پس‌داده‌ای پشت دوربین «استرداد» 
می‌ایستاد. از ابتدانتیجه روشن تر بود. 

من‌این‌طور فک ر نمی کنم. معتق دم انتخاب على 
غفاری خوب بود و چه بسااگر کار گردان دیگری این 
فیلم رامی‌ساخت. نمی توانستیم در تمام رشته‌ها در 
جشنواره فجر نامزد دریافت سیمرغ شویم.این نکته 
رانباید فراموش کنیم که کاندید شدن در جشنواره 
ا ا باعل هنت 
کا ا ا ا ا ا 
این است که سه داور از هفت داور جشنواره‌بامن تماس 
گرفتند و گفتند که اگر امکانش بود هر ۱۴ سیمرغ را 
به «استرداد» می‌دادند. واقعاشمانمی‌توانید سیمرغ 
بهترین فیلمبرداری جشنواره‌سال قبل راحق محمود 
کلاری‌ندانید یانمی‌شودروی فر هاد قائمیان به عنوان 


0 


ا 
الاعات لی ا رو ۳۵۸۹ 


جدی‌ترین گزینه دریافت سیمرغ بهترین نقش مکمل 
فکر نکرد. 

)از نظر تاریخی.دو سه نفر خیلی به موضوع 
«استرداد»انتقادداشتند. در ميان ان‌هاخسرو 
معنا حیلی رس انه‌ای د است که جنا انتقاد ند و 
تیز به «استرداد» کرده. 

ا کان یی اه کر و ا ات 
می شود. عده‌ای می گفتند طلاها به ایران آمده عده‌ای 
دیگر می گفتند نیامده عده‌ای دیگر هم می گفتند آمده 
ودوباره‌به خارج از کشور منتقل شده‌است.دراین 
موضع بین مور ان اختلاف است.آقای خسرو معتضد 
چندی قبل در جایی گفته بود «استرداد» فیلم خیلی بدی 
است,در CN‏ یش ار اتف بوسر 
sS‏ 
که آقای معتضدحتی بدون‌اینکه فیلم رابببیند وبر 
اساس گفته‌های افراد دیگر. درباره آن اظهارنظر کرده 
بود. وقتی آن سخنان رامطرح کردند. باایشان تماس 
گرفتم که مگر ما خانه شما نیامدیم و موضوع رابررسی 
نکردیم؟ وقتی چند ادرس دادیم یادش امد که با او 
مشورت کرده‌بودیم. در نهایت من درخواست کردم 
اف را رای یی ی 
است که «استر داد» رابه عنوان یک اثر سینمایی نقد 
کنیم نه یک اثر سیاسی. 

ی 
میراث فرهنگی بود مباحثی رادرباره پیگیری 
دریافت غرامت جنگ جهانی دوم مطرح کرد.ایده 
«استرداد» برای همان موقع است یا اساسار بطی به 
این موضوع ندارد؟ 

فیلمنامه «استرداد» که نویسنده ان | قای رضازاده 
بود سال ۸۳ توسط جواد شمقد ری به دفتر من ارسال 
شد. قرار هم بود این فیلم را که فیلمنامه آن در دولت 
آقای‌خاتمی‌تصویب شده‌بود. خودشمقدری کار گردانی 
کند.ایشان سال ۸۴مشاور هنری رئیس جمهور شد وما 
دس نگه داش سم تاسهارسال بعد فیل رابسازيم که 
اقای شمقدری از مسوّولیت فارغ شده باشد اما چهار 
سال بعد هم معاون سینمایی وزارت ارشاد شد خودش 
درخواست کرد با کار گردان دیگری ان را بسازيم. به 
ی یل یفام ات انا ارات 


نهم و دهم و نیز روابط ایران و روسیه ندارد. 
(کمی هم درباره شرایط تولید فیلم صحبت 
کنیم.شرایط کار در مسکو چطور بود ؟ فکر می کنم 
دمای منفی ۰درجه کار را کمی طاقت‌فرسا کند. 
شرایط نامساعد باعث هزینه پنج میلیاردی شد ؟ 
بگذارید یک موضوع راروشن کنم. زمانی که من 
درسال ۳فیلمنامه «استرداد» راخواندم.بر اوردم 
ار ار 
که قیمت دلار دوبرابررشده‌بود. با زهم باهمان پنج 
میلیاردتومانفیلمراتمام کردم بخشی ازاین مساله 
به سخت گیری‌های آقای میر علایی در هزینه کردن 
مربوط می‌ شود و بخشی دیگر هم این بود که خودمان 
خیلی توجه داشتیم که در آن شرایط اقتصادی کشور 
چطور پول بیت المال ر اهزینه می کنیم.مامی‌توانستیم 
این پروژه راخیلی راحت تا ۰ ۲میلیارد تومان هم پیش 
ببریم» به عنوان مثال باید با یک تیم روسی همکاری 
کنیم که رقم پیشنهادی‌شان حداقل یک و نیم میلیون 
دلاربود.یعنی‌باید بامحاسبه قیمت دلار دوهزار 
تومانی آن روز سه‌میلیارد تومان فقط برای بخش 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شد.به این موضوع 
توجه کنید که ما برای فیلمبرداری به کاخ کر ملینی 
رفتیم که پوتین در آن حکومت می کند ونرفتیم داخل 
یک د کور. ما برای تصویربر داری صحنه‌های مر بوط به 
کاخ, محوطه بیرونی کاخ کرملین را کاملا قرق 
کردیم وماشین ۷۰سال پیش استالین رابیرون 
آوردیم وراننده نشست پشت آن ورفت داخل 
حياط کاخ و فیلمبرداری کر دیم. شماالان این 
راخیلی راحت می‌شنوید ولی باور کنید چنین 
ابته احتمالا بعضی از تهیه کنند گان که 
به جای کار کردن بیشتر از دیگران ايراد 
چند بار چنین چیزی رابه خودم هم 
گفته‌اند. من به دوستان تهیه کننده‌ای که انتقاد 
می کر دند گفتم حاضرم تعهد کنم تا پایان عمرم 
عیناهمین پنج میلیارد تومان رابه آن‌هامی‌دهم 
امابه جایش شما فقط میدان پاستور تهران راقرق 
کنید وماشینی راداخل نهاد ریاست جمهوری ببرید و 
فیلمبر داری کنید؛ کاخ کر ملین هم هیچ. در همین نهاد 
ریاست‌جمهوری در میدان پاستور خودمان این کار را 
بکنید که همه زبان ما رامی‌فهمند.شاید خیلی‌ها فکر 
می کنند مارفتیم روسیه و خیلی راحت کلی بریز و 
بپاش کردیم اما دوستان شاهد هستند که برای کاهش 
هزینه‌هاء هر شب با شر کای روسی جنگ و دعوا داشتیم 
تمام این کارها بد ون هیچ حمایتی از طرف ایران انجام 
فیلمبر داری در روسیه هم خلاصه نمی‌شود. در همین 
ایران خودمان هم تادلتان بخواهد مساله داشتیم. به 
عنوان مثال, برای فیلمبر داری صحنه‌های مر بوط به 


دریای خزر باید ازیک کشتی که مال هفتاد سال قبل بود. 
استفاده می کر دیم. در تمام ایران, فقط یک کشتی با آن 
ویژگی‌هایی که ما می‌خواستیم وجود داشت که آن هم 
در اختیار ارتش بود.این کشتی را استالین به محمدرضا 
شاه‌داده بود. ما با کلی رایزنی آن را در اختیار گرفتیم 
وبه شکل روسی تغییرش دادیم. تااین جای بحث 
خیلی طاقت فر ساست. بماند که ما یک ماه فیلمبر داری 
روی آب داشتیم که خودش داستانی دارد.یابخش 
دیگر فیلم مر بوط به راه آهن وپل ورسک می شد. تمام 
پیگیری‌های اداری‌وهماهنگی‌های لازم برای استفاده 
دادم. حالا با این شر ایط فکر می کنید پنج میلیارد تومان 
هزینه زیادی برای تولید است؟ به قول علی رویین تن 
«هر چه ژنر ال دررسینمای‌ایران است. در استر داد 
جمع شده» و فکر می کنم وقتی یک فیلم آپارتمانی یک 
میلیارد تومان هز ينه می بر د. پنج میلیارد ب رای ساخت 
چنین فیلمی زیاد نیست. 

ا گر اشتباه‌نکنم.نام سیما تیر انداز هم در تیتراژ 
آمده بود اما او را جلو دوربین ندیدم. 

بیشترین دلیل حضور سیما تیر انداز در ميان عوامل 
تولید «استرداد», کار با آلیسا کاچر بود تااوبا فرهنگ 
واقع بازیگردان آلیسا کاچر بود. 

)لاباز یگران روسی راهمان شر کت همکار تان‌در 
روسیه انتخاب کرد يا از آن‌ها شناخت داشتید؟ 


انتخاب بازیگران توسط من علی غفاری, پژمان 
لشگری‌پور (معاون فرهنگی بنیاد فارابی)»حسن 
حاتمی کیا(مشاور پروژه) انجام شد.این بازیگران‌در 
انتخاب شدند. این مساله هم درباره باز یگران ایرانی 
صدق می کند و هم درباره بازیگران خارجی. 

باز یگران خارجی در روسیه شناخته شده 
هستند؟ 

آلیسا کاچراهل‌بلار وس است‌و«استرداد»چهارمین 
اهل روسیه است. بازیگر مطرحی در کشورش به شمار 
می‌رود که فیلم‌های زیادی بازی کرده است. 

ل(شما به نام ابر اهیم حاتمی کیا به عنوان مشاور 


ا 
٤ک‏ الاعات ال 


پروژه اشاره کر دید که در روسیه هم همراهتان بوده 
است. اما هیچ اسمی از او در تیتراژ «استرداد» نیامده 
بود. 

بله درست است. این خواست خود آقای حاتمی کا 
بود که نامش رادر تبترژنياوريم امالازم است از همین 
جابگویم که ابراهیم به من خیلی لطف کر د وافتخار 
داد که دراین پروژه همکارم ان بود. او در تمام مدت 
فیلمبرداری در روسیه کنار گر وه بود و به محض اینکه از 
روسیه بر گشتیم. پیش تولید فیلم «چ» راشروع کرد. 

ابر گردیم سراغ همان سوال قبلی مان در باره 
منتقدان. به نظر می رسد از طرف بعضی رسانه‌های 
نزدیک به یک طیف سیاسی هم مور د بی‌مهری‌هایی 
قرار گرفتید. 

بله, متاسفانه ساخت «استرداد» و کیفیت آن. 
به بعضی رسانه‌هافشار آورده و مطالبی را خارج از 
«نقد فیلم» بیان کر دند. البته یک سری از دوستان هم 
نسبت به ما لطف‌های سیاسی در فیس بو ک داشتند. 
به نظرم این اظهار نظر هانه تنها هنر مندانه‌نیست بلکه 
ناجوانمر دانه است.روش هنر مندانه نقد این است 
که دورهم بنشینیم بحث وجدل کنیم و یک فیلم را 
منصفانه نقد کنیم. باید همه‌ما قبول کنیم که سینمای 
مااز فیلم‌های تکراری. تین ایجری یافیلم‌های عشقی 
پر شده که نمونه‌های بهتر آن راشبکه‌های ماهواره‌ای 
می سازند. ما باید به سمت ساخت فیلم‌هایی برویم که 
واقعا بشود به آن‌ها سینمایی گفت. مگر فیلم‌های «روز 
واقعه» یا «بازمانده» که سیف الله داد آن را 
ساخت. فیلم‌های بدی بودند؟ من به عنوان 
یک سینماگر به آن فیلم‌ها افتخار می کنم 
و دوست دارم دوستانم در سینما نیز به 
«استر داد» افتخار کنند. 

× کلادر سال‌های اخیر یک مقدار 
حواشی سینمای ایران زیاد شد. 

متاسفانه بله. فکر می کنم حرف اصلی 
دراين حاشیه‌ها این است که جراساخت 
فلان فیلم به گروه دیگری داده نشد. در 
حالی که‌اگر از دهه ۷۰به‌این‌طرف را 
به دقت نگاه کنیم. می‌بینیم در هر دوره 
طیف‌هایی یک سری فیلم را کار کر ده‌اند. 
مثلا «استرداد» راطیف ما کار کر د.«چ» و «طلاومس» 
رایک طیف دیگر و «رستاخیز» و «محمد(ص)» راهم 
طیف سومی کار کردند. من هیچ گاه به خودم اجازه 
نمی‌دهم درباره این پروژه‌ها بد بگویم چون همه ان‌هارا 
دنبال حواشی هستند بايد توجه کنند که ماهر چقدر 
بیشتر علیه یکدیگر حرف بزنیم. مخاطب بیشتر از ما 
فرار می کند. به نظر م اتفاقی که در بر نامه «هفت» افتاد 
ودعواهایی که بین سینما گران روی آنتن رفت. باعث 
شد خیلی از مردم از سینما زده شوند. افر اد مختلفی به 
من می گفتند که مگر شغل شما چیست که اینقدر بین 
خودتان‌دعوادارید؟ به خدا جامعه پزشکان ومهندسان 
مشکلات بیشتری دارند اما اینقد ر مشکلات شان را 


۱ عل از خطامب است و لکن علماحمه ار ه خطامی کنند 


آاتول فر انس 


سرانجام پس از کش وقوس‌های فر اوان باحکم 
حجت له ایوبی تکلیف شورای صنفی نمایش مشخص 
شد. مساله شورای صنفی نمایش به یکی از معضلات 
روزسینمای‌ایران تبدیل شده‌بود که باحکم رئیس 
سازمان سینمایی این مساله خاتمه پیدا کرد وقتی 
حکمی از سوی رئیس سینمایی صادر می‌شود. 
لازم‌الاجرا است وباید پیگیری شود. د ومین رئیس 
سازمان سینمایی کشور در متن حکمش خطاب به 
محمداحسانی گفته است که در اسرع وقت شورای 
«تدوین ائین‌نامه و ضوابط نمایش سال ٩۳‏ با تر کیب 
۳ نفر از سینماداران. ۲نفر از تهیه کنند گان. ۳نفر از 
پخش کنند گان و یک نفر از کار گردان تشکیل شود؛ 
در ضمن لازم می دانم از ز حمات شورای صنفی نمایش 
فعلی که ماموریت آنها در پایان جشنواره فجر ۲٩به‏ 
پایان می رسد تشکر و قدردانی نمایم. بدیهی است 
هر گونه تصمیم گیری در خصوص نمایش نوروز ٩۳‏ 
وبع‌داز آن.پس از تصویب آئین‌نامه جدید انجام 
خواهد شد. 


نبض اکران و چینش فیلم‌های سینمایی بر عهده 
شورای صنفی نمایش است. در سالهایی که گذشت 
وبعد از تعطیلی موقت خانه‌سینمااداره‌این شورابه 
سیدضیاهاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنند گان 


ایران سپرده شد وبه مدت دو سال چینش اکران 
بر عهده‌هاشمی و تهیه کنند گان و سینماداران بود. 
دوسالی که جنجال‌های بسیاری رانیز در پی داشت و 
جدااز مساله پشت خط ماندن بر خی از آثار سینمایی 
و به اکران رسیدن برخی از فیلم‌هایی که زمان کمی از 
تولید آنها گذشته بود؛شامل توقیف, اعتراض وحتی 
تحصن مخاطبان بخاطر اکران برخی از فیلم‌ها رانیز 
شامل شد. 

اماباحکم ایوبی مصوب شد که این شور اماموریتش 
بعد از پایان جشنواره فیلم فجر به پایان خواهد رسید 


ورای می ,اران نی رطد تلبت 


وشورای‌دیگری تحت نظارت سازمان سینمایی به 
سرپرستی محمد احسانی برای اکرآن فیلم‌ها در تهران 
و شهرستان‌ها تصمیم گیری می کنند. ۱ 

سوالی که‌این‌جا مطرح می‌ش ود این است که آیا 
سازمان سینمایی می تواند در مسائل صنفی ورود کند 
وبر آن‌نظارت داشته باشد؟ حجت‌اله ایوبی از روز 
اولی که به سازمان‌سینمایی آمد از کاهش تصدی گری 
دولت سخن گت اما امروز چاره‌ای ندارد تا به مساله 
شورای صنفی نمایش ورود کند تا بتواند فضای آرامی 
رابر سینمای‌ایران حاکم کند.اعضای فعلی شورای 
صنفی نمایش معتقدند که طبق مقررات وزارت 
فرهنگ وار شاد اسلامی و ساز مان سینمایی نمی تواند 
مستقیم شورا راد راختیار خود بگیرد و تنها باید ناظری 
بر جلسات شورای صنفی نمایش داشته باشد. 

عده‌ای معتقد هستند شورای صنفی باید به خانه 
سینمابر گردد. تااین شوراهمان طور که از نامش بر 
ہیآ ید یک نهاد صنفی باشد 
وجلا فرشا سا 
برگزار شود. 


یک دولت در سایه در 


حبیب کاوش سخنگوی 
شورای صنفی نمایش در 
خصوص این تصمیم گیری 
رئیس سازمان سینمایی 
گفت:هر مدیری که سر کار 
می اید می‌خواهد قدرت 
لازم خود رابه‌دیگران‌نشان 
دهد و همه کسانی که بااو کار 
می کنند باید در یک فضای 
آرام مشغول کار باشند. به زعم من رئیس سازمان 
سینمایی از نظر قانونی نمی تواند دراین بحث وارد 
شود.اگر مبنای ما قانون باشد این حکم تخلف از قانون 
است. چون شور ای صنفی نمایش مساله‌ای است بین 
تهیه کنند گان و سینماداران و دولت نمی‌تواند در این 
بحث دخالت کند. در دوره‌ای که از ان با عنوان دولت 
اعتدال یاد می‌ شود تماشای این بی‌قانونی‌ها انسان را 
آزرده خاطر می کند. 

حبیب کاوش ادامه‌داد: آقای ایوبی بارها گفته‌اند 
که اگر بخواهیم تصمیمی درباره شورای صنفی نمایش 
اتخاذ کنیم قطعا با شمامشورت خواهیم کرد؛ اما از 
مدت‌هاقبل حاضر نشدند که ماراببینند و نظرات 
مارا جویا شوند. به عقیده من هر گاه دولت در بخش 
سینمایی دخالت کرد. ویر انه‌هایی از خود به جای 


ل 


گذاشت واین‌امرمسبوق به سابقه‌است.دوستان 
از کاهش تصدی‌گری دولت سخن می گویند اما 
رفتارهای متفاوتی رااز خود نشان می‌دهند. 

سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد: 
حجت له ایوبی فر د بسیار محترم و تحصیلکر دهو 
کاربلدی است. ایشان را صد روز است که می‌شناسیم 
امابه عنوان یک عضو شورای صنفی نمایش می گویم 
که رفتارایشان باماهمانند هابیل وقابیل بوده‌است. 
رئیس سازمان سینمایی مختص به یک جریان خاص 
نباید باشد وباید پدرانه عمل کند. من معتقدم که 
تصمیم گیری‌ه ااز جای دیگری علیر غم میلش به او 
تحمیل می‌ شود و دولتی در سایه در ساز مان سینمایی 
به وجود آمده‌است که در صورت لز وم نامهای آنها 
راافشا خواهم کرد. 


شورای صنفی نمایش محل نزاع صاحبان 
قدرت بوده است 

ابوالحسن داوودی درباره این حکم ایوبی و مساله 
شورای صنفی نمایش گفت:بحث دخالتار شاددر 
شورای صنفی نمایش یک بحث کهنه و قدیمی است که 
ایا دولت می تواند در این مساله ورود کند يا این مساله 
یک دغدغه صنفی است؟ آیااین که ارشاد قدرت 
تصمیم گیری دار د یاباید به عنوان ناظر در امور مر بوط 
به شور ای صنفی دخالت کند مساله‌امر وزمانیست 
ومعضل قدیمی است:اما این اتفاقات از خودمان بر 
خودمان نازل می‌شود. 

او افزود: اختلافات رابه جایی میر سانند که دولت 
در این مسائل ورود کند .جناح‌های مختلف مقابل هم 
قرار می گیر ند وبه این اختلافات دامن می‌زنند.شورای 
صنفی نمایش باید به جریان تهیه کنند گی ب رگردد و 
مسائل مر بوط به اکران در این حوزه پیگیری شود. 

کار گر دان فیلم «زاد بوم» ادامه داد: من معتقدم 
که شورای صنفی نمایش بای د همانند یک دبیر خانه 
عمل کند. باید شرایطی به وجود آید که این شورادر 
حد یک دبیر خانه فعالیت کند ومسائل مر بوط به‌اکران 
از کانال این دبیر خانه به آن‌رسید گی شود. جنگی بر 
سر تصاحب آن‌نباشد و کسی از آن‌سودی‌نبرد.در 
این سال‌ها در شورای صنفی نمایش حقوق عده‌ای 
بالا وپایین شد وهر کس به دنبال منافع فردی خود 
بود. بر همین اساس شورای صنفی نمایش محل نزاع 
صاحبان قدرت شد. 

داوودی اضافه کرد:ا گر ام روز هم این جریان از 
دست گروهی گرفته شود وبه دست فرد دیگری 
سپرده شود باز هم اختلافات پایان نخواهد داشت 
وعده‌ای که از جریان سود می‌بر ند به دنبال‌منافع 
شخصی خود خواهند بود. 


N ê هم‎ fl. ERO 
نادرطر بفت: سال ھا ی فلل سال‌های‎ 
«نادر طریقت» کار گردانی که ۵سال پیش درام‎ 
«خاطره»رابه عنوان‌اولین‌فیلم بلندد استانی اش‌ساخته‎ 
بود.این روزها در تلاش است نظر ار گان‌های دولتی‎ 
رابرای‌ساخت دومین فیلمش «فر اموش شد گان».‎ 
جلب کند.فیلمی که درونمایه‌ای دفاع مقدسی هم‎ 
دارد. طریقت از دردسرهایی که در مدیریت قبلی‎ 
برای تولید این فیلم داشته سخن می گوید.‎ 
فریده مرد بزرگی بود که و أقعا از‎ | 
ادم‌های مستعد حمایت می‌کرد‎ 
من در سال ۸۷و آن هم باحمایت «محمد آفریده»‎ 
که ات رمان در مرک کر وت .توا نستم اولین‎ 
TT فیلم بلندم «خاطره» را تولید کنم.‎ 
بود که واقعااز ادم‌های مستعد حمایت می کرد. من‎ 


آغاز پخش سرزمین کهن 


مجموعه تلویزیونی «سرزمین کهن» به 
کار گردانی کمال تبریزی و تهیه کنند گی «محمد 
مسعود»» از پنجم دی روی آنتن شبکه سه سیما قرار 
می گیرد. این مجموعه هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 
۰ ۳ روی آنتن می‌رود. این مجموعه تلویزیونی به 
پیروزی انقلاب اسلامی در بستر زند گی یک پسربچه 
می‌پردازد.در خلاصه داس تان س رال آمده‌است: 
«پسر بچهای به‌نام رهی, بعد از بمباران دهکده‌ای 


e 1 9 2‏ 
ی‌ارداط 
هم بعد از دو دهه فعالیت در سینمای مستند. 
توانستم باحمایت مر کز گسترشفیلم اولم را 
بسازم.البته نیمی از بود جه «خاطره» را «حبیب 
اسماعیلی» داد و نیمی رامر کز گسترش. بعد 
شد گان» دوند گی کردم. مر تب مراوادار به سانسور 
و تغییر فیلمنامه کر دند ودر نهایت کار تایید شد. 
دوران قبل» سال‌های ار تباط و رابطه بازی بود وهر 
کس رابطه داشت. می‌توانست بودجه‌های نهادهای 
دولتی رابه خود متمایل کنداما من به خاطر مشی 
مستقلم از این رابطه‌ها نداشتم و نتیجه اینکه دو سال 
ونیم دویدم تاتوانستم بعد از ده بار بازنویسی, پر وانه 
ساخت «فراموش شد گان» را بگیرم. 


رابطه بازی برد 


( دای 7 ۵ 


توسطنیر وهای‌متفقین,از زیر آوار 
بیرون کشبده می‌شود. مادرش 
چند روزازاومراقبت می کندوپس 
از آن,راهی تهران می‌شود. سال‌ها 
بعد.اودر خانواده توده‌ای بز رگ 
می‌شود اما به خاطر ماجراهایی.او | ۳ 

رابه خانواده‌درباری‌می.۰ زر 0889 
دراین خانواده‌او کم کم به هویت خودش پی می‌برد 
وهمین باعث می شود به خان_واده‌ای دیگر که علقه 
مذهبی دارند. سیر ده شود. اما این پایان ماجراهای اوو 
اطر افیانش نیست و....»شهاب حسینی.نیکی کر یمی. 
محمد رضافروتن. حسن پور شیرازی, ف رشته صدر 


«گذشته» فرهادی از رقابت اسکار بار ماند 


آ کادمی علوم وهنرهای سینمایی فهرست کوتاه 
بخش فیلم خارجی‌زبان هشتاد و ششمین دوره جوایز 
اسکار رااعلام کرد.«شکار» توماس وینتربر گ.«زیبایی 
بزرگ» پائولو سورنتینو و «فروپاشی حلقه شکسته» 
فلیک س فان گرونیتگن در مین قیلم فهرسست کوتا 
بخش فبلم خارجی‌زبان جوایز اسکار ۲۰۱۴ هستند که 
ااا ا ا اک 
«گذشته»» ساخته اصغر فر هادی‌نتوانست به فهر ست 
کوتاه نامز دهای این بخش راه پیدا کند. «جدایی ناد راز 
سیمین»فیلم قبلی‌فر هادی دوسالپیش بر نده‌اسکار فیلم 
خارجی زبان شد واز فیلم جدید او به عنوان یکی ازرقبای 
جدی این بخش یاد می‌شد.مستند «تصویر گمشده» از 
کامبوج. فیلم رزمی «استاد بز رگ »از هنگ کنگ.«دو 
زند گی»از آلمان.«دفتر یادداشت» از مجارستان«یک 
بخش از زند گی آهن جمع کن» از بوسنی وهر ز گوین 
و «عمر» از فلسطین دیگر فیلم‌های فهرست کوتاه 
هستند.دنیس تانوویج کار گر دان«یک بخش از زند گی 
آهن‌جمع کن». کار گر دان فیلم«سرزمین بی‌طرف» 
درباره جنگ داخلی در بوسنی است که سال ۲۰۰۲ 
| برنده‌اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شد. «وجده» از 


عر بستان‌سعودی.«گلوریا» از شیلی,« گابر یل»از کاناداء 
«استالینگراد» از روسیه و «هلی» از مکزیک از دیگر 
فیلم‌های مطر ح هستند که از راه‌یابی به فهرست کوتاه 
بازماندند.با حذف دو فیلم «وجده» و «گذشته» شر کت 
سونی پیکچر ز کلسیکس به شکلی دور از انتظار از بخش 
در آمریکای شمالی توزیع کر د.اسکار فیلم خارجی‌زبان 


غول بزرگ مهربان خندید 

نمایش تتاترموزیکال غول بز رگ مهربان‌باطراحی 
و کار گر دانی خانم مریم کاظمی در تالار هتر ا ا 

این نمایش جزوتتاترهای موز یکال وشادی است 
که مخاطبان خر دسال خود را برای ساعتی از زند گی 
پر گره شسهری بیرون می کشند و طی آن چندین غول 
وارد صحنه تثاتر می‌شوند که یکی از آنهاغول بز رگ 
مهربان است که وظیفه پخش رویاهای خواب کود کان 
رابر عهده‌دارد. از نکات جالب توجه این تثاتر قابل فهم 
بودن آن برای گر وه‌های سنی مختلف و همراه کردن 
آنها با هنر پیشه گان است چنانکه‌حتی کود کان در خود 


رتئاتر هم حضور دار ند ومی‌توانند بازیگر رابازی کنند 


73 
٤ی‏ اامات تنل 


اثری به شدت 
انسانی درباره 
دفاع مقدس 
شاید خیلی‌ها فکر 
5« کنند این بازنویسی‌ها 
به واسطه مضمون انتقادی یا گزن_ده‌فیلم بودهما 
اتفاقا فیلمنامه من نه تنهالحنی گز نده ندارد که اثری 
است به شدت انسانی درباره‌دفاع مقدس,جنگ, 
آدم‌ه ای د ر گیر جنگ و آنهایی که همه چیز خود را 
فدا کر دند تاما بتوانیم راحت زند گی کنیم. فیلمنامه 
من مرتب بازنویسی شد چون مدیران سابق بر این 
باور بودند که بهتر است فیلم‌های خنثی ساخته شود. 
برای همین از فیلمنامه‌های بی بو و بی‌خاصیت به 
راحتی حمایت می‌ش دام افیلمنامه‌هایی که حرفی 
برای گفتن داشتند. در محاق می‌ماندند. 


شادمان» پژ مان بازغی.هنگامه قاضیانی. 
میترا حجار پرویز پورحسینی: ۳ 
هومن سیدی: SS‏ لازارع 
آشا محرابی, محسن تنابنده جواد عزتی, 
کهن» که نویسند گی آن را«علیرضا طالب زاده» بر 
عهده‌داشته, ۶۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای است و قصه 
آن در سه فاز زمانی روایت می شود گفتنی است باز 


چهار دوره‌اخیر رااز آن خود کردند.در دوسال گذشته, 
«عشق» و «جدایی نادر از سیمین» رقبای جدی این . 
بخش بودند. امسال هیچ فیلمی پیشتاز ۱ 1 
نیست ودر این شرایط شاید «شکار» 
و «زیبایی بزر گ» تحسین‌شده‌ترین 
فیلم فهر ست کوتاه باشند. امسال برای 
اولین بارء ۷۶ کشور نمایند گان خود را 
برایر قابت در بخش فیلم خار جی زبان 
به آکادمی ی کردند. 


| TTT 
کود کان را به حضور در تئاتر دعوت می کنند.‎ 

از موارد قابل توجه دیگر این تثاتر جذاب این 
مخاطبان خود معر فی می کند که بخش‌هایی از متن این 
تئاتر از آن استخراج شدهو علاقمندان می‌توانند بعد 
ازدی دن‌نمایش آن‌راتهیه کنند ودر خانه باخواندن 
کتاب خاطره شیرین این نمایش رابرای همیشه با خود 
به همراداش تهباشتد اعضای این گر وه تا تر ا 
عبار تند از: نویسنده: دیوید وود مترجم: حسین فدایی 
حسین و بازیگران: حسین محب اهری, مریم کاظمی؛ 
جواد اعرابی؛ میترا کریم خانی, پریسا فلاح‌زاده. 


که از دست می دهیم 


ذست که 


می آهوزيم ان چیز هایی است 


خارج از مجدوده 


مرتضی شمس 


نیمی از ۱۰ فرمان کمیته اجرایی 


می گویند روزی ملانصرالدین دست مادرش را 
گرفت و به قصد فروش او راهی بازار شد. در بین 
راه‌اوراخطاب قرار دادند که چه می کنی؟ گفت: 
می‌روم بازار مادرم رابفروشم گفتند آخر چه کسی 
مادر خود رافروخته که تو دومی باشی؟ گفت من 
هم قیمتی رامی گویم که کسی نخرد!! 

حالا در قرن بیست ویکم شاهد تکراراین 
ماجرابه شکل دیگری هستیم.بعد از آن که 
ماههانتخابات کمیته ملی المپیک به تعویق افتاد 
این جناب محمدعلی آپادی ریاست کمیته ملی 
المییک که خوب می‌داند جداشدن از کمیته 
ملی المپیک همان و خانه نشسینی اجباری همان. 
چهارچش می مراقب است کسی به دژ او نزدیک 
نشود و به قول یکی از دوستان او چنان هوشمندانه 
اوضاع رارصد می کند که هر کس به حوالی خیابان 
سثول نزدیک شود با قناسه (اسلحه دوربیندار) او 
راشکار می کند تا مباذار قیبی جرات نفس کشیدن 
داشته باشد! 

این جناب دودستی چسبیده به میز ریاست 
کمیته ملی المپیک در آخرین ترفند برای حفظ 
پست ومقام خود به تنی چن د ازاعضای کمیته 
اجرایی یازده نفره خط و ربط داد به هر شکلی شده 
چاره‌ای بیندیشند تا مبادا شرایطی فراهم شود که 
مهندس مصطفی هاشمی طباء جدی‌ترین گزینه 
مناسب این پست بتواند کاندیدای انتخابات شود. 

نورچشمی‌های این کمیته یاز ده نفره بله قربان 
گویان همانند هميشه پای کار آمدند ودست به تهیه 
آیین‌نامه‌ای زدند که نگو و نیرس! 

این عزیزان() که مشل ولی نعمت خود بعد از 
مدتها حضور در کمیته اجرایی و پست‌های ریاستی 
ورزش هنوز فرق آیین‌نامه و اساسنامه رانمی‌دانند. 
ایین‌نامه‌ای رابه تصویب رساندند که بر اساس آن 
هر فردی که در ۶ ماه گذشته منصبی در مدیریت 
کمیته ملی المپیک را ندارد!! 


دقت فر مودید: 

ایشان هم قیمتی اعلام کرده‌اند که هیچکس 
خریدار نباشد. 

با توجه به این چسبند گی جناب رئیس به پست 
ومقامش رخدادهاو راهکارهای دیگری قریب به 
وقوع است که توجه شما را به شمه‌ای از آنان جلب 
می کنیم: 

۱-همین روزها کمیته اجرایی اعلام می کند 
که چون ریاست کمیته ملی المپیک نیاز به جنب و 
جوش زیادی دارد و رییس آن باید مثل زبل خان 
هم اینجا باشد. هم زوریخ باشد هم در صف ثبت‌نام 
کاندیداتوری ریاست فدراسیونها حضور داشته 
باشد. هم در صف وزرات نفت زنبیل گذاشته باشد 
و در سازمان شیلات سابقه حضور داشته باشد و هم 
بساز وبفروش به سبک وسیاق خاص باشد لذاسقف 
سنی برای داوطلبان تعیین شده و از افر اد بالای .۶ 
سال ثبت‌نام نخواهد شد. 
به مصداق ضرب المثل کهن فرهنگ خودمان از 
آنجایی که آزموده را آزمودن خطاست(مخصوصاً 
اگر از آزمون قبلی سربلند بیرون آمده‌باشد)لذا 
افرادی که قبلاً مدیریت موفقی داشتند. حق ثبت‌نام 
در انتخابات کمیته ملی المپیک را ندارند! 

۳-بعید نیست عزیزان کمیته اجرایی اعلام 
کنند: همانطور که قبلاً نیزاشاره شده‌بود ریاست 
است لذا تنها افرادی حق ثبت نام دارند که فرزند 
ذکورشان ید طولایی در مداخله درامور (مخصوصاً 
در قسمت مالیه) داشته باشند با حداقل پرونده‌ای 
در قوه قضاییه بر ایشان تشکیل شده باشد (تبصره 
حکم صادره مهم نیست) 
مترقی(!!) یادشاهی هستند و ملکه و پادشاه دارند 
و عطف به این نکته کمیته ملی المپیک ایران قصد 
دارد با شتابی بیشتر پله‌های ترقی (!)را درنوردد. لذا 
با توجه به عملکرد مشعشع جناب علی آبادی کمیته 
اجرایی با مجموع ۴ رای دائمی خود انتخابات کمیته 
ملی المپیک را ملغی اعلام کر ده ورسماً پیشنهاد 
ملوک‌الطوایفی باشد واعلیحضرت علی آبادی با 


قید حیات به عنوان پادشاه (ببخشید) رییس کمیته 


ملی المپیک ایران باقی می‌مانند. 

۵اساساً برای آسود گی خیال عزیزان همکار در 
کمیته اجرایی رسماً اعلام می کند که تمام افرادی 
که: 

۱ - مهندس باشند(مخصوصاً در رشته 
نساجی) 

۲ -خوش سابقه باشند (مخصوصاً در مدیریت 
ورزش) 

۳-اسم کوچکشان مصطفی باشد(مخصوصاً از 
فامیل هاشمی سود ببرد) 

۴-ودر نهایت از همه مهمتر اسم ورسم 
کاملشان محمد علی آبادی متولد اراک نباشد... 
حق ثبت نام در انتخابات را ندارند. والسلام 


بت سازی با بت شکنی؟! 
اگر تارزوی که‌اين مطلب رامی‌خوانید بر حسب 
اتفاق شنیدید که محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه 
پر سپولیس راوادار به استعفاء کر دند خدای نا کرده 
فکر نکنید مطلب بنجل برایتان تدا رک دیده‌ايم که 
اگر چنین کنید خدا از شما نخواهد گذشت!!! 


آخرازروزی که پرسپولیس بعد از سالها 
شکست و ناکامی رها شد و قطار این تیم روی ریل 
موفقیت قرار گرفت. این جناب سر دار رویانیان به 
تأسی از طرح ماند گار زوج و فرد خودش یک روز در 
مدیره کر ده‌ام!!! 

از آن سوی کارزارهم خبری آمد که گران 
عزیزان هیئت مدیره متفق القول می گفتند تااین 
لحظه (لحظه اعلام نظر شان) هیچ استعفای مکتوبی 
از سردار دریافت نکر ده‌اند! 

سرتان راد رد نیاورم ماجر از زمانی جالب تر 
شد که پر سیولیس بعد از سالها حسرت بالاخره به 
صدر جدول رده‌بندی لیگ بر تر رسید (علیرغم فر از 
نهایتاً تا رده چهارم پایین می‌آمد.) 

در همین شرایط بود که ابتدابحث داغ غش 
کردن داور پیش آمد و بعداز آن بحث سردار در 
استعفای یک روز در میان خود قوت گرفت. 

مخلص کلام اینکه ناگهان خبری منتشر شد که 
براساس آن ۲نفری به هیئت مدیره اضافه شد ند وبا 


انتشار این خبر همان و مصاحبه‌های تند سردار 
همان!! 

مدیری که تایک هفته قبل مدام خبر استعفايش 
رامطرح می کرد ناگهان جبهه گرفت و گفت:من 
نمی‌دانم دولت چه می کند؟ 

ودر شرایطی که تب مصاحبه‌های ایشان کم کم 
فر و کش می کرد از موضع ضعف گفتند: 

من همینجااز مدیرعامل بعدی خواهش می کنم 
به من حکم بدهد که کارهای اقتصادی نیمه کاره‌ام 
را به اتمام بسانم ! 

دقت فر مودید ؟!! 

عزیزی که‌تا همین هفته پیش دهها بر اعلام 
کر ده بوده» استعفاء کر ده يا می‌خواهد استعفاء کند 
ناگهان به چنان مر تبتی می رسد که طلب حکم 
از مدیر عامل آینده‌می کند!اینکه استعفاهای (یا 
حداقل بیان آن) ایشان تاکتیکی ب وده یا به قول 
خودمان ناز و غمزه‌برای کسب نتایج خوب آنقدر 
مهم نیست که رفتار وزارت ورزش و جوانان در این 
هنگامه مهم است. 

دراین ورزش روزی روز گاری بزرگانی نظیر 
مرحوم ناصر حجازی و علی پروین را به هر شکلی 
می کنند که وقت بت شکنی در ورزش است (نقل به 
مضمون از صحبت‌های رییس وقت سازمان تربیت 
بدنی)اماحالا که پرسپولیس بعد از سالهاناکامی 
پی‌درپی روند رو به رشدی پیدا کر ده و دو دستی 
به صدر جدول چسبیده است مدیرعامل نسبتاً (در 
قیاس با اسلاف وی) موفق پر سپولیس رابر می‌دارند 
تا بت بسازند ؟!! 

هیچ فکر کرده‌اید اگر با اعلام و شروع به کار 
مدیرعامل جدید. پرسپولیس مجدد ا به دست‌انداز 
بیفتد آنگاه‌همین وزارت ورزش می‌ شود سیبل 
مخالفان؟!! 
آنقدر تبعات و حاشیه نداشت که در شرایط فعلی 
در پرسپولیس دارد. این پرسپولیس متعلق به مرد م 
است و آنها حق دارند تا بعد از سالها ناکامی شاهد 


تکنولوژی لعنتی 

این سرعت بی‌محابای پیشرفت تکنولوژی هم 
برای خودش دردسرهای عجیب و غریبی دارد یک 
روز ماهواره‌ها بد می‌شود روز دیگر وسیله‌ای برای 
انتقال فرهنگ! 

آن روزی که بحث ماهواره‌های لس آنجلسی 
است از ادوات شیطان لقب می گیرد و آن روز که 
قطع پرس تی وی پیش م یآ ید داد وفریاد می‌زنیم 
که این خلاف منشور حقوق بشری است و آزادی 
اطلاعات حق تمام انسانهاست! 

یک روز فیسبوک «أخی» می شود و فردای همان 


روز استناد می کنیم که "۳ 


کلاف سرد رگمی است 
که نگو و نپرس اما این 
مزخرفات چه ربطی 
دارد به ورزش و آن هم 
فوتبال؟ الساعه عرض 

زمانی که مافوتبال 
بازی می کر دیم(کمی بعد از دوران اخترشاه) 
یک عکس از ماتهیه کرده‌باشد تا الان حداقل‌عکس 
بالباس ورزشی داشته باشیم! 

اما حالا الی ماشاءالّه در یک بازی فوتبال دهها 
دوربین و شبکه تلویزیونی سر و کله هم می‌زنند تا 
تصویر بهتری راشکار کنند وبه تبع همین تکنولوژی 
است که در سایت‌های مختلف اینترنتی تصاویر 
ان بازی ثبت و ضبط می‌ش ود و برای سالهای سال 

حالا این همه صغری و کبری گفتم که بگویم در 
همین یکی دو هفته پیش (دارم «ایز» گم می کنم) در 
رقابتهای فوتبال لیگ برتر مدافع یک تیم با اتدامی 
کاملا ناشیانه در صحنه‌ای می‌رود منطقه آفساید 
راپوشش می دهد تا تیم حریف به راحتی نوشیدن 
جرعه‌ای آب گل برتری تیمش را بزند. این رفتار 
بازیکن در زوایای مختلف کاملاً قابل اثبات است 
(اولین ضرر و زیان تکنولوژی برای دوستان اهل 
بخیه) 

خب! حالا می‌رویم سراغ یکی از سایت‌ها که 
در آرشیو تصاویر خود بازی مرحله رفت همین 
دوتیم را دارد. 

وقتی روی تصویر کلیک می کنیم می‌بینیم در آن 
بازی همین تیمی که در دور بر گشت یک بر صفر 
و به لطف اشتباه (حالا) مدافع حریف بازی رایک 
بد حادثه در به ثمر رسیدن آن ۲ گل همین جناب 
اشتباهات (حالا!) این مدافع است که آن پیروزی 
رقم می‌خوردا!! 
این تکنولوژی را که به همین راحتی کلی ملاقات 
پنهانی و شماره کارت و وعده عقد قرارداد سال بعد 
کمیته اخلاق!!! 


آلزایمر» درد بی‌درمان ورزش 
ای ایهاالن اس مگر قیمت یک جعبه قرص 
آلزایم ر چقدر است که همین ط ور لاینقطع باید 


خسارت فراموشکاری این جماعت حاضر در فوتبال 
را بدهیم ؟!! 

یک روز تمام امیدمان رابرای تیم ملی‌امید 
که حسرت ۴۰ ساله حضور در المپیک راید ک 

چون جناب سرمربی بی‌تجربه تیم ملی اميد 
پیگیری نکرده که بازیکنش محر وم بوده و اورا 
راهی میدان می کند تادر طرفةالعینی سه به ضفر 
بازنده شویم. 

یسک روز دیگر سرمربی استقلال ف راموش 
می کند ضرب‌الاجل 4۴٤°‏ برای‌ارسالاسامی مش 
چه روزی است و وقتی هم که «تق» کار درمی آید 
در کیال غوس روش دا جمله‌ی عیرس خولاه 
می گوید: 

یک روز در رقابتهای المپیک کاظمی بو کسور 
تیم ملی کشورمان قبول زحمت می کند وروی 
ری نگ می‌رود یادش می‌افتد که یادش(!!) رفته 
دستکش هایش رابیاورد وبا «دیسکالیفه»‌شدن 
حذف می‌شود. 


یک روز یک زیاده‌خواه که «هرراازبر» تشخیص 
نمی‌داد می آید جانشین د کتر محمد داد کان در 
فدراسیون فوتبالمی‌شود وباعث تعلیق فوتبالمان 
!!!و حالا بعد از گذشت زمانی قریب به ۷سال یکی 
از سرپرستان موقت وزارت ورزش و جوانان در 
همان ایام سر پرستی حکم معاونت برای همین آقای 
دودمان به باد ده ورزش می‌زند! 

خلاصه که شلم شوربایی است وجای خالی 
قرص آلزایمر در آن عجب نمایان!! 


تن 


مو فقت نو 


اذایی د فتن از .2 


« 


۰ 


ده شکست دریگ ددون از دست دادن شور و حر ارت است 


9تون چر چیل 


بزرگ به خیابان آمدند. آنها این سوت‌ها راء سوت‌های بیدار کردن مغزها از خواب 
برای کنترل اوضاع نداشتند. | 


طوطی نوزاد؛ پراگ - 
ی جک اد تصویر 
یک بچه طوطی از نوع 
کوکاتورامی‌بینید که 
در باغ وحشی در کشور 
چک به نمایش گذاشته 
عدو ست این دلوو 
از گونه‌ای بسیار نادر 
است.اززمان‌تلاش 
دانشمندان برای افزایش 
تعداد ان این‌اولین 
نوزادی است که در ارویا 
به دنیا می‌آید. 


شمارش معکوس؛ ماناوس -برزیل:در حالی که فرصت چندانی برای آماده‌شدن 

و تکمیل پروژه‌های در حال انجام در برزیل برای میزبانی جام جهانی ۴ نمانده 

است. این کش ور همچنان بامشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. تکمیل 

استادیوم‌ها اصلی‌ترین پروژه است که هنوز فاصله زیادی تامر احل نهایی دارد. از 

جمله ساخت استادیوم «ارنا | مازونیا» که همان طور که در تصویر می‌بینید. فقط 

اسکلت ان تکمیل شده است. 
۵۶ 


U 


رت 
سح برطلارات شم ارو ۳۵۸۹ 


سکس ها 


جایگاه آرامش؛کانو -آفریقای جنوبی:سنگ قبر رهبر سابق آفریقای جنوبی 
«نلسون ماندلا» رامی‌بینید که پس از مراسم تدفین در روز یکشنبه, گلباران شده 
است. او را در دهکده محل زند گی دوران کود کی‌اش در شهر کانو دفن کر ده‌اند. 
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شهر سفید؛ لندن -انگلستان:شهر لندن در مه بسیار غلیظی فر و رفته است واز بالا 
فقط نوک آسمان خراش‌ها دیده می‌شود. این مه بی‌سابقه که زیبایی‌هایی هم دارد. 
سوژه بسیاری از عکاسان و شهر وندان شده است اما مشکلات دیگری راء بخصوص 
برای خطوط هوایی ایجاد کرده‌است.حداقل ۸۰ ۲پرواز, تنها در فر ود گاه‌هیترو 
لندن لغو شده‌اند. 
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سوزن در انبار کاه؛فینکس-آریزونا:یک کار گر در حال جمع آوری محصولات 
سفارشی در انبار مر کزی آمازون است. این فروشگاه‌اینترنتی که مشتریان بسیاری 
دارد.خود رابرای‌روزهای آغاز سال نومیلادی آماده‌می کند که شلوغ ترین روزهای 
این فروشگاه‌در تمام سال است. آنها برای پاسخگویی به حجم زیاد سفارش‌ها در چند 
روز, نیازمند نظم و نیروی کافی برای رسید گی به موقع به تمامی خرید ها هستند. 


داستان‌زند ت 


یک معجزه سامان را از م رگ نجات داده.هر 
چه بودبعداز ۴ماه کماءپری خانم و آقامظفر تنها 
پسرشان رابه خانه اوردند ودوماه‌هم در خانه از او 
پذیرایی کردند. تا کم کم سامان توانست راه بیفتد. 
بنشیند وپاشودو.. تایک شب که خیلی شاد بود. 
مادرش به او گفت: «سامان جان این تاوان شکستن 
دل فلور بود. توخیلی ناحق به اون دختر ظلم کردی 
و خیلی ناجوانمردانه دلش روشکستی.یادته مادرش 
شب آخر بهت چی گفت؟»سامان همان‌طور که اشک 
می‌ریخت. گفت:,«بله مادر, خوب یادمه. ازروزی که 


__  یجراخ‌شرازگ‎ 


مدرسه ساخت و به مردم سوخت رایگان داد و این 
کارش بر مردم اثر زیادی گذاشت. کاملاًروشن‌است 
کان بر نامه‌ها طرح ریزی شسده تا این آیده را تقوبت 
کند که 1818 به همان خوبی که مبارزه می کند. می تواند 
حکومت کند. اماوقتی بوقهای رااز زیر زمین بیر ون 
می کشیم.خاک هم به دنبالش می اید.بیلبوردهای 
الیغدادۍ کرای اعلا ہی حامی را کیال کسیر می کد 
ترویج می‌دهند. بانوان اجازه ندارند بدون روبند در شهر 


سلسله گزارش‌های‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


وثیقه آزادبودم ودرنهایت برایم احضاریه آمد و 
روانه زندان شدم. آن شب اگر آن مرد به جای بالارفتن 
ازترده‌های وسط خیابان.از پل عابر پیادهاستفاده‌می کرد 
حتی‌اگر به جای دویدن وسط خیابان کمتر از سی ثانیه 
صبر می کرد این اتفاقات ناگوار رخ نمی‌داد.البته اگر 
من‌هم به جای ترمز شدید که فقط باعث سر خوردن و 
چرخش ماشین شد.سرعتم را کم می کردم شاید این 
اتفاقات نمی‌افتاد. سرعت من هم برای آن خیابان و ان 
هوااصاً مناسب‌نبودمجموع این شرایط پاعت شد ایک 
نفر فوت کند.یک خانواده‌بی‌سر پر ست شود.د ونفر دیگر 
مجروح و مدت ها درگیر دواو درمان باشند. خودم 
وخانواده‌ام در گیر مشکلات عد یده‌شویم.سابقه دار 


به هوش اومدم می خواستم بهت بگم اماروم نمی‌شد. 
مادر برواز فلور حلالیت بگیر و بهش بگو من حاضرم با 
پنج هزار سکه عقدش کنم. فقط بهش بگو من رسیدم 
ته خط.» پری خانم آنقدر خوشحال شد که حتی این 
کار رابه فرداواگذار نکر د. همان روز یعنی ساعت پنج 
بعدازظهر. سوار ماشین شوه رش شد وبه منزل سیما 
خانم رفت تا از عروس سابقش حلالیت بگیرد. 
هنگامی که نزدیک منزل سیماخانم ماشین را 
دا ماش داست انش ی کف در 
زیبایی که‌داخل لباس عر وس ازهمیشه زیباتر شده 
بود. کسی‌نبود غی از فلور که باشوهرش از خانه 
مادرش‌بیرون آمد تابه محل جشن عروسی بروند. 
ماشینی که داریوش آن را گکاری کرده‌وبه عنوان 


نمایان شوند. افراد 915آدر شسهر گشت می‌زنند واگر 
کے سیگار به دست داشته باشد. آن را باخشونت از 
طبق سنت‌شان, این آینه‌ها چشم‌های شیطان هت 


مفتی‌ه ای بز رگ سراسر جهان اسلام.معتقدند او با 
کارهای خود به اسلام راستین و حقیقی توهین می کند. 
حرف می‌زنند. در داد گاه‌های دسته جمعی 
لبغدادی به عنوان مر دمحا کمه می‌شوند وبه آسانی 
ناپدید می‌شوند چنان که انگار اصلاً وجود نداشته‌اند. 


بروز حادنه. حداقل عذاب وجدان ندارید که شاید اگر 
گواهینامه داشتم این اتفاق نمی افتاد ویابرای پرداخت 
ديه که حق اند کی از حقوق کسی است که يا مجروح شده 
یا خدای ناکر ده فوت کرده به مشکل برنمی‌خورید. من 
مطمئن هستم اگر من گواهینامه داشتم اما ماشین بیمه 
شخص ثالث نبود. خانوادهام برای پرداخت دیه آن هم 
در ماه‌حرام. بدبخت می شد ند.الان که فقط باید یک سوم 
راپرداخت کنیم دچار مشکل شده‌ایم.وای به اینکه اگر 
قرارب ود ديه کامل پرداخت کنیم.به‌هر حال آمدم اینجا 
تا آنچه برای من اتفاق افتاده‌درس عبر تی باشد برای 
آنهایی که تصور می کنند این مشکلات فقط برای دیگران 
پیش می آید دقیقاً چیزی که‌من فکر می کردم همیشه 


ماجرای وافعی خارجی 


شوم و بدتر از همه, به خاطر اینکه باعث مرگ آدم 
دیگری شدم تا آخر عمرم آرامش روحی و روانی 
نداشته باشم. حالا همه اینها رابه این اضافه کنید که 
اگر من گواهینامه نداشتم چه اتفاقی می‌افتاد؟!م رگ 
آن مرحوم قتل شبه عمد محسوب می شد و بیمه هیچ 
گونه غرامتی نمی پر داخت و... خدای من!حتی از فکر 
کردن به این موضوع وحشت می کنم. می‌دانم شاید 
بعضی‌ها که این مطلب رامی‌خوانند. بدون گواهینامه 
سوار ماشین می‌شوند. قبول دارم که صرف داشتن 
گواهینامه به معنای مهارت در رانند گی نیست 
اماشاید حداقل حسن آن‌این باشد که در صورت 


روز تجربه کرده‌بودم. به آنها گفتم. تمام درس‌هایی 
را 
مصنوعی مقابل آنهاایستاده‌بودم وازایستاد گی وخم به 
ابر ونیاوردن حرف می‌زدم. سخنرانی‌ام تمام شد. صدای 
تشویقی همگانی. سکوت سالن راشکست اما به نظر خودم 
حرف‌ه ای مهمی نزده بودم. حتی وقتی فردای آن روز, 
تیم پیروز شد. فکر نمی کردم به خاطر تاثیر حرف‌های من 
بوده.حتی‌وقتی ۵بازی آینده‌راهم بردند وبه«پلی اف» 
رسیدند.اماوقتی تیم اول شد و سر مربی به من گفت که 
حرف‌ه ای آن روزم چه تاثیر عمیقی روی بازیکنان ناامید 
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ع ی ٩۲‏ بای 


هدیه عر وسی به فلور داده بود همان مدل ماشینی بود 
که شش ماه قبل, سامان با آن رفته بود ته دره. ساعتی 
بعد وقتی پری خانم به خانه بررگشت. هر قدر تلاش 
کردماجرای‌عروس شدن‌فلور رابه پسرش نگوید. 
موفق‌نشد. یعنی خود سامان آنقدر اصرار کرد تاپری 
خانم همه چیز رابرای پسرش گفت و دل سامان خیلی 
سوخت اما... 


ار مایت دل امان کر سرت موق که 
پزشکان به او گفتند به خاطر ضر به‌ای که در تصادف 
به کمروزیر شکمش‌اصابت کرده‌هر گز نمی‌تونه 
ازدواج کنه. 

صدای هق هق گریه فلور در گوش سامان پیچید. 


اگر خاموش 


جاه‌طلبی البغدادی برای تاسیس دولت اسلامی خود 
ساخته‌دیگر آشکار شده‌است.در طول رمضان در ماه 
آگوست در رقه, 8]5آپرچمی رانمایش دادند که نشان 
می‌داد او کشور بدون مرزی دارد که از مرزایران تاراس 
جنوبی شبه جزیره‌عربی و آن‌سوی آفر یقای شمالی ادامه 
دارد. این حقیقت که البغد ادی‌هم | کنون پایگاه‌ودر نتیجه 
جای پای محکم و مطمئنی در رقه دارد. به پیروانش الق 
کرده که دوران طلایی اسلام طالبانی القاعده بار دیگر 
درحال طلوع است. اما یااین ستاره‌سیاه تاچه زمانی 
می‌تواند به حیات همراه‌با ترور و وحشتش ادامه دهد ؟ 
سوالاتی که فعلا پاسخی برای آن نیست 
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ناد دگ 


تصور می کردم آنها که تصادف می کنند حواسشان 
نبوده‌واگر من جای آنها ب ودم این اتفاق نمی‌افتاد. در 
حالی که حادثه در صدم ثانیه‌ای اتفاق می‌افتد. زمانی که 
حتی فرصت پلک زدن هم نداری, چه رسد به فکر کردن. 
اتفاق هم هر روز نمی‌افتد تاباعث کسب تجربه شود. 
یک آن و لحظه است. پس اگر نمی شود اتفاق و حادثه را 
پیش‌بینی کرد یااز وقوع آن جلوگیری کرد. حداقل به 
فکر راهکارهایی باشیم تااگر اتفاق افتاد. کمترین سیب 
راببینیم. گواهینامه, بیمه شخص ثالث. بیمه حوادث و 
بیمه بدنه راهکارهایی هستند که در هنگام بر وز حادثه 
می‌توانند به فر د کمک کنند. به اميد روزی که هیچکس 
درگیر چنین مشکلاتی نشود. 


ان ډه سخنت اور ند هتر از اذست 


که سخن دگو بی و خامو 


۵ مه کنند 


گذاشته,به خودم آمدم. داستان زند گی من توانسته بود 
را E‏ 

من صلح درس می‌دهم 

باردیگر به دانشگاه رفتم ودررشته‌مدیریت‌سیاسی 
تحصیل کر دم.وحالا استاد انجمن «نه دخالت نه جنگ» 
هستم. من ماهی دو بار برای جوانانی که سیستم آمریکا 
دارد آنهارا جنگ طلب و خشن بار می‌آورد. سخنرانی 
می‌کنم. از جنگ می گویم و خاطر اتم.از این می گویم که 
باید همه‌ی هستی رادوست داشته باشیم و همان طور 
که درخت سرورا دشمن خود نمی‌دانیم و اگر خشک 
شود دل می‌سوزانیم. باید انسان‌ها رانیز دوست داشته 
باشیم.فارغ از نژاد و کیش و فرهنگ آنها همه انسان 
هستیم و باید دوست هم باشیم. 


وھ اط 


۲( چه سالی وارد تیم ملی کاناپولو شدید؟ 

سال ۸۲فعالیت ورزشی در رشته کاناپولوراشروع 
کردم وسال ۸۴به صورت نیمه حرفه‌ای در مسابقات 
قهرمانی کشور شر کت کردم. سال ۸۸هم وارد تیم 

چراکاناپولو را انتخاب کردید؟ 

رشته جالبی است که هیجان زیادی‌دارد. از 
مشکلات دیگر مثل حجاب., که در رشته‌های دیگر 
برای بانوان وجود دارد در این رشته خبری نیست. 

چطور به قایقرانی کشیده شدید؟ 

تقریبا ۰ اسال پیش به سمت این ورزش رفتم. 
فکر می کنم ۱۴ ساله بودم. تابستان بود و یک ماه تا 
شروع مدارس وقت داشتم. در خانه بیکار بودم که به 
پیشنهاد مادرم ودوستم که قايقران بود. به این رشته 
کشیده‌شدم.ما آن زمان بندرعباس زند گی می کردیم 


7 اطلاعات سل یار ۳۵۸۹ 


و تمرین‌ها و مسابقه‌های ما در دریا بود. 

(دراولین مسابقه‌ای که شر کت کردید. چه 
مقامی گرفتید؟ 

سال ۱ در مسابقات قایقرانی شر کت کر دم ومقام 
چهارم را کسب کردم. 

۲(چ راز فر شته حسینی جایی مصاحبه‌ای‌د يده 
نمی‌شود؟ 

به خاطر مشکلاتی که در فد راسیون قایقرانی وجود 
دارد و حساسیت‌هایی که فدراسیون‌روی بچه‌ها دارد. 
فدراسیون اجازه نمی دهد مصاحبه کنیم. حتما باید با 
مسوّول روابط عمومی هماهنگ شود. مصاحبه بد ون 
اجازه نها عواقب بدی دارد. نمونهاش محروم شدن 
از اردوهای تیم ملی است. 

× کانایولو به چه معناست؟ 

ريشه کاناپولو به کشور انگلیس برمی گردد.۱۲۰ 


)(شماس‌الها مربی تیم ملی بزر گسالان بو کس 
بودید وحالادر تیم های نوجوانان و جوانان مشغول 
هستید. تحلیل شما از وضعیت تیم های نوجوانان و 
جوانان‌چیست‌وفد راسیون چه کارها یی باید دراین 
رابطه انجام دهد؟ 

من از فدراسیون بو کس یک تقاضا دارم و آن هم 


اینکه نیم نوجوانان وجوانان رابه مسایقات آسسیایی 


وجهانی اعزام کند. زاین تیم‌هاباید حمایت شود. 
اصلا نباید به نتیجه بازی‌ها اهمیت داد. باید به این تیم 
شخصیت داد تاپشتوانه خوبی بر ای‌تیم‌ملی بزر گسالان 
بو کس باشد. در حال حاضر روی تیم نوجوانان و جوانان 
کار می‌شود. سرمربی آن آقای کریمی است. بنده‌هم 
به عنوان مربی و بدن ساز دارم در کنار ایشان فعالیت 

می‌کنم.ماهشت سال در تیم بزرگسالان 
مشغول به فعالیت بودیم و توانستیم 
هفت سهمیه المییک دریافت 


کنیم. موفق شدیم شانزده مدال 


همچنین ۵رنکینگ جهانی را 
در اختیار گرفتیم. 

لاتیمی که‌درحال 
حاضر دارد به عنوان تیم 
بز ر گسالان تمرین می کند. 


شروع کرد. این بانوی بااستعداد وبااخلاق.متولد ۶۷ وساک ن کرج است. صحبت‌های مارابااین بانوی ورزشکار بخوانید. 


ا 


از افتخارات خود بگویید. 

وایل امسال, تیم تهران که من در آن حضور دارم. 
آورد.درسال ۰ ٩ودرمسابقات‏ آسیایی‌هم که‌در 
تهران بر گزار شد تیم تهران اول شد.ماه‌مهر هم در 
دهلی نو مسابقه داشستیم که بامقام اول آسیایی به 
تهران بر گشتیم. 
می‌دهند؟ 

بر خلاف رشته‌های ورزشی دیگر. کاناپولو بانوان 
جایگاه‌خاصی در قایق‌رانی دارد. چون حجاب در کشور 
مامهم است.باحجاب کامل‌هستیم واین موضوع نقطه 
عطفی است که بیشتر به این رشته توجه کنند ولی باز 


تیم سابق جوانان است؟ 

بله. این تیم همان تیم جوانان سال گذشته است. 
5 شچ< تی‌است. فقط به د i‏ ۰ 
تیم بسیار با خصیتی| فقط به دلیل‌اینکه‌هم 
کرد 
این نسل می توانند مثل نسل قبلی شان حداقل 
در آسیامدال کسب کنند؟ 

شاید پاسخ‌این پرسش در حال حاضر منفی باشد 
اماد ر آینده صد در صد این اتفاق خواهد افتاد. جوان 
وبانگر هستند ,اک امکانات EEE‏ 
شود و شرایط فراهم باشد, قطعا در آینده موفق خواهند 


شد 


(شمامربی تیم نوجوانان و جوانان‌بو کس 
هستید. ورودی ور زشکار های شمااز 
کجاست؟ 
مادومسابقه قهرمانی کشوری 
داشتیم. در نهایت کمیته فنی از 
۰ ۱۹۰ بو کسور. فقط ۳۰ 
نفر رابه اردو دعوت کرد. 
کایکی از دلایلی که 
| خانواده‌هامعمولا تمایلی 
| ندارندفرزندشان‌دراین 
رشه‌باشد SEE‏ 


هم توجه‌شان کم است. 

۲ وضعیت دستمزدها چگونه است؟ 

قبلابرای‌هراردوی ۲هفته‌ای ۱۱۰ تومان به 
ماحقوق می‌دادند ولی در ۲ سال‌اخیر ماهانه حقوق 
می گیریم و این به سابقه بازیکن دراین رشته ورزشی 
بستگی دارد. کاپیتان تیم خودمان‌هر ماهی که در اردو 
هستیم. ۰ تومان دریافتی دارد. 

۲۲(اردوهایتان به چه صورت است؟ 

اردوهای مادر داخل‌ایران است و هزینه هر اردو 


به غیر از رفت و آمد. به عهده خودمان است.اردوی * 


خارج از کشورهم نداریم زیر ابه دلیل‌هزینه‌های 
بالایی که دارد فدراسیون از ماحمایت نمی کند. تا 
قبل از تعلیق, تور نمت می گذاشتند. تورنمت آلمان را 
به خاطر تعلیق نرفتیم. 


ی و و 


درمس ابقات جهاف_ ی پل اا آمدیم FT‏ 


کانادادوازدهم و در ایتالیا به مقام ششم رسیدیم .در کچ Ss‏ 


توح 


مسابقات لهستان. فدراسیون جهانی تیم مارابه علت 


2 
بود. تعلیق کرد و نتواز نستیم در مسابقه شر کت کنیم. 
در رشته کاناپولو در بخش بانوان چه در داخل 
و چه در خارج از کشور بهترین تیم‌ها کدامند؟ 
تهران.مشهد و گیلان در ایران از بهترین‌هاهستند. 
در خارج از ایران. آلمان. انگلیس و فرانسه. 
(خانواده چقدر شما را تشویق می کنند؟ 
در کل هوای من رادارند. از حمایت‌های‌بی‌دریغ 
| نهاممنون‌هستم.یک وقت‌هایی به دلیل مشکلاتی که 


آن است. قبول دارید؟ 

من از شما یک سوال دارم: بو کس خشن تر است یا 
ووشو؟ ورزش‌های دیگری راهم می‌توان نام برد که 
همه آنها پخش می‌شوند. 

کولی در رابطه با بو کس همیشه ترسی وجود 
دارد. به قول شماورزش ووشودر بخش مبارزه 
بسا خط اک ا تاعارد کی ؟ 

این ذهنیت به نظر من کاملا غلط اسست. دلیل هم 
دارم.از سال ۱۹۹۰ میلادی, بو کس در ایران افتتاح 
شد که نخستین دوره آن بازی‌های اسیایی یکن بود. از 
همان‌سال به بعد.تیم ب وکس در تمام بازی‌های آسیایی 
وت ور N‏ 

#یعنی دوسال پسازراه‌اندازی بو کس درایران. 
بو کسورهای ایرانی المپیک را تجربه کردند؟ 

مادر المپیک بارسلون هفت سهمیه داشتیم. 
بر گردم به بحث خودمان. در این سال ‌هاء بو کسورها 
مسفتارط اخااف ا ا 
هیچ وقت حاشیه نداشتند ودعوانکر دند. در تمام 
ارد وها حضور داشتند. شما ظاهر بو کسورهای مارا 
ببینید. دقیقا خلاف تصور همه است. برخوردشان هم 
خشن نیست و بسیار محتر مانه بر خورد می کنند. شما 
غیر از این چیزی دیده‌اید؟ 

در دوره‌ای که درهای تلویزیون رابه روی‌شما 


دراین ورزش وجود دارد. خسته می‌شوم ولی هر گز به 
این فکر نمی کنم که به این ورزش ادامه ندهم. 
رشته شما آماد گی جسمانی بالا می‌خواهد؟ 
حتما آماد گی بدنی بالایی می‌خواهد.باید بدنی قدرتی و 
عضلانی داشته باشی مخصوصادر قسمت کتف و دست. 
×امکانات این ر شته راچگونه ار ز یابی‌می کنید ؟ 
تجهیزات با خود تان است؟ 


وسایل راخودمان‌بیدتهیه نیم .از کلاه‌وپا وگرفته 
تاجیزهای دیگر. همچنان با قایق‌های شکسته تمرین 
می کنیم. خیلی از استان‌ها هم ان قایق راهم ندارند و 
می گویند بودجه در اختیار فد راسیون نمی گذ ار ند. فقط 
در مسابقات با قایق‌های در جه ۱ ویاروهای استاندارد 
دیده‌می‌شویم. بودجه را زمانی می‌دهند که آن ورزش 
به طور قطع مدال‌های زیادی کسب کند. 

× مبلغ قرار دادهای شما بر چه اساسی است؟ 


بستند این ذهنیت ایجاد شد که نام خلافکاران را با 
بو کسورها گره زدند. وفکر می کنم این کار به بقای 
ب وکس ایران خیلی آسیب زد. نظر شما چیست؟ 

من چنین چیزهایی ندیدم. 

البته این راهم اضافه کنم که کسی‌افراد 
تحصیل کر ده بو کس را ندید. 

شما ببینید روح الله حسینی د کترادارد. به نظر من 
اگر بها بدهند واین رشته رابه مر دم بشناسانند. قطعا 
نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. 

)لابو کس چند سال است که در بخش اجرابی درجا 
می‌زند. شمابه عنوان یکی از افر اد فعال در این رشته, 
برای برون‌رفت از این شرایط چه پیشنهادی دارید؟ 

من نمی‌توانم وارد این مقوله شوم. آن چیزی که به 
ماسپردند. تیم ملی ایران بوده‌است که شما روند ان 
را در سال‌های گذشته دیده‌اید. 

ایک موضوعی که در باره شمامطرح است 
به‌ار تباط شمابا هنرمندان بر می گردد. اينکه 
چهره‌های شناخته شده با شما ورزش می کنند؟ 

من خودم چون آدم هنر مندی نبودم همیشه به 
هنرمندان علاقه خاصی داشتم و دارم. هميشه علاقه 
داشتم اواز بخوانم اما چون صدای خوبی ندارم. هیچ 
وقت این اتفاق نیفتاد. 

لامعر وف ترین چهره‌ای که‌باشماتمرین 


۷ امات شی 


اگر در لیگ تیم داشته‌باشی که آن‌هم بستگی 
به‌اسپانسر دارد.مبغ قراردادهاقابل توجه‌است. 
بیشترین قراردادی که در بخش بانوان بسته شد, ۴ 
میلیون تومان بوده است.بیشترین مبلغ قرارداد من 
یک ونیم میلی ون‌تومان‌بود که به سال پیش بر 
می‌گردد. ۱ سال پیش هم چون تیم تهران بازیکن 
نداشت. به خاطر بچه‌های تیم رفتم ولی به صورت 
افتخاری و بدون حقوق. اصلا به این رشته نمی‌توان به 
عنوان منبع در آمد نگاه کرد. عشق به این ورزش مرا 
ماند گار کر ده است. 

× تمرین‌های شما چگونه است؟ 

۳روز در هفته هر جا که می‌توانیم باید بدنسازی 
تمرین کنیم و روز دیگر رادر دریاچه آزادی بامربی 
تمرین می کنیم. 

در ماه چقدر وقت شمارامی گیرد؟ به زند گی 
شخصی تان هم می‌رسید؟ 

کاملا وقت من راپر می کند. چون مشغول تحصیل 
نیز هستم به کار دیگری نمی‌توانم بر سم.همه وقتم به 
درس و ورزش اختصاص دارد. 

در مسابقات آسیایی که درهند بر گزار شد با 
دست پر به ایران بر گشتید وقهر مان شد ید. بر خورد 
مسوّولان به محض ورود تان به ایران چگونه بود؟ 

فقط رئیس فدراسیون همراه سرپرست و دبیر 
فدراسیون به استقبال ما آمدند وچند شاخه گل تقدیم 
ماکردند وباجندعکس مارابه خانه بدرقه کردند. 
در مسابقات آسیایی‌سال ۰ هم قول ۰ ۴سکه رابه 
ماداده بودند ولی ۴ سکه به ما دادند. آن هم بعد ۷ماه 
یادشان امد که سکه‌ها را به ما بد هند... 


می کند. حامد بهداد است؟ 

یک سال ونیم است که‌بایکی از سوپر استارهای 
سینما یعنی حامد بهداد. اشناهستیم وباهم تمرین 
می کنیم. ۰۷ ۸ماه به شکل جدی با هم تمرین کردیم 
تااینکه پدر حامد بهداد مرحوم شسد. پس از این انفاق» 
بر ماس ما تشد اس 

×دیگر با کدام هنرمندان در ار تباط هستید؟ 

فرزاد فرزین بامن تماس گرفت که بیاید وبا 
هم تمرین کنیم. پوریا پور سرخ رانیز به واسطه یکی 
از دوستان مشترک می‌شناسم. حمید فر خ نژاد هم 
که قرار بود بیاید بدن‌سازی کندام‌انیامد. باحامد 
صمیمیت بیشتری دارم. از این چند ماهی که باهم 
هستیم. خاطرات خوبی داریم. 

ل(نظر شما درباره حامد بهداد چیست؟ 

حامد بهداد آدمی است که اگر بااو بدون غرور 
برخورد کنید. صد بار دستتان رامی‌بوسد.اگر انر ژی 
بدی‌از شمابگیرد.اصلا نگاهتان هم نمی کند.اين 
موضوع برای او خیلی مهم است. طر فداران زیادی هم 
دارد.حامد به نظرم بو کسور خوبی است. در مشهد 
۴ کیلو گرم بو کس بازی کرده‌است.قرار است 
فیلم کوتاهی درباره ب وکس محمد علی کلی باصدای 
دوبلورهای قدیمی اکران کند.حامد بهداد خودش 
است. همان چیزی است که شما مشاهده می کنید. 


انسان نمی نواند کبف بول خود رادار 


قلب خو 


۰ 


د داشته داد ۱ 


تن کور 


دت 


ادن 


ضربه‌های‌بنهانی که به تکواندو خورد 


سه مدال برنز: حاصل کار تیم هشت نفره تکواندوی کشورمان در اولین مرحله 
رقایت‌های گز ینت ی امک اس دای کهار نظر مستقدان و کار شاس ان مساوی 
است بان کامی و حادثه تلخ در تکواندو. اما واقعًباید این نتیجه رایک نا کامی تلقی کر د؟ 
رای اس سول اراس تا و کار نامه تکواند وی اراد ر جح سل گد هت 
نگاهی بیندازیم تا آسان تر بتوانیم نتیجه تیم ملی تکواند ودر منچستر راتجزیه و تحلیل 
کنیم. تکواندوی‌ایر ان باثبت چند عنوان نایب قهر مانی و یک عنوان قهر مانی دررقابت‌های 
خی رال کر هار رورا سا درد رف دا 
مدعی‌ای که در میان رشته‌های ورزشی کشورمان هم خودش را شاگر د اول ورزش ایران 
ادان ھا کرد و ها عبر 
خوش در خشید که دوستد اران این رشته تنهایه ال طلاو کسب سکوی قهر مانی رضایت. 
می‌دهند. این توقع‌ها در حدی است که مدال نقره«محمد باقری معتمد» در المپیک لندن 
هم از نظر دوستداران والبته منتقدان این ر شته, رضایت بخش نبود. در شرایطی که مدال 
نقره آلمپیک رضایت بخش نیست, پس به طریق اولی تر. سه مدال برنز در یک تورنمنت 
بین‌المللی«اماسطح بالاو حساس» هم از نظر منتقدان ود وستداران این رشته پذیرفتنی 
نخواهد بود و می‌توان این حق را بر ای منتقدان در نظر گرفت که از کسب سه مدال بر نز در 
هشب فرصت راضی فاا واز آن به وان یک‌تاکای اد کل این سوال و مود دارد 
که‌چراتکواندویایران‌با آن عقبه قوی وبااین تعداد تکواند و کار کارنامه‌دار وبا تجربه, 
در شیاپ‌چانگ منچستر حرف چندانی برای گفتن نداشت؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ 
به این سوّال‌ها هم نیاز است کمی به عقب بر گر دیم و به نحوه آماده‌سازی و اردوی تیم ملی 
نگاهی بیندازیم. تیم ملی تکواندوی کشورمان در شرایطی خود رابرای رقابت در منچستر 
آماده کرد که برای این کار فقط ۱ ۲روز زمان داشت زمانی محدود برای مسابقه‌ای سطح 
بالاء تیم به سرمربی گری «بیژن مقانلو» با این شرایط خودش رابر ای رزم مقابل حریفان 
آماده کرد. این زمان محدود در حالی برای آماده‌سازی تیم ملی تکواندو در نظر گرفته 
شده‌بود که در چنین شرایطی سرمر بی تیم ملی تکواندوهم ناگهان بر کنار شد.سرمربی 
قبلی تیم ملی تکوان د و رادر رقابت‌های جهانی نایب قهرمان کر د و در کامبیت گیمز هم 
توانست در یک کار گروهی نتایج ارزشمندی به دست بیاورد اما فدراسیون تکواندو بااین 
عنوان که ماموریت و قرارداد کریمی به پایان رسیده‌است.در فاصله سی روز مانده به 
بای اقا مر روا تس ک قول اهال قد اس ون در 
یک خرد جمعی وبا رای شورای فنی صورت گرفت. به هر حال, تیم ملی تکواندو با تغییر 
کار روود و وا جدید اغ کری کیان ارات این ان 
هر چند وقت یک بار در تکواندو تکرار شود. در فاصله سه سال» ۴مربی هدایت تیم ملی 
تکوان دورابرعه ده گرفتند. ۴مربی که هر یک توانایی خاصی دارند اما آمدن ورفتن هر 
کدام شان به نظر می‌رسد ضربه‌هایی رابه تکواندوی ایران می‌زند که شاید پنهان باشد اما 
در رات دای ال مید ان دام انرا وی مشاه کرد 


` 


وکا نچا یکیال را ست نش و حتحال رده اسن 


فد راسیون بسکتبال که بارها شعار مبارزه با حاشیه سازان در سالن‌های بسکتبال 
رادر رسانه‌ها مطرح کرده است. در اقدامی انتحاری و پس از رقم خوردن اولین 
سات قفضان در تال ملت شیاین کوب آهن ابا مه مرسنگه واگ 
علاوه‌بر محرومیت مربیان این تیم تا پایان دور رفت و جریمه‌های نقدی اعمال شده 
برای کادر فنی و روزبه ارغوان ملی پوش این تیم تماشاگران اصفهانی نیز به جر م 
سردادن شعار عليه داور و تیم مقابل از حضور در سه دیدار خانگی محروم شدند. 
این حکم در حال اجراست و در هفته دهم لیگ برتر,ذوب آهن اولین بازی‌بدون 
تماشاگر خود رابرابر دانشگاه آزادبر گزار کرد. هر چند باشگاه ذوب آهن در خواست 
به نظر می رسد رآی صادره تغییر چندانی داشته باشد. این جریمه در حالی برای 
رفتار هواداران استقلال زرین قشم به مراتب بدتر از تماشا گران اصفهانی بود.«امید 
دادفرنیا»» مربی محروم ذوب آهن که از روی سکوها دیدار تیم خود رامشاهده 
می کرد با حمله تماشاگران تیم میزبان روبه‌رو شد واین موضوع. از دید ناظر دیدار 
ونماینده‌فد راسیون پنهان نماند. هر چند که جلسه کمیته انضباطی به سر عتی که 
اتفاق‌ه ی این دیدارانجام تشده‌است.اماموضوع قابل تال در صحبت‌های 
«محمود مشحون»» رئیس فد راسیون بسکتبال است.زمانی که در مصاحبه‌های خود 
عنوان کر ده‌اسست:«فیلم ارائه شده‌از 
سوی باشگاه ذوب آهن در خصوص 
بازی با استقلال قشم ساختگی است.» 
مشحون در حالی که همه رسانه‌ها 
از فحاشی به سرمربی ذوب آهن در 
زنجان خبر داده بودند . گفت: «هیچ 
شعاری علیه کوهیان در زنجان‌سر 
داده‌نش ده است و اظهارات ذوبی‌ها تماما کذب است »اما ان 
بسکتبال مخابرات اصفهان رخ داد. با روشی که فد راسیون برای مبارزه با بازیکنان 
ومربیان‌ و تماشاگران حاشیه‌ساز در پیش گرفته.در تناقض است.ازشعارهاو 
کری‌خوانی‌های‌هواداران دوتیم نمی توان گذشت اماصحنه قابل تأمل بر خور د 
غیر ورزشی «مهدی کامرانی»» ملی پوش بسکتبال ایران با «تر ابی» بازیکن ماهان 
است که با هیچ جریمه و حتی سوتی از سوی داور مواجه نشد. شاید دلیل عصبانیت 
هواداران.همین اغماض در بر خورد بابر خی ستاره‌های بسکتبال باشد.از بازیکنی 
داور او راجریمه نمی کند. به نظر می‌رسد بی‌اخلاقی که خیلی زود به معضلی جدی 
دراین رشته تبدیل خواهد شد. پیامد رفتارهای دو گانه فد راسیون بسکتبال است 


که سال‌هاست صدای اعتراض تیم را درآورده است. 


سومین دوره مسابقات بین المللی تیراندازی و دارت وابستگان نظامی ارتش‌های جهان ستفر در ایران " 


سومین دوره مسابقات بين المللی تیراندازی 
ودارت وایستگان نظامی ار ف جهان با حضور 
نمایند گان ۲۵ کش ور از قاره‌های مختلف مستقر در 
eee‏ 
رای ار 
اوی کار ی و 
TS‏ 

به گزارش روابط عمومی 
سازمان تربیت بدنی ارتش ۱ 


تیران دازی‌دانشگاه‌افسری امام علی (ع) بر گزار 
گر دید درقس مت تیراندازی سر تیپ وحید ممتاز از 
کش ور پا کستان به مقام قهر مانی دست یافت وناخدا 
یکم لوئیس رودریگرز از کشور 
ونزوئلا و سرهنگ الیفااز کشور 
بلغارستان به تر تیب مقام های 
دوم و سوم را کسب نمودند. 
در فقسمت دارت سرهنگ 
بایرام از کشور تر کیه به مقام 


قهرمانی دست یافت وسر تیپ وحبد ممتاز از کشور 
پاکستان و سرهنگ لی جیانگ از کشور چین به تر تیب 
مقام دوم و سوم را احراز نمودند. 

کک ورام ر سرت اد کر عل مد آزار تس 
سازمان تر بیت بدنی ار تش و جمعی از مسئولین عالی 
به نامبرد گان اهدا گردید. 


روابط عمومی تربیت بدنی ارتش جمهوریاسلامیایران۱ 


منصور پورمیرزایی» بهترین ورزشکار ماه نوامبر 


سايت رسمي کميتهبين‌المللي 
پارالمپی ک(۳2۲۵1۷1۷010018) 
با توصیف «منصور پور میر زایی» به 
عنوان مرد آهنین جهان.اورابه عنوان 
بهترین ورزشکار ماه نوامبر در سال 
۳ ۲معرفي کرد. 

منصور پورميرزايي ۲۳ ساله. 
ماه رکه در جریان مسابقات 
وزنه‌برداري معلولان قهرماني آزاد 
اسیادر کوالالامپور مالزي موفق شد با 
بالا بردن وزنه مار 


سفر جمشید مشایخی به اسپانیا 
برای دلجویی از مسی 


باشگاه استقلال از جمشید مشایخی, باز یگر 
پرسابقه تئاتر وسینمادعوت کر ده‌است به عنوان 
«سفیر فرهنگ و دوستی ایران» به اسپانیاسفر کند. 
مشایخی قراراست در این سفر از لیونل مسی دلجویی 
کند.چند روز پس از جنجال توهین و ناسزاهای 
کاربران ایرانی فیس بوک به لیونل مسی باشسگاه 
استقلال تصمیم گرفته است زاین ستارهدتیای 
فوتبال دلجویی کند.بنابراین مدیر عامل باشگاه 
اسال رما وا اب کاررانام 
و را را 
باجمشید مشایخی گفت و گو کر ده است. جمشید 


فوق‌سنگین ۱۰۷+ کیلوگرم.علاوه 
برجابه‌جايي ر کورد خود.ر کورد 
جدید دسته سنگین وزن جهان 
رابراي خود وایران ثبت کند. 
پورميرزايي رک ورد جهان رابه 
میزان ۳۶ کیل و گرم ار تقا داد. 

البته «سیامند رحمان» روز سه 
راکاد ق رما کر 
موفق شد بابالابردن وزنه ۲۸۱ 
کیل و گرم به میزان پنج کیل و گرم 
ر کورد جهان رابهبود ببخشد.در 


مشایخی از «اتفاقاتی که در این چند روز رخ داده». 
ابراز تسف کرده‌است و گفته:«به بنده‌پيشنهاد 
شد تا به عنوان سفیر فرهنگی ایران به اسپانیا سفر 
کنم وحرف دل مردم‌ایران رابه گوش‌این‌بازیکن 
بزرگ برسانم.من هم با آغوش باز ازاین پیشنهاد 
استقبال کر دم. عده‌ای که به مسی توهین کردند. 
ایرانی نبودند زیر فرهنگ. ادب و تمدن ایرانی‌ها در 
دای یا تال هواران کار 


جدول معرفي بهترین ورزشکاران ماه نوامبر سال 
۳ ۰ ۰۲«نابیل گیودون».بسکتبال باویلجر از الجزایر. 
«یوکاميجي». تنیس با وبلچر از ژاپن: «تاتیانامک 
فادن»» دوومیدانی از آمریکاء «تیمور تاچنیف»» تیر و 
کمان از روسیه.«ماریوس زابیلوس». گلبال از لتوني. 

پورميرزايي در گفت وگويي باسایت کمیته 
بین‌المللی پارالمپیک. اظهار اميدواري کرده اسست 
که در مسابقات جهانی امارات بتواند وزنه ۳۰۰ 
کیلوگرمي رابلند کند و افتخاري دیگر براي کشور 
و خان_واده‌اش به‌دست آورد.او گفت:«من به وزنه 
بخواهد. این وزنه رابالاي سر ببرم ور کورد جهان 


را بشکنم.» 


ایرانی دیگر به صفحه لیونل مسی مراجعه وازاین 
ستاره دنیای فو تبال عذر خواهی کردند. فدراسیون 
فوتبال ایران نیز باابراز تأسف از این ماجرا از لیونل 
مسی عذرخواهی کرد.«محمدرضاملامحمد» 
رئیس کمیته فرهنگی فد اسیون فوتبال, در گفت وگو 
باسایت فدراسیون فوتبال تأ کید کر ده بود: «ادب و 
اجتماعی ایرانیان است.» «علی فتح الله زاده».مدیر 
عامل‌باشگاه‌استقلال‌نیزضمن آنکه جمشید مشایخی 
رااز «محبوب‌ترین نمایند گان عر صه فرهنگی ایران» 
خوانده, گفته است:«ایشان به‌عنوان سفیر صلح و 
دوستی مردم ورزش‌دوست ایران» برای پاک کردن 
خاطره‌برخورد نامناسب بالیونل مسی در گام اول 
ار .9 


مش 


گشاها 


ہی هستند که ددښال مشکل ها می گر دند 


حامل روح لطیف و انسانی ایرانیان باشند.» 


¢ 


در اسلا کر 


توضیحات پز سک تیم ملی کی درباره وضعیت حسمانی گودرزی 


پزشک تیم‌های ملی کشتی آزاد و خونه به خونه بابل, داوود آزادبخت در مورد مصدومیت 
«صادق گودرزی» گفت: «مصد ومیت صادق گودرزی از پیش بوده و در چند روز گذ شته تشدید 
شده‌است.مادو هفته پیش از صادق ۷115 گر فتیم که نشان داد گودرزی مشکل دیسک نداردو 
قرار شده تا ۳ هفته دیگر از او [۷11/رنگی گرفته شود.» 

اودر مورد خداحافظی صادق گودرزی‌از دنیای کشتی گفت:«برای خداحافظی.صادق گودرزی 
احساسی تصمیم گرفت ونمی شود در مور د فلج شدن اواظهار نظر کر د. باید جواب ۷1۴۸[ ر نگی 
اودیده‌شود. گودرزی‌هنوز برای حضور مجد د در میادین شانس دارد ونمی‌شود گفت که‌اوباید 
از کشتی خداحافظی کند. من در دو جبهه با گودرزی کار می کنم بنابراین تا حدود زیادی با اودر 


پدر مسی باز داشت شد 


«خورخه مسی» به اتهام پولشویی درار تباط بایک شبکه 
قاچاق مواد مخدر با زداشت شد. پدر «لیونل مسی».مهاجم 
سرشناس تیم فوتبال بارس لونا, از سوی واحد عملیاتی حق 
شهروندی()10)متهم است که به هنگام بر گزاری دیدار خیر یه و 
همچنین‌بر گزاری‌کنسرت 7 
برای«موسسه‌لیونل‌مسی» 
که مس رش زاناس 
ا 


تس وو 
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کف 


ارتباط هستم. امیدوارم بعد از ۳ هفته بتوانیم دوباره اوراروی تشک کشتی ببینیم .» به یک شبکه قاچاق مواد 
صادق گودرزی, آزاد کار کشورمان و عضو تیم خونه به خونه بابل پس از آسیب‌دیدگی‌در | مخدرفروخته‌و ۱۰ت۲۰۱ 
مسابقات لیگ بر تر دیگر نتوانست تیمش رادر مسابقات بعد ی همراهی کند.اویس از مر اجعه درصد کمیسیون دریافت 
به پزشک متوجه شد که آسیب‌دید گی‌اش | کرده‌است.براساس 


خطرناک است ودیگر نمی تواند به تشک 
کشتی‌با زگرد دزیرادرصورت آسیب‌دید گی 
. مجدد.این‌احتمالوجوددارد که‌ازناحیه 
مهره گر دن فلج شود. او به این دلیل از دنیای 
کشتی خداحافظی کرد. 


گزارش «ال مون‌دوی» ۱ 
اسپانیاء «لیونل مسی» و هم تیمی‌های او همچون «دنی آلوز». 
«خوزه‌مانوئل پینتو» و«خاویر ماسچرانو».پیش زاين از سوی 
پلیس باز جویی شدهاند..در ماه سپتامبر. مسی پنج میلیون يورو 
مالیات به مقامات کشور اسپانیا پر داخت کرد. 


ی 
٤ک ٩۲‏ الاعات ال 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می‌کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


۱ شایر کت و چراغ لامپا 
بهمن اقاولی. ۲۷ ساله. مجرد. تقر یبا بیکار. کرج 
خواب دیدم در خانه هستم. شب بود. همه‌ی 
چراغ‌ها روشن بودن د.از حياط و تراس وراهپله 
نفتی وفتیله‌ای دستش بود. روشن بود. آن‌را 
روی‌میز گذاشت.دیدم یک شاپر ک دور چراغ 
لامپامی‌چرخد.به مادرم گفتم:این همه چراغ 
برق روشنه چرالامپاروشن کردی؟ گفت:هیچی 
نگو.اگه‌لامپانباشه شاپر ک میره‌وبیچاره میشیم. 
بعد دیدم شاپرک خودش رابه لامپا زد وپرش 
سوخت وافتاد.مادرم خداراشکر کردو آن‌را 
از پنجره‌بیرون انداخت. گفتم:بیچاره‌هنوز زنده 
بود! گفت: تو غصه‌ی خود تو بخور که اگه شایرک 
نمی‌سوخت. خودت می‌سوختی. بعد که مادرم 
رفت. خواستم بروم شاپر ک رابردارم و درمانش 
کنم ولی صدای مادرم راشنیدم که گفت: نرو 
بچه! بعد بیدار شدم. 
تعبیر: این خواب می گوید مادر تان مدیر 
شماست یعنی ایشان برای شما تصمیم‌هایی 
می‌گیر ند و شما را راهنمایی‌هایی می کنند. برخی 
از کارهای‌مادر.برای‌شماظاهر ی نامعقول‌دارد 
که در خواب به این شکل متجلی شده که برق 
هست و چراغ‌هاروشن هستند ولی ایشان چراغ 
لامیاروشن کرده. ان‌شاپر ک.دختری است که 
ابه او گر ایس دارید مار موائی دست ا 
شما نمی‌توانید مخالفت کنید. اوضاع شما طوری 
است که‌اگر به همین شکل پیش بر ود شاید هر گز 
نتوانید ازدواج موفقی کنید. یکی از اوضاعی را که 
باید تغییر بدهید. تبدیل کردن «موقتا بیکار» 
است به «تحقیقاً شاغل»... وضع دیگر. رسیدن 
به‌بلوغ فکری‌واراده‌وقدرت تجزیه و تحلیل 
و تصمیم گیری است. احتم ال می‌دهم به مواد 
مخدر گرایش دارید و بخشی از سیستم عصبی 
شما آسیب دیدهاست.اگر جنین است. قل از هر 
کاری‌دنبال در مان‌باشید...بهمن آقاولی‌همه‌ی 
این تعبیر راتأیید کرد و گفت دستش از همه جا 
رکوتاه است. 
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همه جا پر از ۰۲۱بود 

پلدایلدایی. ۱۶ساله. مجرد. دانش اموز تربت جام 

خواب‌دیدم پسری که دوستش دارم و مدتی 
باهم بودیم و حالانامزد کر ده به مدرسهی‌ما 
آمد و گفت تعمیر کار گچ و تخته است. وقتی وارد 
ما 
o‏ 
رفت که کنارم می‌نشیند. خواستم اعتراض کنم 
وخودمبروم ولی ديدم خانم جودتی که دبیر 
ادبیات ماست.به مادرم تبدیل شد. تر سیدم و 
سر جایم نشستم. چند عدد گچ رازیر پایش له 
کرد وپودر گچ رابا آب مربای بالنگ قاطی کرد 
و خمیری زرد رنگ ساخت بعد با آن خمیر حلقه 
درست کرد ودر انگشت نیلوفر کرد وباهم رفتند. 
بعد مادرم به تخته سیاه و دیوارها اشاره کر د.همه 
جاپر شداز ۰۲۱ که کد تهران است. بعد یک 
قبض تلفن که خیلی بزر گ بود نشانم داد و گفت: 
توهزار بارزنگ زدی و پولش شده‌هزار تومن. 
داری‌بدی؟ گفتم نه! گفت پس بشین درست رو 
بخون ودانشگاه تهرون قبول شو تا پول تلفن‌مون 
این قدر زیاد نشه.یاد آوری می کنم که من فقط 
یک بار به تهران زنگ زده‌ام تا بپر سم شرایط 
خوابگاه دانشگاه تهران چطور ۳ 


لیوان های یک بار مصرف و 
چادرم را که باد برد 
راشانعمتی. ۲۷ ساله. مجرد. شاغل. فوق لیسانس 
شیمی, کرمانشاه 

حجابم کامل بود و به جای سینی چای. سینی چر خدار 
بزرگی داشتم که مخصوص هتل‌هاست. روی سینی 
سماور و قوری بز ر گی بود که مخصوص هیأت هاست. 
خواستگارها چای دادم. آنها چای خود را می‌خور دند و 
لیوان را مچاله می کر دند و در سطل می‌انداختند و تشکر 
می کر دند ومی‌رفتند. آخرین خواستگار که جوانی خوش 
تیپ وبا کلاس بود.به چادرم اشاره کرد و گفت: چه کهنه 
و پارهس!و رفت. دیدم راست می گوید. چادرم فرسوده 
و پاره‌بود. انگار موریانه آن راجویده‌بود. شستابان بیرون 
رفتم تااز او چیزی بپرسم.نمی‌دانم چه ولی می‌دانستم 
بایدازاو چیزی بپرسم. وقتی که پایم رابه کوچه گذاشتم. 
باد آمد ودر چادرم پیچید وآن‌رابرد. فکر کنم خوشحال 
شدم واحساس آرامش کردم وبه خانه ب رگشتم.خودم 
در واقعیت وجود دارد ویکی از کسانی است که چند وقت 
پیش برای کاری به شر کت ما آمده‌بود. و شنیدم که 
درباره‌ی من سوّال‌هایی کر ده بود. 

تعبیر: خواب شمامی گوید نگران خواستگارهایی 
هستید که یا نمی آیند یااگر بيایند. زود می‌روند. 


تعبیر: ورود آن پسر به عنوان تعمیر کار گچ و 
تخته, ورودی بی‌دلیل است و به این اشاره می کند 
که شمابرای دیدن او هیچ دلیل قانع کننده‌ای 
ندارید. نیلوفر جای شمارامی گیرد. این یعنی یک 
دختر دیگر آمد و آن پسر رابرد و شما نتوانستید 
مانع شوید.وخداراشکر کنید که موفق نشد ید 
زیراامروز. روز درس خواندن است تاهمان طور 
که مادرتان گفت. دانشگاه قبول شوید. هر کس 
در هر سنی وظیفه‌ای دارد که‌اگر به آن نپردازد. 
فرصت رااز دست می دهد.اگر می وه راقبل از 
این که برسد. بچینیم. جایش در سطل زباله است 
ام اوقتی که به موقع چید هشود به قول مولوی 
جایش در سینی زرین پادشاه است. 

حالا خود تان تصمیم بگیر ید: سطل زباله یا 
سینی زرین؟ آنجا هم که همه جا پر از کد تهران 
شد. نشان می‌دهد از مادرتان خیلی حساب 
می‌برید وبرای آن یک باری هم که به تهران زنگ 
زده‌اید. شاید بازخواست شده باشید وروی شما 
اثر گذاشته.اين راهم بگویم که‌باعشق مخالف 
نیستم به شر طی که عشق باشد و به‌موقع باشد و 
ها خن E‏ وب ای رای 
شماهنوز زود است.صبر کنید وارد دانشگاه شوید 
و چند ترم بگذرد. 


لیوان‌ه ای یک بار مصرف به خواستگارانی اشاره 
می کنند که فقط یک بار بر ای در خواست جلو می آیند. 
سماور هیآتی دو معنی دارد: تعداد زیاد خواستگاران 
یک بار مصرف و عقاید مذهبی شما. خواستگار آخر. 
نماد کسی است که به شماانتقاد می کند: «چراحجایت 
سفت و سخته؟ چرا چادر سرت می کنی؟ چرا آرایش 
نمی کنی و خودتونشون نمیدی؟ چرا...» به همین 
دلیل است‌جادر شمایوسیده‌وموریانه ان راخورده 
وباد آن رامی‌برد. شمادوبه شک شده‌اید که آیا 
این حجاب مانع ازدواج شماست یانه؟ و ناامید هم 
شده‌اید. نخست بگویم که ۲۷ سالگی سنی نیست که 
دختر حس کند روی دست مانده. آن‌هم‌دختری که 
تحصیلات بالاو شغل خوب دارد.اماوقتی که فکر 
کنید روی دست مانده‌اید. همین حس به دیگران 
نیزانتق ال پیدامی کند وباخودشان می گویند روی 
دست مانده. از سویی چون بر ای خود تان تفاخراتی 
دارید ضمناً از «نه» گفتن خواستگارها می‌ترسید. قبل 
ازاین که به شمانه بگویند.ر فتار تان طوری است که 
می گوید: خودم تو رانیسندیدم. حجاب هم ربطی به 
جذاب بودن یانبودن ندارد.امر وزهستند دخترهایی 
که چادر رابرای جذابیت بیشتر سر می کنند. مهم رفتار 
خود شماست که شمارا دختری سبکبال نشان بدهد یا 
زنی مانده‌در راه. در آخر خواب. اعتماد به نفس خود 
رااز دست می‌دهید و جادرتان راباد می‌بر د. احساس 
ارامش می کنید زیر مدتی است که به نظر شما چادر 
مانع ازدواجتان شده که تا کید می کنم این طور نیست 
ورفتار شماست که مانع است. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


ggg 


یک مشکل که مدتهادر مورد آن بی‌توجه 


بودید. گریبانتان را گرفته و می رود تامدتهای 
آنجا که شما به تصور خود تان انسان جان سختی هستید و به معنی دیگر 


از:د کتر نوید خدادوست 


4 زیادی از زمانتان رابه خود اختصاص دهد. ولی از 
ار 

به رفتار خود تان اعتقاد دارید و معتقد هستید که به کسی هیزم تر نفر وخته‌اید در کل 
ذهنتان اسوده است‌این در حالی است که اطر افیانتان دوست دار ند حداقل کاری 
برای شما انجام دهند و از شما هم انتظار می‌رود در این مورد خیلی سختگیر نباشید 
چون این کار سهم تلاش انها برای رسیدن به رامش است نه شما. 


ظاهری شاد اما دلی پرغوغا و شلوغ دارید و در 
عین حال که از موضوعی سردر گم رسته‌اید. گاه در 
9 ۳ ۷ این تصورهستید که تاخر خره‌با مسئله‌ای جد ید 
در گیر شده‌اید, بااینکه حداقل ذهنتان آرام نیست و وقتی با خود تان خلوت می کنید قصد 
حل کر دن چند نگر انی رایکجا دارید در حالی که بارهابه خود تان قول رهایی از این گونه فکر 
کردن‌هاراداده‌اید.اما در عمل حداقل تصور می کنید که کم می آورید. در مورد مشخصی 
که با به گونهای منطقی رفتار کرده‌اید خیلی سخت گیری نکنید و آرام باشید. 


ردیبوشت 


پرانرژی و واقع‌بین پیش می‌روید و تمام 
: تلاش شمااین‌است که حداقل در ظاهربر 
اوضاع و احوال کنترل و توجه کامل داشته باشید و تا حدود زیادی هم به 
هدف رسیده‌اید والبته خطاهایی راهم دارید که با وجود تمام توجهتان بروز می کنند 
وذهن اطرافیان رابه خود مشغول می سازند. گذ شسته از اینکه شرایط امروز شمابا 
گذشته به هیچ وجه قابل قیاس نیست وهر چقدرهم که تلاش کنید تابین آنها زنجیر 
ار تباطی راحا کم سازید کار ناممکن به نظر می‌رسد. در مورد رفتار منفی که مدتها آن 
را کنترل کرده بودید هم بسیار دقت کنید چون می‌تواند تمام رشته‌ها را پنبه کند. 

ت ه ٍ  ٍِ‏ ععو_ععععح_ _آ 


قبراق ومهربان و آرام گرفته تمام آن‌چیزی 

اج ۳ نیست که سعی در به نمایش گذاشتن آن دارید 

زیراچه بخواهید و چه نخواهید خیلی واضح 

است که جسم وروحتان با گرهی کور در گیر است و تمام لحظه‌ها راصر ف مخفی 

نگه داشتن جزییات آن می کنی د.البته منظور من از گفتن گره کور این نبود که 

مشکل رفع شدنی نیست. بلکه شما و همراهانتان با به هم بافتن مسایل کم اهمیت و 

بسیار مهم سعی در گذشتن موفق از پل زمان حال هستید و از این غافلید که مسایل 

مهم بسیاری فقط چشم انتظار گذشت شما هستند زیرا گه یک گذشت بزرگ یک 
آرامش ویک به‌هم پیوستن بز رگ رابه همراه خود می آورد. 


» فردی بسیار مستعد, جذب کننده دیگران و 
۱0 دارای‌اعتماد به نفس بالایی هستید اما خودتان 


هم خوب می دانید که این تردید وبی‌ثباتی آتشی 
مهیب در خرمن‌داشته‌های شمامی‌تواند ایجاد کند در حالی که وقتی تو کل به 
حضرت دوست می کنید ودست روی زانوهای خودتان می گذارید تا کاری کنید 
که هم شماو هم اطرافیانتان دلشاد شوند. گر نیت خیر داشته باشید تر دید دیگر 
دراین مقوله جایی پیدانمی کند. پس وقتی بامشکلاتی هر چند کوچک اماعمیق 
روبرومی‌شوید کنکاش کنید که نیت قلبی شما چه مشکلی داشته چون کینه, نفرت 
و دورویی نتیجه مثبتی با خود ندارند و شما اینچنین نیستید. 


زند گی و خانواده‌تان‌رادوست دارید وفردی 
سخت کوش و بسیار باهوش هستید و به نظر 
می رسد آنچه شما به ز ند گی و محیط پیر امونتان 


می‌بخشید بسیار بیشتر از امکانات داده شده به شما است. اما هنر عشق شماهر چیز 
ناشدنی راشدنی می کند. بگذ ریم از اینکه با وجود تمام این نگاه‌های مثبت به شدت 
با فشارهای روحی هم در گیر هستید و با وجود اینکه تمام تلاش خود رامی کنید تا از 
این فشارهابه دور باشید.بازهم گاه‌اين مسایل شما ابا خود شان همراه‌می کنند و 
آن گاه است که همه چیز در هم می‌پیچد و ناشناخته‌ها پیدایشان می‌شود. 


می‌پذیرم که بادنیای جدی دی رودررو 


شده‌اید وقبول دارم که شناخت تمام جوانب 
آن کار ساده‌ای‌نیست. اماهمین که به جای تسلیم شدن تصمیم به 
پیروزی گر فته‌اید قابل تقد یر است ومی‌بینید که همین ر وحیه تاچه حد باعث شگفتی 
اطرافیان هم شده است. البته شیطنت شما در ار تباط بامسایل جدی هم ماجرای 
جالبی دارد چون شما بسیاری از قوانین را گاه دچار تغییر می کنید گاه با شنیدن یک 
حرف تمام نشد نی‌ها راشدنی می‌سازید و بعضی مواقع تا کید بر اجر ای قانونی دارید 
که خودتان هم به ساد گی می‌پذیرید که درست نیست. 


در ذهن رفتاری خارق‌العاده‌ویرابهت را 
پی می ریزید وحس دوست داشتنتان و به قولی 
مهربانی‌های گاه و بیگاهتان رابزر گترین مانع اینگونه رویکر دهای خود 


می اید اما کی که گاهی او قات سار جساسن ھی ردو دی ا برکراز 
دیگران رفتار می کند باید باخودش کنار بیاید که‌این ماجرادر انتها نتیجه‌ای جز 
ازاین شاخه به آن شاخه پر یدن و دست خالی ماندن ندارد. بگذ ریم ازاینکه وقتی 
غیرقابل انعطاف می شوید یااینکه حداقل سعی در نمایش چنین رفتاری رادارید 
کار به شدت گره می خورد! 


یک پیچید گی شگر ف و نگفتنی رادر دل 

دارید ودرعین فداکاری برای زند گی.مسایل را 

تاجایی که ممکن است راحت می گیر ید. اما وقتی این رویکر د از دست و 

به قولی از ذهن شما خارج می‌شود همه چیز را از خودتان دور می‌بینید. دور تاحدی 

که گویی نز دیک شدنی هیچگاه در کار نخواهد بود. البته یک برنامه ریز خوب برای 

زند گی و کار و مسایل اقتصادی و فر دی که گاه تا حد ممکن بی گدار به آب می‌زند تا 

زیباترین نقش رادر زند گی بازی کند باید بداند که همیشه دو کفه ترازو باهم عمل 
نمی کنند و هر رفتنی» آمدنی دارد! 


در زند گی فوق‌العاده حساب شده عمل 
می کنید و سعی دارید همه چیز در محل واقعی 
خودش قرار داشته‌باشد ودر مقابل این رفتارتان 
تنش و فشارهای عصبی رابه هر شیوه‌ای از خود تان دور می‌سازید و 
می‌خواهید دی _واری از اعتماد راد رمقابلتان بچینید وسر سختی ولجبازی رابرای 
همیشه از خود دور سازید در حالی که وارد میدان کارزار شدن یعنی با انرژی منفی 
و مثبت روبرو گشتن و در این موضوع اگر ترس به دل راه ندهید و خودتان بخش 
مثبت قدرت روحی‌تان را انتشار دهید همین رویکرد را هم خواهید دید! 


انسانی فوق‌العاده‌متفاوت. حساس. مهر بان 
و شفاف هستید وقتی بنای لجاجت رامی گذ ار ید 
محدوده کار از دست خودتان هم خارج می‌شود و در مقابل از آنجا که به 
طور فطری دستگیر این و آن هستید وقتی قصد نز دیک شدن به فردی رادارید هیچ 
چیز جلودار تان نیست ولی با توجه به اینکه از عقل و منطق به خوبی کمک می گیرید 
ومعمولاً آنهارابرامورتان‌حاکم می‌سازید این موضوع خیلی نگران کننده نیست. 
بخصوص وقتی که می دانم نگاه شیر ین حضرت دوست راهمیشه در زند گیتان حس 
می کنید. در مورد موضوع ذهنی‌تان هم فعلاً کاری نمی‌شود کرد. 


در ظاهر ممکن‌است که خشن به نظر برسید. 
امادر باطن روحی بسیار لطیف دار ید وحس 
درونی شمادر موارد عدیده‌ای راهگشای زند گی‌تان است. در موردی 
غیرقابل پیش‌بینی و خستگی‌ناپذیر پیش می‌روید و با توجه به عملکرد ونگاه خاص 
شمابه زند گی می‌توان گفت هیچ گاه‌د ر تنگنایی قرار نمی گیر ید و معمولاً استعداد 
شمابهترین همکاری را برایتان ایجاد می کند. بگذریم از اینکه خصلت فوق‌العاده 
وفاداری شمابسیار دلنشین است و خداوند هم به زیبایی همراهیتان خواهد کرد 
اگر آرام بگیرید ولبخند به لب داشته باشید. 
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پیام از شماچاپ اما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


امیر حسین جان, روز تولدت. زیباترین تاریخ زند گیم تاابد در ذهنم خواهد ماند 
تا بگویم به ماند گاری ستار گان آسمان سو گند که دوستت دارم وروی ماهت را 
می‌بوسم عمه‌ات آبسودا خسروی -گچساران 
پد ر ومادر عزیزم.الهی تا جهان باشد به شادی در جهان باشید/ الهی از بلاهای 
خدائی در امان باشید /مصلحت رامن ندانم خدای یکتا بداند/الهی صاحب 
زیباترین‌ها در جهان باشید فرزندتان ماهان فقهی -گچساران 
۶ پدر ومادر صبور و خوبمان,به ستاره‌ها و ماه ومهر خواهیم گفت تا ماند گاریشان 
در اسمان بیکران دوستتان داریم و دستتان رامی‌بوسیم 
محمد مهدی و ستاره رضاتی - گچساران 
*ثبرادر عزیزم محمود جان, ۲۱ آذر نوزدهمین سالروز تولدت مبارک, دوستت 
داریم خواهرت سودابه و برادرت محسن رضوانپور-رشت 
سور ینای خوبم دختر گلم۹۰ ۲ آذر چهارمین سالروز تولدت رابا ۴سبد گل 
یاس جشن می‌گیریم پدر و مادرت محمد و زینب شاه حسینی قم 
۶ آقانصرت خوبم همسر مهربانم.از خدای بز رگ سپاسگزارم که همسر خوب 
و فداکار وزحمت کشی چون شما گل عزیزم رابه من هدیه داد. ۲۹ آذر تولدت 
مبارک همسرت فاطمه السادات دهقان -دزفول 
آقاجلیل عزیز همسر مهربان, ۲۸ آذر چهار مین سالر وز پیوند عشقمان مبارک 
امید است همیشه در سایه پر ورد گار صحت و سلامت باشی 
همسرت نازنین عزت -دامغان 
#ُراحله خوبم خواهر عزیزم»تو را دوست دارم به اندازه وجودم و تو را می‌خواهم 
به اندازه تمام خوشی‌های زند گیم. مهربانم ۲۷ آذر تولدت مبارک 
خواهرت ریحانه بهبودی -تهران 
آقا رحمت خوبم همسر عزیزم۲۹۰ آذر سال ۲ بهترین روز و سال زند گیم 
است واز خدای بز رگ سپاسگزارم که چنین هدیه گرانبهایی نصیبم کرد. تولدت 
مبارک عزیزم همسرت مریم اسماعیل‌نژاد 
#*گلسای عزیزم.خوشحالم که پا به عرصه گذاشتی و دنیایم راجلادادی. تو 
گرانبهاترین هدیه خداوند بودی و همه دنیای من شدی ۸دی چهارمین سالروز 
تولدت مبارک مادرت معصومه ابدالو-آذربایجان غربی-خوی 
۶ آقارفعت همسر مهربان سوم دی دومین سالروز پیوندمان رابا دو سبد گل 
مریم و به یاد روز عروسی‌مان جشن می گیریم» دوستت دارم 
مریم زندی پور -خامنه 


اولین موسسه ترمیم مو در اپران ثر 
زیر نظر متخضهن ترمیم مو از کانادا نی 
تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقریقا - طبقه سوم و 
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| شکلیای‌پنبان در تصویر جمع آ 


2 ۰ 
سید محمد عزیز پسر مهربانم»چهارم دی نوزدهمین سالروز میلادت مبا رک 
امیدوارم همیشه در سایه پر ورد گار تندرست باشی 


پدرو مادرت عسکر ناهید عباسپور -تبریز 


۶آ قا رامین همسر دوست داشتنی من, خداراشا کرم که همسر مهربان وفدا کاری 
چون شما را به من داده است عزیزم دوستت دارم. چهارم دی تولدت مبارک 
۲ همسرت منیژه جعفری -اهواز 
سیر وس وسیاوش عزیزم.ای فر شته‌های اسمانی دوستتان‌داریم. ۴دی یاز دهمین 
سالر وز تولدتان مبا رک پدر و مادرتان ساسان پورمند و ثریاشجاعی -اصفهان 
۶ سید رضای عزیز دایی جان, قدم نورسیده‌تان (آقاامید) به شماو زن دایی 
مهربان نیلوفر خانم مبار ک خواهرزادهات جمشید رنجبر -قم 
2 ۳ 1 ۲ 
همسر مهربان وعزیزم زهراجان» فصل پاییز با تولدت همچون بهار برایم 
زیباست نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدن من است پس شیرین‌ترین بهانه 
زند گی‌ام» برایم بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبا رک 
همسرت مجید کاظمی -گناباد 

مه. ۲ ۰ 
خواهر و برادر عزیزم سهیلاو ساسان.از لط ف و زحمت بی‌دریغتان نهایت 
تشکر رادار م امید وارم خداوند وجود شمادونازنین راهمیشه تندرست وسالم 
نگهدارد برادرت رستم علی شکیبا -لوشان 
*,*خاله شسهره و شوهر خاله مهر بان شکفتن گل وجودتان (شهروز خان) به شما 
زوج مهربان و دوست داشتنی مبارک خواهرزاده‌ات شیرین قاسم خانی -رشت 
##شکیبا جان و دوقلوهای عزیز محمدشفیع و محمد رفیع. هميشه از خداوند 
بهترینها رابرایتان آرزو می کنم و امیدواریم در تمام مراحل زند گی موفق باشید 

پدر و مادرتان عبداله و فاطمه همابی -تربت جام 
*#سنای مهربان. ۲ دی شانزدهمین سالر وز تولدت مبارک دوستت داریم 

پدر و مادرت مراد و مینا حق دوست -بندر عباس 
و 
۴مهران, نفسم. ۶ دی روز میلادت مبار ک عزیز ترینم دوستت دارم 
۱ فرشته نادری -چهارمحال و بختیاری 
همسر مهربان و دلسوزم لادن.بی بهانه دوستت دارم وعاشق مرامتم چرا که تو 
به من | موختی. عشق و دوست داشتن راء ۱۸ دی تولدت مبارک 
۲ همسرت مهدی امانی -تهران 
همسر عزیزم منصوره جان, عشق کمترین واژه‌ای است که می‌توان در قبال 
وجودارزشمندت هدیه دهم. با تمام وجود دوستت دارم. بیستم دی سالگرد 
**پسر مهربانم محمد جان, ۴دی میلادت را با هزاران شاخه گل محمدی جشن 
ھی گيريم: دونتیگ داریم مادر و پدرت-پری و جمشید سعیدی -ابوانکی 
یدای عزیزم دختر نازم. ۲۳ دی میلادت رابا هزاران شاخه گل رز جشن 
می‌گيریم. دوستت داریم پدر و مادرت جمشید سعیدی و پری ایوانکی 
*م*سیمین جان دخترم, قدم نورسیده‌تان (زهرا کوچولو) به شما و همسر گرامیتان 
(داماد عزیزمان) مبارک مادر و پدرت سهیلاو علیرضا وطن خواه -تهران 
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وری آذوقه 


م 
٤ی‏ الاعات ی 


دیش اا ھر چ 


هه 


۰ 


دد 


ان که چه هی خو ای 


وی 


KA‏ ادن 


۸ 
الاعات :کی ها رو ۳۵۸۹ 


ا ا 
اہ امات م ہزرہ ست 
f‏ ا ق 


اا ۳ یت 
سومان 


خدمنی ماندلار از نانک باسار گان 


. بیمهحوادث بههمزیه باتک پاسارکا 
ع . بیمه آتش سوزی متزل مسکونی به هزینه بانک پاسارکاد. 
= ا مرت لح ف ۷ 
‌ بیمه تکمیلی حادثه : به‌هزیثه یانکپاسارگاد: 


موکز أطللاع رساتی ۰ ۸۲۸6 ۸5 ۰۲۱-۸۴ 


,درمان ۵٣ا‏ ریزش مو 


ج سردوشهای وینامینه ضد ریزش هو ویژن بلاس 


| غنین عا با نک تداس 
سر دوس وین بلاس 
ر واذر یالت نعانیل.... 


اید و نزن پلاش؟ 6۹ 
اسرد خسون را دار طح زبس برست افراستی داده 
پاعست رن ز سسانس اس هی برست ساق از مسر 
و عقاوم عون آن یتردق 


فسا طس سح دوست را ادل مارد که سن 
سه لائعست الهام نو ست سر و لو یری از وسر ۳1 
مر میتود, 


اسر آنبدزابسه خود حسلب ترفد ملع از بر ررد لسر 
سا تلع بو سے تددو مانغ ناز کد مان او سے ر 
ر لوش هو گر له 


آ ٹپ را اسلا آفشنه به و ناسین انبم فة و آن را معظو 
سح بوست مشود 


سر قه وی در محسرف آب تروط 


تباید لی ها: 

آسهسران :۷۰۵ ۳۵ ۰۳۱-۲۲۷ ۳۵۳۸۴ ۰۲۱۲۲۷ ۳ 

۱۳ ۰۹۴, ۱۳۱۱۰۶۳۳ ۲۶ ٩۲ : اسلهان‎ ۱۳۱۸۴۱۰۲۴ ۱ ۰۳۸۱ ۲۳۳۱۱۷۰ aj شهر‎ 

۱۷۵۴۱ ۰ ۰۷۱۵۳۰۷۸۳۴ شیسرازه‎ ۱۹۱۴۴۵۸۴۵ ۱ ۲ ۴۴۱۴۵۳۱ tgp 
IIT جح فا‎ im ۷۰ rge انا‎ 


8 خیابان ولیعصر روبروی خیابان زطرالیه؛ جتب و ستوران لمزی:پلاک ۰1٩‏ ۳,طبفه. 


